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پیش‏‌گفتار

ید، خون دل شاعر عاشق‌پیشه و خراباتی‌ای‌ست  کنون به دست دار دیوانی را که ا
کــه ۱۳۶ ســال پیــش از امــروز )1397خ( در اوج جوانی خویش درگذشته‌اســت. 
شــاعری که خود خویش را »شــهید زنده« و »شــهید عشق« خوانده و این نام را بر 
پیشــانی کتابش نیز مهر کرده‌اســت. مخدوم محمدرســول مارملی متخلص به 
»شــهید«، خطاط چیره‌دســتی نیز بوده‌اســت. او دیوان خود را در زمان حیاتش 
تدویــن و بــه خــط خویــش نگاشــته و تکثیــر کرده‌اســت. چهــار عنــوان کتــاب 
دیگــری که شــهید تالیف کــرده و به خط خویش نگاشته‌اســت همه موجود اند 
ی یک  جــز همیــن پنجمی که دیوان خودش باشــد. »دیوان شــهید عشــق« از رو
یــا چنــد نســخه‌ای کــه خود شــهید نگاشــته بوده‌اســت، توســط خطاطــان دیگر 
ی و پخش شده‌است. مدت‌ها پس از درگذشت شهید، یکی از این  نسخه‌بردار
نسخه‌ها به دست شادروان »محمدحنیف حنیف بلخی« می‌افتد که مبدأ کار 
قــرار می‌گیــرد. مولــوی حنیــف از بدخطی خطاط و اغــاط فراوان در آن نســخه 
کی بــوده و آرزو می‌کنــد کــه ای کاش یکی از نســخه‌هایی که به دســت‌خط  شــا
ی این دیــوان آغاز  خــود شــهید بــود به دســتش می‌افتاد. بــه هر حــال او کار را رو
کــرده و بــا خط زیبای خویش بار دیگر دیوان شــهید عشــق را خطاطی می‌کند. 
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ولی هم‌چنان در حســرت چاپ آن می‌ماند. جلد ســوم دانشــنامهٔ ادب فارســی 
نیــز از همیــن حســرت ســخن می‌گویــد: »از دیوانش نســخه‌های خطــی فراوانی 
مانده، اما هنوز به چاپ نرسیده است.«1 اما صالح‌محمد خلیق از چاپ‌شدن 
دیوان اشــعار شهید توســط مولوی حنیف بلخی در پیشاور خبر می‌دهد.2 این 
در حالی‌ســت که حتی یک نســخه‌ هم از آن دیوان چاپ پیشــاور به جا نمانده 
‌اســت و کس ســراغی از آن ندارد. صرف همین یک نسخهٔ خطی به دست‌خط 
مولــوی حنیــف بلخی، آن هم بــا تلاش‌های فراوان و پی‌گیــری نصیراحمد ندیم 
ی به دســت آمد.  مارملــی از زادگاه شــهید )شهرســتان مارمل( از نزد بســتگان و
گــر تلاش‌هــا و پی‌گیری‌های مداوم این جــوان جوانمرد فرهنگــی نبود، هرگز  کــه ا
ایــن تصحیــح صورت نگرفته و به ثمر نمی‌نشســت و هــزاران آدم دیگر مثل من 
کــه تــا کنــون از آن بی‌خبر بودم، بی‌خبر می‌ماند و شــهید هم‌چنان ناشــناخته و 
، دیوان شهید عشق  . شــاید هم با گم‌شــدن یا از میان‌رفتن نسخهٔ حاضر مهجور

برای همیشه نابود می‌شد.
ندیم؛ دانشــجوی مقطع کارشناســی رشــتهٔ ادبیات فارسی‌ اســت در یکی از 
دانشگاه‌های خصوصی بلخ. من در این مقطع چندساعتی در هر ترم با صنف 
یخ ادبیات شــروع شد.  ایشــان درس داشــتم. همه‌چیز از همان ســاعت‌های تار
نصیر از شــاعر شــیرین‌کلام زادگاهش گفــت و نمونه‌هایــی از او خواند. این کار 
مــا را به خواندن بیشــتر از شــهید ترغیب کرد و این سلســه ادامــه یافت تا یافتن 
ایــن نســخه و تصمیم‌گرفتن بــه تصحیح و چاپ آن. همهٔ ایــن مراحل را مدیون 

یم. تلاش‌ها و پی‌گیری‌های اوییم و سپاس می‌گزار

1. حســن انوشه؛ دانشنامهٔ ادب فارســی؛ ج3، چاپ دوم، تهران، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، 
1381، ص 598.

2. صالح‌محمد خلیق؛ تاری�خ ادبیات بلخ؛ کابل، انجمن نویسندگان بلخ، ۱۳۸۷، ص 363.
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ی نبود، تا جایی  ی و نوشتار البته این نســخه نیز خالی از غلط‌های دســتور
کلمــات اشــتباه در بیت‌هــا ســبب به‌هم‌خــوردن وزن  کــه حتــی نوشته‌شــدن 
بیت‌ها شــده بود. ممکن اســت این مشکلات ناشــی از نسخه‌ای بوده باشد که 
مورد اســتفادهٔ حنیف بلخی بوده اســت، چنان که خود او در مورد نســخهٔ مورد 
استفادهٔ خود می‌نویسد: »کسی که او را نوشته است، آن قدر وارد نبوده و وسیلهٔ 
کثــر کلمات از نزدش مانده، امــا باز هم زحمت  خطاطی درســت نداشــته، لذا ا
او قابــل قــدر اســت.«1 چنان که معلوم اســت، حنیــف بلخی نیز بــدون این که 
تصــرف چندانی به آن کند و مشــکلات یادشــده را کاملا برطــرف گرداند، با یک 
کتفا کرده و نســخهٔ  اصلاح دم‌دســتیِ برخی موارد، صرف به خطاطی مجدد آن ا

خوش‌خط‌تر و تمیزتری از آن به خط خویش عرضه کرده است.
، همــهٔ ایــن اغلاط بــه کمــک قرینه‌هــا و پرداختن عین  در تصحیــح حاضــر
، تصحیــح و ویرایــش شــده اســت.  مضمــون در بیت‌هــای دیگــر توســط شــاعر
هم‌چنــان نظــم چینــش شــعرها نیــز از حالــت نخســتش بیــرون و بــه گونــهٔ بهتر 
مرتــب و منظــم گردیــد. مثــا در نســخهٔ خطــی، یکــی از غزل‌ها چون نــام کتاب 
در آن بــود از میــان غزل‌هــا جــدا و به آخــر برده شــده‌بود، ترجیع‌بند »ســام‌نامه« 
از میــان ترجیع‌بندهــا جدا و بیــن غزل‌ها و قصیده جابه‌جا شــده بود، هم‌چنان 
مخمس‌هــا در میــان ترجیع‌بندهــا افتاده بــود، که همهٔ این‌ها پــس از تصحیح و 

ویرایش به جاهای مناسب‌شان چیده شدند.
در آخــر از شــاعربانوی عزیــزم مــژگان فرامنــش بابــت حوصله‌منــدی‌اش در 
بازخوانــی و دیگــر مراحــل تصحیــح صمیمانه سپاســگزارم. هم‌چنان از اســتاد 
محمدکاظــم کاظمــی کــه با دقــت و شــکیبایی تمــام برگ‌آرایی چــاپ دوم این 

1. محمدرسول شهید مارملی؛ نسخهٔ خطی دیوان شهید عشق به قلم محمدحنیف حنیف بلخی 
)نسخهٔ مورد استفاده در این تصحیح(، ص »ک«.
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کتــاب را بــه انجــام رســاندند و وحیــد عباســی عزیز کــه کلک‌هــای هنرآفرینش 
بــه نگارهٔ پشــتی این کتــاب و همه کتاب‌های نشرشــده از نشــانی انجمن ادبی 
ی  هشت‌بهشــت رنجه شــده‌اند، فراوان سپاســگزارم. البته که همت و ارج‌گذار
آقای شــهاب‌الدین شــهاب _ بانی محترم چاپ نخســت این کتاب _ به ادب و 

ی. فرهنگ‌مان ستودنی‌ست و شایستهٔ سپاسگزار

با درود
تهماسبی خراسانی

مسوول انجمن ادبی هشت‌بهشت
13 بهمن 1397 - بلخ بامی
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هیچ‌کس نشناخت قدر و قیمت من در جهان
عالمی کورند و من چون توتیا هستم غریب
»محمدرسول شهید مارملی«

سر _ نوشت

بــه »شــهید« در ۱۲۲۳ خورشــیدی/  مخــدوم محمدرســول مارملــی متخلــص 
۱۸۴۵م در مارمــل )یکــی از شهرســتان‌های بلــخ( زاده شــد. »پــدرش از علمای 
روزگارش بود و چون در زادبومش پسران علما را مخدوم می‌گفتند، محمدرسول 
به مخدوم نیز آوازه داشــت.«1 محمدرســول آموزش‌های ابتدایی را نزد پدرش فرا 
گرفتن مدارج بالاتر علمی راهی بخارا می‌شــود. او علوم روز را به  گرفته و برای فرا
گرفته و پس از آن تا هنگام مرگ در زادگاهش لنگر  مــدارج عالــی‌اش در بخارا فرا
ی پس از برگشــت از  می‌اندازد. این تنها ســفر مخدوم در طول عمرش اســت. و
بخارا تا آخر عمر از زادگاهش بیرون نرفته‌ و بنا به نیازسنجی‌ای که داشته‌است 

به آموزش و تربیهٔ فرزندان وطن مشغول می‌شود.

1. حســن انوشه؛ دانشنامهٔ ادب فارســی؛ ج3، چاپ دوم، تهران، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، 
1381، ص 598.
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دســت غیبــی عشــق و طبــع سرشــار ادبــی، محمدرســول را بــه دامــن شــعر 
ی می‌کند که بندبندش بوی  یدانه‌اش می‌ســازد. عشــق با او کار انداخته و جاو
ی می‌نالد، این نکته از کلیت  درد و داغ می‌دهد، به هرعضوش انگشت بگذار
ســروده‌هایش پیداســت. بی‌خــود نیســت کــه در ســروده‌هایش از پیــری زودرس 
ســخن گفتــه و خویــش را »شــهید زنــده« می‌خواند. شــاید یکــی از دلایلــی که از 
مارمل بیرون نرفته باشد همین نکته )عشق( باشد. چطور ممکن است خویش 
را از محلی که بوی معشوقش را می‌دهد محروم کند؟ چطور ممکن است یار در 

: خانه باشد و او گرد جهان بگردد؟ به گفتهٔ خواجهٔ شیراز
باغ بهشت و سایهٔ طوبا و قصر و حور

ک کوی دوست برابر نمی‌کنم1 با خا
در ایــن مــورد در بخــش »داغ عشــق« مفصــل ســخن خواهــد رفــت. در یک 
. هیــچ‌گاه ننگ  جملــه، شــهید مارملی؛ شاعری‌ســت عاشــق و خراباتــی و عیار
زمانــه، عالِــم بــودن پــدر و سروکارداشــتن بــا صرف و نحو و فقه نتوانســته ‌اســت 

شهید را از عشق گفتن و از عشق سرودن باز بدارد.
کارها بود بی‌جا به غیر عشق همه 

مرا زمانه پی صرف و نحو بی‌جا پخت2

سه ویژگی شخصیتی
شــهید مارملی، خویش را به ســه ویژگی، بســیار ستوده است: حیا، بلندهمتی و 
ی را به ما روشن  شــیرین‌بیانی. این ســه ویژگی شخصیت و خوی و اخلاقیات و

می‌سازد.

، تهران، فرهنگ ایران‌زمین، 1348، ص  1. حافظ شــیرازی؛ دیوان کهنهٔ حافظ؛ زیر نظر ایرج افشار
، ص 33674. 2. کتاب حاضر
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1. حیا )شرم و نزاکت(
ی‌هــا و دســت‌آوردها در  ی از پیروز شــهید، حیــا و شــرم خویــش را مانــع بســیار

زندگی‌اش می‌داند:
حیا و شرم هرجا دشمن عیش است در عالم
کامی سراپا غرقه‌ام من از حیای خود1 به نا

و البتــه ایــن ویژگی خویش را می‌ســتاید و به آن به عنــوان یک اصل اخلاقی 
و انســانی پای‌بنــد اســت. با آن‌کــه ضربه‌های فراوانــی از آن خورده اســت. حتی 
کت خویش می‌داند.  ی از او را نیز از شــرم و حیا و نزا نرســیدن به معشــوق و دور
نــه این‌کــه در عاشــقی سُســت و بی‌بنیــه باشــد و تشــنهٔ دیدار نباشــد. شــهید از 
عشــق به مرحلهٔ جنون رســیده است و عقل را زیر پای این جنون له کرده است. 
 ، ی یار ی رو ولــی پــس از مدت‌هــا چشــم‌به‌راهی و رنج‌کشــیدن و تپیــدن در آرزو
یش نمی‌رسد. در این هنگام  هنگامی که دیدار میسر می‌شود نیز شهید به آرزو
»حیا« چونانِ دشمن جانی در برابرش سبز شده و نمی‌گذارد تا معشوق را نظاره 

کرده و داغ دل خویش را مرهم نهد.
به زنجیر جنون بربسته‌ام این عقل سرکش را

که از تو دور می‌سازد مرا شرم و حیای من2
کــت تنهــا در رفتار خلاصــه نمی‌شده‌اســت، بل در گفتــار نیز  ایــن حیــا و نزا
چونان سنجهٔ وضع‌شده بر زبان این عاشق دل‌سوخته و شیرین‌بیان بوده است.

کت می‌چکد ای نازنین از شهد گفتارت نزا
یم3 ین‌زبان گو کنون ترا شیر شهیدا! می‌سزد ا

، ص 102 2. همان، ص 1.118. کتاب حاضر
3. همان، ص 114.
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2. بلندهمتی
کامی‌هایــش را بی‌همتــی توجیــه  شــهید بــرای این‌کــه دیگــران شکســت‌ها و نا
کامی‌هــا که »حیا« باشــد، خویش را  نکننــد، در ضمــن بیــان دلیــل اصلی این نا
بــه »بلندهمتی« می‌ســتاید. او بــا »هما« خوانــدن خویش غیرمســتقیم و با زبان 

ی خویش سخن می‌گوید. استعاره از جایگاه بلند، بلندهمتی و بلندپرواز
کر قسمت سعادت سرنوشتم گشت هستم شا

هُایم؛ در جهان قانع به مشتِ استخوان استم1
▪

گردیده‌است کی پای‌بند مرغ جان  جسم خا
چون هما در قید مشتی استخوان افتاده‌ایم2

▪
تا کی چو هما به تهمت نام
پوسیدهٔ استخوان کنم جمع3

ترکیب »مشتی استخوان« در این ابیات ایهام‌ ظریفی دارد. در آغاز خواننده 
ک پادشــاه پرنــدگان )هما( می‌شــود، ولی بــا اندکی تأمــل به معنی  متوجــه خــورا
ی در قالب  بعید و منظور نظر شــاعر می‌رســد که پای‌بندشــدن روح بلندپرواز و
جســم است، جســمی که در اثر درد و داغ‌های فراوان پوست و استخوانی بیش 
از آن نمانده اســت. و البته که این معنی ســوم اســت. شــهید در کنار پروراندن 
دو مضمون مزبور با ظرافت تمام در قالب این ترکیب وضعیت ظاهری خویش 

را نیز شرح می‌دهد.

، ص 125. 2. همان، ص 1.179. کتاب حاضر
3. همان، ص 209.
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3. شیرین‌بیانی و شیرین‌زبانی
، خویش را به شیرین‌بیانی و شیرین‌زبانی  شهید مارملی در کنار دو ویژگی دیگر
نیــز می‌ســتاید و به آن فخــر می‌کند. در ایــن حیطه خویش را »طوطی شــکّرخا« 
و »عندلیــب« می‌خوانــد. هم‌چنــان در کنــار ایــن شــیرین‌بیانی و ســخن‌گویی، 
خویش را سخن‌دان نیز می‌خواند و البته که این دو ویژگی متفاوت است که به 

برخی‌ها توام ارزانی شده‌است و برخی‌ها از یکی برخوردارند.
شکر نوش جان کن شهید و نگر

سخن‌گوست طوطیِ خاموش من1
▪

ندارم در جهان از علم و دانش یک سرِ مویی
ولیکن در سخن‌گویی به هر مو صد زبان استم2

▪
بان در دهر بس باشد مرا چون تو یار مهر

عندلیبی هم‌چو من باشد ثناخوان تو بس3
▪

گر میل سخن ی ا پیش‌تر نِه یک قدم، دار
کز تمام این سخن‌دانان سخن‌دانیم ما4

▪
ین ما به افغان آشناست خامهٔ حرف‌آفر

ل با شکّرستان آشناست5 طوطی ما از از
▪

، ص 120. 2. همان، ص 1.126. کتاب حاضر
4. همان، ص 3.137. همان، ص 150.
5. همان، ص 167.
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کت می‌چکد ای نازنین از شهد گفتارت نزا
یم1 ین‌زبان گو کنون ترا شیر شهیدا! می‌سزد ا

پیشه‌ها‌ و علایق
شــهید، در کنــار مشــغلهٔ آمــوزگاری، به پیشــهٔ آهنگری مشــغول بوده و به این پیشــهٔ 
یادی نیز داشته‌اســت. از  پدری مهارت تمام داشته‌اســت. او هم‌چنان اختراعات ز
جمله از ساعت دست‌ساختهٔ وی _ که موسیچه‌ای از چوب چهارمغز در آن تعبیه 

شده‌بود که سرِ هرساعت به تعداد عدد ساعت آواز می‌داد _ همه سخن گفته‌اند.
شــعر و هنــر کــه از مــرز علایقــش گذشــته و بــا خــون و گوشــت و اســتخوان 
ی یکــی شــده‌ بوده‌اســت. از هنرهــا، هنــر خط را بــه خوبی می‌دانســت و بر آن  و
مســلط بود. پنج عنوان کتاب به خط زیبای این شــهیدِ دل‌سوختهٔ عشق به‌جا 
، با نثــر شــیوا و آهنگین.  مانده‌اســت کــه نخســتی‌اش کتابی‌ســت به علــم نحو
عنــوان کتــاب دوم؛ »میــراث و فقه« اســت. از آن رو که کتاب ســوم تألیف خود 
اوســت بعید نیســت که این دو کتاب نیز از تألیفات خود شــاعر باشــد. کتاب 
ســوم؛ تفســیر جزئی از آیات قرآن با دست‌نویس خود شاعر است. کتاب چهارم 
ی پارچه‌های ابریشــم با آب  ی که رو هــم یک جلد قرآن شــریف اســت به خــط و
طلا نگاشــته شده‌اســت. کتاب پنجم؛ دیوان خود شاعر است به خط خودش، 
کــه متأســفانه ســراغی از آن نیســت. حنیــف بلخــی نیــز حســرت این نســخه را 
خورده‌اســت: »محمدانور صیقل که جوان جستجوگر و مجاهد و در عین حال 
یــهٔ مارمــل اســت دیــوان او را پیدا و به دســترس من گذاشــت؛ اما کاشــکی  از قر

دیوانش به خط خود آن شاعر و خطاط می‌بود.«2

، ص 114. 1. کتاب حاضر
2. محمدرسول شهید مارملی؛ نسخهٔ خطی دیوان شهید عشق به قلم محمدحنیف حنیف بلخی 

)نسخهٔ مورد استفاده در این تصحیح(، ص »ک«.
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یخ ادبیات بلخ از علاقهٔ شــدید مخدوم شــهید به  گذشــته از این نکات، تار
کوه‌نوردی یاد کرده‌اســت: »به کوه‌نوردی نیز علاقهٔ فراوان داشــت و به خصوص 
بر فراز قلهٔ ســیف‌الدین که بلندترین قلهٔ کوه‌های شــادیان اســت، گشــت‌وگذار 

می‌کرد.«1
یخ  در کتاب‌هــای »پــر طــاووس«2 اثــر محمدحنیف بلخــی، جلــد دوم »تار
مختصر افغانســتان«3 اثر عبدالحی حبیبی، جلد سوم و پنجم »دایره‌المعارف 
یانا«4، »سیری در ادبیات سدهٔ سیزدهم«5 اثر حسین نایل، »یادی از رفته‌گان«6  آر
اثر مولانا خال‌محمد خســته و هم‌چنان در شــمارهٔ یازدهم ســال هشــتم »مجلهٔ 
ی بحــث  یانــا«7 نیــز از شــهید ســخن رفته‌اســت و در مــورد زندگانــی و شــعر و آر
شده‌اســت، که خوانندگان عزیز و آنانی را که به دنبال تحقیق بیشــتر و نوشــتن 

در مورد شهید مارملی هستند به آنها ارجاع می‌دهیم.

ملاقات مخدوم شهید با امیر عبدالرحمان‌ خان
شــهید مارملــی در ۳۸ ســال عمــر خویش با شــش پادشــاه از خانــدان بارکزایی 
خــان،  شــیرعلی  خــان،  دوســت‌محمد  بوده‌اســت.  هم‌زمــان  )محمدزایــی( 
محمدافضــل، محمداعظــم، محمدیعقــوب و عبدالرحمــان خــان. ســال‌های 

1. صالح‌محمد خلیق؛ تاری�خ ادبیات بلخ؛ کابل، انجمن نویسندگان بلخ، ۱۳۸۷، ص 363. 
2. محمدحنیف حنیف بلخی؛ پر طاووس یا شــعر فارســی در آریانــا )زندگی‌نامهٔ بیش از یک‌هزار 

(؛ نسخهٔ خطی، بلخ، 1364، صص 455 _ 457. شاعر
3. عبدالحی حبیبی؛ تاری�خ مختصر افغانستان؛ کابل، ]بی‌نا[، ]بی‌تا[، ص 394.

4. دایرة‌المعــارف آریانا؛ کابل، انجمن دایرةالمعــارف، 1328 _ 1348، ج3، ص 601، ج5، ص 811، 
.812

کادمی علوم، 1365، ص 282. 5. حسین نایل؛ سیری در ادبیات سدهٔ سیزدهم؛ کابل، ا
6. خال‌محمد خسته؛ یادی از رفته‌گان؛ کابل، ]بی‌نا[، 1344، ص 51، 52.

7. همو؛ »شهید«؛ مجلهٔ آریانا، سال هشتم، شماره 11، کابل، انجمن تاری�خ، 1329، صص 13، 14.



22 | شهید عشق

نخســت زندگــی مخدوم محمدرســول هم‌زمان اســت بــا ســال‌های آغازین دور 
دوم حکومــت دوســت‌محمد خان بارکزایی؛ و ســال‌های پایان زندگی مخدوم، 
هم‌زمان اســت با سال‌های آغازین حکومت عبدالرحمان. دوست‌محمد خان 
پس از دست‌به‌سر کردن شاه شجاع، در سال ۱۲۲۱ خورشیدی بار دوم به قدرت 
یــخ محمدرســول زاده می‌شــود. عبدالرحمان  می‌رســد. دو ســال پــس از این تار
پســر دیوانــهٔ محمدافضل به قــول خودش1، در ســال ۱۲۵۹خورشــیدی به تخت 

یخ شهیدِ مارملی به ابدیت می‌پیوندد. می‌نشیند. دو سال پس از این تار
ملاقات شــهید با عبدالرحمان خان در مارمل زبان‌زد خاص و عام اســت. 
آن‌چه اتفاق‌افتادن این ملاقات را تأیید می‌کند، حدود ســه جریب زمینی‌ســت 
کــه عبدالرحمــان شــخصاً آن را بــه شــهید قباله داده‌اســت. زمین مزبــور در کنار 
یهٔ »لب جوی« شهرستان مارمل موقعیت دارد.  مکتب »ابوعصمت بلخی« در قر
کنون در دســت نوادگان و بازماندگان مخدوم شــهید اســت. در مورد  این زمین ا
چگونگی این ملاقات بزرگان و محاسن‌ســفیدان مارمل از زبان یک یا دو نســل 
پیش )پدران‌ و پدرکلان‌های‌شان( که زمان شهید را درک کرده‌بودند، چنین نقل 
ی عبدالرحمــان خان بــرای شــکار و تفریح و تفرج به شهرســتان  می‌کننــد: »بــار
مارمــل آمــده بوده‌ســت. عبدالرحمان تســبیح گران‌بهایی داشته‌اســت که آن را 
ی برای یابیدن تسبیح  دوست می‌داشته، در این سفر آن تسبیح گم می‌شود. و
جایــزه می‌گــذارد. اتفاقــی این تســبیح را مخــدوم محمدرســول شــهید می‌یابد. 
ایــن تســبیح بهانــهٔ ملاقــات شــهید بــا عبدالرحمــان می‌شــود. پــس از ملاقات، 
عبدالرحمان ســخت زیر تأثیر دانش و شــخصیت مخدوم شهید قرار می‌گیرد. 

1. محمدافضل روی به جمعیتی ازهمکاران نمود و گفت که: »پسر دیوانهٔ خودم را سپه‌سالار شما 
مقرر نمودم«. عبدالرحمان خان؛ تاج‌التواری�خ؛ برگردان غلام‌مرتضی خان قندهاری، به کوشــش 

، تهران، هما، ۱۳۶۹، ص ۳۷. ایرج افشار
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او در ضمن بخشیدن تسبیح خویش به شهید، حدود سه‌جریب زمین را نیز در 
یهٔ »لب جوی« این شهرستان، شخصاً به ایشان قباله می‌دهد«. قر

ی در یکــی از ابیــات خویش از ایــن که مشــمول فرمان  خــود شــهید نیــز بــار
دولتی و بخشش و انعام قرار گرفته است یاد می‌کند:

دستگاه بخشش و انعام و احسان دیده‌ایم
اعتبار دولت و اقبال و فرمان دیده‌ایم1

امــا این‌کــه ایــن ملاقات دقیقــاً در چــه زمانی رخ داده‌اســت معلوم نیســت. 
آیا عبدالرحمان خان در همان دو ســال نخســت حکومتــش _ که هنوز مخدوم 
زنده بود _ به بلخ و ســپس به مارمل ســفر کرده‌اســت یا زمان نوجوانی که پدرش 

کم بلخ و شبرغان بود؟ محمدافضل، حا
کم بلخ و بدخشــان بود، اوضاع را مناســب دیده،  زمانی که محمدافضل حا
از دوســت‌محمد خــان خواهــش کــرد تــا عبدالرحمان را نــزد او به بلخ بفرســتد. 
افضــل خــان برای آمــوزش پســرش مکتب‌خانه‌یی در بلــخ بنا می‌نهــد و او را در 
ســال ۱۲۳۱خورشــیدی کــه قــدم بــه ۹ســالگی نهاده بــود به آمــوزگار ســپرد.2 پس 
عبدالرحمان دورهٔ نوجوانی و جوانی‌اش را در بلخ و ســمت شــمال گذشــتانده 
است. ممکن است در این دورهٔ زندگی‌اش سفری به مارمل داشته باشد، چنان 
که به دیگر شهرستان‌ها از جمله شهرستان »خُلم« بارها رفت‌وآمد داشته است. 
ی مخدوم شــهید بر عبدالرحمان، ما را  ولی قضیهٔ تســبیح و هم‌چنان تأثیرگذار
بــه میان‌ســالی او و آغــاز حکومتش رهنمایی می‌کند و این‌که ســخن از شــهیدِ 
بادانش است، ما را به یقین بیشتر نزدیک می‌کند که سفر عبدالرحمان خان به 

مارمل بعد از بازگشت شهید از بخارا بوده‌است.

، ص 166. 1. کتاب حاضر
2. فیض‌محمد کاتب؛ سراج‌التواری�خ؛ کابل، مطبعهٔ دارالسلطنه، 1331، ج۲، ص ۲۱۲ - ۲۱۴.
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کم جانی، مستبد و بیدادگر نه مایهٔ مباهات است  گرچه ملاقات با یک حا ا
و نــه ارزش یادکــردن را دارد. چــون مخــدوم شــهید بزرگتر ازین اســت کــه به این 
دلیل‌هــای پیش‌پاافتــاده بــزرگ داشــته شــود. اما صرف بــرای این‌کــه از اتفاقات 

زندگی شهید سخن رفته باشد از این اتفاق یاد کردیم.

شهید در وصف زادگاهش
مارمُل یکی از شهرستان‌های استان بلخ است که به ۳۵ کیلومتری جنوب‌شرق 
از  کوهســتانی حــدود ۱۵۰۰ متــر  ایــن منطقــهٔ  بلــخ موقعیــت دارد.  کهــن  شــهر 
ســطح شــهر مزار شــریف ارتفاع دارد. تپه‌ها، تنگی‌ها، باغســتان‌ها، چشــمه‌ها و 
زمین‌هــای زراعتی‌ای کــه در مارمل موجوداند ازین منطقه چهرهٔ بهشــت‌گونه به 
نمایــش می‌گذارنــد. معجم‌البلــدان نیــز از مارمــل به همیــن نام یاد کــرده و آن را 

قریه‌ای در کوه‌های نواحی بلخ می‌داند: »مارمُل: قریة فی جبال نواحی بلخ.«1
مخــدوم شــهید در وصف زادگاهش بســیار گفته‌اســت، از جملــه، دو بیت 

زیر به عنوان نمونه آورده‌شد:
کی توان باغ اِرم پهلو زند با حسن او

ک زمین مارمل2 بوی عنبر می‌دهد خا
▪

لی گرچند دارد نام صحرایی، و مارمل 
در فتوح فیض از شهر صفیهان3 کی کم است؟4

، ۱۳۹۷هـ/ ۱۹۷۷م، ج5، ص 40.  1. ابی‌عبدالله یاقوت الحموی؛ معجم‌البلدان؛ بیروت: دارصادر
، ص 105. 2. کتاب حاضر

3. گذشــته از تنگنای وزن، احتمالًا شــهید مارملی به این دلیل اصفهان را به شکل صفیهان به کار 
برده است که اصفهان پایتخت صفویان بود و صفویان اولادگان شیخ صفی بودند. این ایجاد ارتباط 
ظاهری میان نام شهر اصفهان به گونهٔ »صفیهان« و شیخ صفی و اولادگانش )صفویان( نمی‌تواند 

، ص 83.در انتخاب این کلمه دور از ذهن باشد. 4. کتاب حاضر
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فقر و تنگ‌دستی شهید
شهید چندین بار از تنگ‌دستی و بی‌سرمایه‌گی خویش به گونه‌هایی یاد کرده‌است 

و بسیاری از بی‌سامانی‌ها و پس‌مانی‌هایش در زندگی را همین نکته می‌داند.
ویان ی‌ها در چشم خوب‌ر ر خوارم ز بی‌ز
ی را؟1 ر کس چون کند شهیدا تدبیر بی‌ز

▪
ک بر سر می‌کنم از دست بی‌سرمایه‌گی خا

یده را امّید سامان است نیست؟2 این سرِ شور
▪

کاندر عشرت است مرگ بر آن کس نماید سخت 
عشرت ما بی‌کسان از دار دنیا رفتن است3

گلایه از زمانه
یــادی از جــور و بدعهــدی زمانــه‌ و از بی‌مروتی و  مخــدوم شــهید در بیت‌هــای ز

کم‌لطفی مردم زبان به گلایه گشوده‌است.
نتوان نوشت کس به قلم شرح وصف آن

ک‌سار رفت4 که از زمانه به این خا ی‌  جور
▪

یر این سپهر که در ز با تشنگی بساز 
وزگار رفت5 وت از قدح ر آب مر

▪

، ص 62. 2. همان، ص 1.133. کتاب حاضر
4. همان، ص 3.76. همان، ص 56.
5. همان، ص 76.
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؟ وزگار چون سخا جوید کسی دیگر ز اهل ر
جور و احسان و عطا همراه حاتم رفته است1

▪
ی نیست کار شهید عشق! ترا با زمانه 

لی ز درد تو این قلب پُرتمنا پخت2 و
شــهید از تنهایــی و بی‌هم‌زبانــی ســخت اندوه‌گیــن اســت. نــه این‌کــه ایــن 
یاضت‌هــای زاهدنــه و صوفیانــه و مغاره‌نشــینی باشــد، بــل او در  تنهایــی زادهٔ ر

میان جمع تنهاست، او در شهر خویش احساس غربت می‌کند.
نیست ما را مونسی تا حال در این انجمن

گردیده است3 خامه، ما را مدتی شد هم‌زبان 
▪

گرچه مجنون در بیابان بی‌رفیق و یار بود
در میان اهل غربت مثل من تنها کم است4

ی و تنهایــی و بی‌هم‌زبانــی خویش واقف  شــهید خود بــه دلیل ایــن مهجور
اســت. او می‌دانــد کــه »هرچه داناتر باشــی، تنهاتــری« یا به عبــارت دیگر »هرکه 
«. پس شــهید از یک ســو تاوان فهم و دانش خویش  فهمش بیش رنجش بیشــتر
را می‌پردازد و از سوی دیگر تاوان جهل و نادانی تک‌تک هم‌دیارانش را، و البته 

که خود صریحاً به این نکته اشاره کرده‌است:
کُلفَتم بالید بر کلفَت غمم بالید بر غم 

یر فلک هُشیار می‌گردد5 سزای آن‌که در ز
▪

، ص 172. 2. همان، ص 1.74. کتاب حاضر
4. همان، ص 3.84. همان، ص 80.
5. همان، ص 91.
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گردیده‌ست1 ک  کنون اعتبارم پا ز خلق عالم ا
ندارم متکا دیگر شهیدا! جز خدای خود2

چگونگی نامیدن خود و کتابش
ی را کــه در  مخــدوم محمدرســول مارملــی، شــاعر عاشق‌پیشــه، عــارف و عیــار
ی و شــیرین‌بیانی‌اش لــذت بردیم و  لابــای ایــن ســطرها مــرور کردیم و از هنــرور
بــا دردهــا و رنج‌هایــش درد کشــیدیم و متألم شــدیم، خود تخلص »شــهید« را بر 
خویش برگزیده ‌اســت و برای این گزینش دلیل منطقی و مجســم دارد. عشــق با 
ی کرده‌ اســت که دشــمن تشــنه‌به‌خون نکند. رنجی را که او  مخدوم مارملی کار
از نشــانی عشــق کشیده ‌اســت از هیچ نشانی‌ای نکشیده ‌اســت. بیدادی که از 
معشــوق بر او رفته‌اســت از هیچ بیدادگری نرفته‌اســت. این رنج و محنت و غم 
و این بیدادگری او را صدبار کشته و زنده کرده‌است، او را نیمه‌عمر و نیمه‌جان 
کــرده و در جوانــی قــدش را خمانده اســت. به همین دلیل اســت کــه خودش را 
شهید می‌خواند و البته که »شهید عشق« و شهیدی که زنده است. او در بیت 
زیــر خطــاب بــه معشــوق خویش می‌گوید که دلیل شــهید شــدن مــن در جوانی 

شمشیر عشق توست.
من از دم شمشیر تو ای ماه شهیدم

قتل منِ بدنام به نام تو نوشتند3
یــر بــا تلمیحــی کــه به حادثــهٔ کربــا دارد، هــم از بی‌مروتــی زمانه و  در بیــت ز
نامردی یاران و هم‌دیارانش ســخن گفته‌اســت‌ و هم غیرمســتقیم به شهیدبودن 

خویش اشاره می‌کند:

1. پاک گردیده‌ست: کاملًا گشته است، کاملًا روگردان شده است. 
، ص 102. 3. همان، ص 2.94. کتاب حاضر
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داد از دست رقیبان، ای رفیقان چون کنم؟
یب1 کربلا، هستم غر تشنه‌لب افتاده‌ام در 

یــح و آشــکارا عبــارت »شــهید  و امــا در چندیــن جــای دیگــر مســتقیم، صر
عشق« را به کار برده و خویش را به این صفت ملقب می‌کند.

این »شهید عشق«، سرمست میِ عشق است و بس
ین‌سان »شهید زنده« را2 کس ندیده در جهان ز

▪
چون »شهید عشق« بنهادیم نام خویش را

کرده‌ایم3 ور‌آزمایی  خنجر تیز ترا ز
ایشــان هم‌چنان نام دیوان خویش را نیز خود »شــهید عشق« برگزیده‌ است. 
ی ســروده‌هایش پرداختــه و آن را به  او در زمــان حیــات خویــش خود به جمع‌آور
صــورت دیــوان تدوین و بــه خط زیبای خویش نگاشته‌اســت و آن را زیر همین 

نام تکثیر کرده‌است.
ی نمی‌آید کار چو دیدم از نکویان جز جفا

کردم در جهان نام کتاب خود4 »شهید عشق« 

شهید و داغ عشق
پادشاه محنتیم اما به فرمان غمیم

یشان غمیم5 جامع داغیم دل‌های پر
یده، دل‌ســوخته و داغ‌دیــده و در عیــن  شــهید مارملــی، شاعری‌ســت شــور
حال قلندر و خراباتی. داغ‌دیده از عشــق، چونانِ اســپند بر ســر قوغ. این داغ به 

، ص 68. 2. همان، ص 1.64. کتاب حاضر
4. همان، ص 3.58. همان، ص 110.

5. همان، ص 169.
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وســعت کل دیوانش گســترده و عمیق است و از دور قابل دیدن. انگار این داغ 
نه بر دل که بر جبین او نشســته باشــد، ولی خوب که نزدیک می‌شــوی می‌بینی 
که در تمام وجودش نشان همین داغ است. در حقیقت او دگر خودش نیست، 
بل همان داغ اســت. همان داغ اســت که ســخن می‌گوید. همان داغ اســت که 
در کلماتــش راه مــی‌رود. همــان داغ اســت کــه به مخاطبــش حلــول می‌کند، به 
انــدازه‌ای که مخاطب در حیــن مرور او خویش را مرور می‌کند و فکر می‌کند که 
خودش همان داغ اســت. قدرت کلمات به حدی‌ســت که مخاطب نمی‌تواند 
بــه ســادگی خویش را از زیر ســیطرهٔ آن بیرون کشــیده و به خود برگــردد. خود نام 
دیوانش را »شهید عشق« گذاشته است تا پس از خودش نیز هم‌چنان این داغ 

بر پیشانی کلماتش جلوه‌گر باشد و زندگی کند.
ی جانب ما بنگرد وزگار تا که بعد از ر

سال‌ها در کنج غربت داغ هجران دیده‌ایم1
▪

چند می‌پرسید یاران این‌قدر از دین ما
کافرِ آسایشیم، اما مسلمان غمیم2

گرفته و از جســم و  گفتــه پیداســت کــه ایــن داغی کــه بندبنــد شــاعر را فرا نا
جانش سرکرده‌اســت داغ عشــق اســت. شــهید چنان عاشــق اســت کــه حاضر 
اســت تمام داشــته‌ها و نداشته‌هایش را به این قمار عاشقانه ببازد. او جز عشق 
همه‌چیز را بیهوده می‌خواند و عبث، طبیعی‌ست که گذرانیدن عمر به بیهودگی 
ی‌ســت باطــل و دور از خــرد. او بــه گفتهٔ حافــظ از »قیل و قال مدرســه« بیزار  کار
اســت و از عمری که در پی صرف و نحو و علوم دینی گذرانده‌اســت پشــیمان. 

چون او عشق را یافته است و »علم عشق در دفتر نگنجد«.

، ص 166. 2. همان، ص 1.169. کتاب حاضر
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کارها بود بی‌جا به غیر عشق همه 
مرا زمانه پِی صرف و نحو بی‌جا پخت1

بی‌خــود نیســت کــه شــهید را داغ مجســم گفتیــم، او از ایــن عشــق چنــان 
زخمی‌ســت کــه نــای نالیــدن از آن را نــدارد. ایــن داغ ســطحی و گــذرا نیســت، 
گــر نگوید مغز اســتخوان. درد را می‌توان  گر گوید زبان ســوزد و ا داغی‌ســت کــه ا
ی ســر خواهد کرد و زخم دهان  پنهان کرد، اما داغ پنهان‌کردنی نیســت، داغ روز

خواهد گشود.
هرگز نشود دوا به پرهیز

این زخم به استخوان کشیده2
حالا که ســخن به این‌جا کشــید، لازم شــد بدانیم که این عشــقی که شــهید 
از آن ســخن می‌گوید از چه جنسی‌ســت، زمینی یا آســمانی؟ ما فارســی‌زبان‌ها 
عــادت کرده‌ایــم که هرجا ســخن از عشــق شــد خواه‌ناخــواه راهی بــرای دوختن 
ی  آن بــه آســمان پیدا کنیم. کــه البته چندان گناه ما هم نیســت، این پیش‌داور
ذهن‌مــان  در  کلاســیک  عرفانــی  پربــار  ادبیــات  کــه  پیش‌زمینه‌ای‌ســت  از 
رسوبانده‌اســت و البتــه نگاه ســطحی‌ترش همان تعصب افراطــی دینی و ننگ 
شــمردن عشــق اســت. ولی عشــق چه زمینی باشــد چه آســمانی، عشــق است. 
عشــق هیــچ‌گاه ماهیــت خویش را از دســت نمی‌دهــد. در حقیقت این عشــق 

زمینی‌ست که راه را برای عشق آسمانی باز می‌کند.
به قول قادر طهماسبی فرید:

وم؟ فرشته عشق نداند به آسمان چه ر
یباست3 برای من تو و عشق زمینی‌ات ز

، ص 74. 2. همان، ص 1.218. کتاب حاضر
3. قادر طهماسبی فرید؛ پری‌ستاره‌ها؛ چاپ سوم، تهران، 1389، ص 52.
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یا به قول فاضل نظری:
درخت‌ها به من آموختند: فاصله‌ای

میان عشق زمینی و آسمانی نیست1
نه این‌که منکر خراباتی‌بودن و عرفان‌مســلکی شــهید باشــیم و اشاره‌های 
کــه در بخــش »شــهیدِ  یــم،  روشــن عرفانــی او را در بیت‌هایــش نادیــده بگیر
« به این موضــوع پرداخته‌ایم؛ ولی بی‌هیــچ تردیدی می‌توان  خراباتــی و قلنــدر
گفت عشــقی که شهید از آن ســخن گفته‌است عشق زمینی‌ست. عشقی که 
شهید را به این سرحد رسانیده‌ است که خود به »شهید زنده«بودنش معترف 

است.
یم سراغ مثال‌ها: می‌رو

کرده‌ست بند کار مرا  یک نگه سر رشتهٔ 
وا کم است2 ورنه بر دنیا و اهل آن مرا پر

گریز است، در حالی‌که شــاعر در این بیت  در عشــق آســمانی، عاشــق دنیا
صریحــاً دلبســتگی خویــش بــه دنیــا را توجیــه کــرده و آن را بــه گــردن همان یک 
نگاه )عشــق( می‌اندازد. در ســه مثال بعدی شــاعر با عبارت »عاشــق چهره‌ام« 
مشــخصاً از چهره و خط و خال ســخن می‌گوید، در حالی‌که خداوند از داشتن 
چهــره مبرّاســت. بــا چســپاندن این بیت‌ها به آســمان ســوی دیگــر را نیز خراب 

خواهیم کرد. آن‌گاه باید دنبال توجیه چهرهٔ خداوند برآمد.
ی بوَد که ز هر گلی، به نمودِ جلوه‌گر چمنِ ترا 

منِ مست، عاشق چهره‌ام، همه عاشق خط و خال توست3
▪

، 1385، ص 2. یت؛ تهران، سورهٔ مهر
ّ
1. فاضل نظری؛ اقل

، ص 83. 3. همان، ص 2.88. کتاب حاضر
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عالمی در بند زلف و عالمی شیدای لب
عالمی دیوانهٔ خال‌اند و من تنها به رخ1

▪
در دبستان محبت زان رخ پُرخال‌وخط

هست مدت‌ها خط بشکسته می‌خوانیم ما2
یم، شهید بیشتر از این عشق پرده بر‌می‌دارد و زمینی‌بودن  هرچه پیشتر می‌رو
، شــاعر از ســنتی‌بودن منطقه‌اش می‌گوید و از  آن را نشــان می‌دهد. در بیت زیر
کنون  »برقع‌پوشــیدنِ« معشــوقش که داغ دیــدار را بر دل او می‌گــذارد. چونان‌که ا

نیز زنان در مارمل و بسا از شهرستان‌ها و شهرهای دیگر برقع می‌پوشند.
از نگاه ما نگارا می‌کنی برقع به رخ

گبر و ترسا نیستیم آخر مسلمانیم ما3
« نیــز بیان‌گــر همیــن موضــوع اســت. ایــن دیگــر نیــاز به  عبــارت »حلقــهٔ در
توضیــح ندارد که درهای ســابق زنگ‌شــان همان حلقه‌های آهنیــن دروازه‌های 

حویلی‌شان بوده‌است.
گردید محرم عاقبت ون در  حلقهٔ بیر

ما به این درگاه از وحشت همان نامحرمیم4
و این‌کــه عاشــق آســمانی هیــچ‌گاه از موانــع و زحمــات راه نمی‌نالــد چــون 

اجرش ضایع می‌شود. اما شهید می‌گوید:
چون من نبود کسی به عالم

جور و ستم جهان کشیده5

، ص 146. 2. همان، ص 1.226. کتاب حاضر
4. همان، ص 3.170. همان، ص 135.
5. همان، ص 218.
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یم باز به همان داغ برمی‌گردیم، داغی که از جور و ســتم این عشــق  هرجا برو
بر شهید رفته‌است. داغی که در جوانی قامت شاعر را خمانده‌است.

نگردد چه‌سان قامتم چون کمان؟
غم یک جهان بار بر دوش من1

شــهید در چنــد بیت دیگر نیــز از پیری زودرس خویش ســخن می‌گوید، که 
نتیجهٔ همین زخم )عشق( است.

وی ناوردست بر ما این زمان ی ر گرچه پیر
گردیده است2 جسم ما از لنگر غم ناتوان 

و در بیت زیر شهید با اشاره به قوت )غذا(ی معشوقش که از شیر و شکر و 
قوت عاشق که همان غم است، مهر تایید به گفته‌های‌مان گذاشته و هم‌چنان 

گاهی از مرگ خویش برای معشوق عمر دراز آرزو می‌کند: با پیش‌آ
کوتاه باد! عمر تو بادا دراز و عمرما 

قُوْتِ تو از شکّر و شیر است، قوتِ ما غم است3

شهیدِ خراباتی و قلندر
، عاشق و عارف اصطلاحاتی‌ست متعلق به مکتب عرفان.  خراباتی، رند، قلندر
گفته پیداســت که مزاج عارف با زاهد و صوفی ســازگار نیســت و آب‌شــان به  نا
یک جوی نمی‌رود. چون در نخســت طریقت با شــریعت مشــکل دارد. دو دیگر 
؛ سرکشی از یوغ شریعت و مبارزه در برابر خرافات  عارف ســرکش اســت و مبارز
. اما زاهد و صوفی با پوشــیدن خرقهٔ پشــمینه در صدد اند تا از دیگران  و تظاهر
بازشناخته‌شــده و مورد احترام قرار گیرند و با راه‌انداختن مریدان از پی خویش 

، ص 119. 2. همان، ص 1.80. کتاب حاضر
3. همان، ص 82.
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می‌خواهنــد بــه چشــم بیاینــد، در حالی‌کــه عــارف »در خرابات مغان نــور خدا« 
می‌بینــد و در پــی نام و ننگ نیســت. در این مورد در مقدمهٔ گزیدهٔ ســروده‌های 
ملک‌الشعرا عبدالحق بی‌تاب مفصل سخن گفته‌ام، که متن کامل آن در مجلهٔ 
ادببات معاصر نیز چاپ شده‌است. بنابراین این‌جا دامن سخن را جمع کرده 

یم. و به ذکر نمونه‌ها در »شهید عشق« می‌پرداز
نیستم مانند زاهد در سراغ سلسبیل

طوطیِ ما را هوای شکّرستان تو بس1
▪

وی جنت و حور و بهشت ز نیست ما را آر
وی خوبانیم ما2 وی ر ز  در آر

ً
دایما

▪
کرد گرچه مجنون پوست‌پوشان عزم کوی یار 

ون برآرم خرقهٔ پشمینه را3 من ز تن بیر
▪

کارها بود بی‌جا به غیر عشق همه 
مرا زمانه پِی صرف و نحو بی‌جا پخت4

در چهار نمونهٔ بالا مخدوم شهید صریحاً از عرفان‌مسلکی خویش یاد کرده 
و سرکشــی خویــش را از یــوغ شــریعت نشــان داده‌اســت. او بــا تاختن بــه زاهد و 
صوفــی و فقیــه در حقیقــت پای‌بنــدی خویــش بــه مذهــب خراباتیان )عشــق و 

عرفان( را به نمایش گذاشته است.
آن خراباتی که مردم محو دیدار تواند

هرکه باشد در میان هُشیار می‌گردد خجل5

، ص 150. 2. همان، ص 1.134. کتاب حاضر
4. همان، ص 3.74. همان، ص 66.

5. همان، ص 158.
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یــر نیــز بــا سرکشــی و پرسشــگری بــه خشکه‌مقدســان متعصــب  در بیــت ز
می‌تازد:

ل یز از می؟ که ساقِی از گر چون مرا باشد 
یخته‌ست1 ک آدم ر جرعهٔ سرجوش را بر خا

اما این »می« که شهید از آن می‌گوید میِ عشق است و میِ وحدت است:
میِ بیگانه محرم نیست در میخانهٔ وحدت

چو داغ لاله می‌خواهم ز جوش دل شراب خود2
: ی و عشق‌مشربی او و یک نمونهٔ دیگر از سرکشی، قلندر

هرکس که جرعه نوشد از شربت وصالت
ی را3 کافر داند نکو ز اسلام صدبار 

زبان
زبان در نزد عوام تعریفی بیش از »افهام و تفهیم« ندارد. ولی نزد شاعر و هنرمند، 
یهٔ دید دیگری دارد. شاعر و  متفکر و فیلسوف، زبان تعریف کاملا متفاوت و زاو
هنرمنــد ظرافت‌های ادبی و هنری‌شــان را در قالــب کلمات می‌پرورانند. دنبال 
برهــم‌زدن نظام موجودانــد و در پی درانداختن طرح نو و مطلوب. اینان در زبان 
جهانی را خلق می‌کنند که در و دیوارش از کلمه اســت. هر شــی‌ای را که تصور 
کنی در برابرت سبز می‌شود و با تو سخن می‌گوید. می‌توانی سیّالیت ذهنت را 
ببینی، می‌توانی در زیبایی‌ها شــناور باشــی. جهان آنان جهان ممکنات است 
و ناممکن‌ها در آن راهی ندارد. متفکر و فیلســوف، در قالب کلمه می‌اندیشــد، 
ایجاد مسئله می‌کند، آن‌گاه تو می‌مانی و حل مسئله. به تفکر واداشته می‌شوی 

، ص 70. 2. همان، ص 1.57. کتاب حاضر
3. همان، ص 61.
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گاه در قالب کلمات اتفاق می‌افتد. به راســتی  گاه و خــودآ و ایــن تفکــر ناخــودآ
گــر کلمــه نبود، چطــور می‌اندیشــیدیم؟ چگونه تخیــل می‌کردیم؟ و آیــا در نبود  ا
کنون اســت به بالندگی  کلمه، عاطفه‌ای وجود داشــت؟ آیا دانش به حدی که ا
گر می‌رســید در چه قالبی؟ با این‌همه چطور ممکن است زبان را  می‌رســید؟ و ا
صرف به عنوان وسیله‌ای برای »افهام و تفهیم« خلاصه کرد و به همین سادگی 
یشــه در  از کنارش گذشــت. عاطفه، تخیل و اندیشــه که دانش و هنر بشــریت ر
این مثلث دارد در زبان شکل گرفته و در زبان بارور می‌شود. دامن این بحث را 
با آوردن آیه‌ای از باب نخســت انجیل یوحَنّا جمع می‌کنیم: »بود در ابتدا کلمه 

و آن کلمه نزد خدا بود و آن کلمه خدا بود.«1
زبــان در ســروده‌های »شــهید عشــق« روان، شــیرین و گیراســت. جایــی کــه 
شــهید می‌خواهد از عشق ســخن بگوید این روانی و شیوایی بیشتر می‌شود. به 

عنوان نمونه سه بیت زیر را با هم می‌خوانیم:
آن کس که مرا سوخت چه غم داشته‌باشد

وای الَ داشته‌باشد2 بی‌درد چه پر
▪

گر به صد آیینه بینم می‌شناسم یار را
گفتار را3 فهم می‌سازم بسی با هر زبان 

▪
یم و از خاطر فراموشیم ما از نظر دور

گردیم یارِ حلقه‌در‌گوشیم ما4 گهر  گر 
ی موارد می‌بینیم که زبان شعر شهید، آهسته‌آهسته به زبان سبک  در بسیار

1. »انجیــل یوحَنّا«؛ عهد عتیق و عهد جدیــد، برگردان فاضل همدانی، ویلیام گلن و هنری مرتن، 
، 1380، ص 187.  ، ص 99.تهران، اساطیر 2. کتاب حاضر

4. همان، ص 3.85. همان، ص 53.
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گاه  عراقی نزدیک می‌شــود، ولی وقتی شهید حامل اندیشهٔ بلندی‌ست، ناخودآ
زبــان شــعر بــه زبان ســبک هنــدی نزدیک می‌شــود. البته کــه با نزدیک‌شــدنش 
ی حافــظ را بر او واضــح دید،  بــه ســبک عراقــی می‌تــوان رگه‌هایــی از تاثیرگــذار
همان‌‌گونــه کــه بــا نزدیک‌شــدنش بــه ســبک هنــدی رد پای بیــدل را می‌تــوان در 
شعرهایش مشاهده کرد. برای این‌که بحث به درازا نکشد صرف به نقل نمونه‌ها 
بســنده کرده و مطابقت آن را با بیت‌هایی از حافظ و بیدل به خود خوانندگان 

یم. وامی‌گذار

نمونه‌ها:
الف. سبک عراقی

رنگ نقشی بسته‌ است گرچه از هر کلک صنعت 
نیست نقشی از تو خوش‌تر این کهن معمار را

گفتار تو ین بر شکّر  ای شهیدا! آفر
طوطی از شرم تو می‌شوید به خون منقار را1

▪
گر حلقه‌در‌گوشِ خود خوانیَ ا

جهانی شود حلقه‌در‌گوش من2
▪

یم ذکر حق گاه گو گه ز بخت خویش نالم، 
شب همه شب بر درِ دل پاسبانم هم‌چو جغد3

▪
ین بسته است کِلک صنعت در جهان یک نقش شیر

گوهر میان بحر امکان است؟ نیست4 این‌چنین 

، ص 54. 2. همان، ص 1.120. کتاب حاضر
4. همان، ص 3.133. همان، ص 147.
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ب. سبک هندی

آتش اندر جان من از دست دشمن اوفتاد
ن اوافتاد1 وز دیدهٔ عبرت‌نگاه من به ر

▪
گر خواهی، تن‌آسایی ز خاطر دور دار عمر ا

ون از تن نمی‌آرد لباس جَنده2 را3 کس بر
▪

گیر هرچندی که باشد خضر ره ترک همره 
، تنها رفتن است4 رهبر این وادی خون‌خوار

▪
هست دایم عیب‌پوشی شیوهٔ ما در جهان

یخته‌ست5 و کم ر از کف آیینهٔ ما آبر
▪

گر سلیمان نیستی مُلک سلیمانیْت بس
پیش چشم اهل دانش عقدهٔ دل خاتم است6

قوّت و ضعف زبانی در سروده‌های شهید
اینــک برای بیشــتر روشن‌شــدن توانایی و ناتوانی شــاعر در زمینهٔ زبــان، به قوت 

یم: زبانی و ضعف زبانی در این دیوان می‌پرداز

1. قوت زبانی

گاهی از شــعر کلاســیک و تســلط شــهید بر ادبیات فارسی و عربی،  مطالعه و آ
کثر ایــن توانایی‌ها در قالب زبان  یادی را در او پرورانده اســت و ا توانایی‌هــای ز

، ص 97. 2. جَنده: ژنده، کهنه.1. کتاب حاضر
4. همان، ص 3.55. همان، ص 63.
6. همان، ص 5.81. همان، ص 70.
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یم: کنون گذرا به برخی از آن‌ها می‌پرداز رونما شده‌است، که ا

الف. واج‌آرایی و بازی زبانی

ی زبانی با واژگان »است« و »نیست«: واج آرایی »س« در بیت زیر و باز
عالمی را خنده‌ات از دل به شور آورده است

ین‌سان نمکدان است؟ نیست1 بر سرِ خوان فلک ز
▪

ی با واژگان »نیست« و »هست«: باز
رنگ و بوی گل‌ستان‌ها را بقایی نیست، هست؟

آشنایی‌های خوبان را وفایی نیست، هست؟2
▪

واج‌آرایی »ش«:
ین‌زبانی داشتیم وقدِّ گل‌رخِ شیر سر

دلربای شوخ و آشوب جهانی داشتیم3
▪

ی با واژگان »زلف، گردن، خون و دل«: باز
گردن من زلف کج تو به 

گردن تو4 خون دل من به 
جنبــهٔ  چشــم‌گیر  چنــدان  نــه  کار  بــا  شــاعر  خواندیــد  کــه  نمونه‌هایــی  در 
موســیقیایی بیت‌هــا را دو برابــر ساخته‌اســت. طبعــاً موســیقی بیشــتر در کلام، 

عاطفه و لذت بیشتر به همراه دارد.

، ص 132. 2. همان، ص 1.173. کتاب حاضر
4. همان، ص 3.184. همان، ص 111.
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ب. آرایهٔ تضاد

تضاد میان واژگان »آشــنا و غریب«، »خام و پخته«، »بال‌وپر و پســتی« و »کور و 
: توتیا« در بیت‌های زیر

طالع و بختی که من دارم ندارد هیچ‌کس
یب1 آشنایم، در میان آشنا هستم غر

▪
چه‌سان ز من سخن خام سر زند ای جان

ز سوز عشق تو ما را تمام اعضا پخت2
▪

خون خود را می‌خورد همت ز بال‌وپر زدن
کاین چنین پستی چرا در طالع من اوفتاد3

▪
هیچ‌کس نشناخت قدر و قیمت من در جهان

یب4 کورند و من چون توتیا هستم غر عالمی 
در بیت زیر نیز پارادوکس قشنگی در کاربرد واژگان »آمدن« و »رفتن« است:

نیست بر بود و نبود ما مدارا آن‌قدر
رفتن ما آمدن، اِستادن ما رفتن است5

پ. ایهام

: ایهام در واژگان »موی« و »میان« در بیت زیر
کردی رشتهٔ مهر و محبت از میان قطع 

کنارت هست؟ نیست6 از پشیمانی سرِ مویی 

، ص 68. 2. همان، ص 1.73. کتاب حاضر
4. همان، ص 3.68. همان، ص 97.
6. همان، ص 5.71. همان، ص 56.
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ت. حسن تعلیل

ق خون ز نسبت طالع نشسته‌ایم ما غر
منصور از بلندی طالع به دار رفت1

در بیــت بــالا شــاعر دلیــل هنرمندانه و قانع‌کننــده‌ای از بــه دار رفتن منصور 
یاد  ارائه می‌دهد. در بیت زیر نیز شاعر دلیل این‌همه محنت و غم را آرزوهای ز

« توصیه می‌کند:‌ می‌داند و بیدل‌وار رهایی از آن را »ترک آرزو
که بر مطلب رسی گر خواهی  ترک مطلب کن ا

محنت سرشار دنبال تمنا رفتن است2

ث. مدعامثل

بــر مدعاهــای خویــش ساخته‌اســت، بســیار  کــه شــهید  ضرب‌المثل‌هایــی را 
پرمفهوم، عینی و هنری‌ست، به حدی که می‌تواند عمومیت پیدا کند:

صید را از دست‌دادن نیست آیین خرَد
گیرنده را3 مرغ وحشی باز ناید حلقهٔ 

▪
ی‌ات در آتشم گر خبر باشی که من از دور

ی عشرت آدینه را4 صبح شنبه می‌شمار
▪

از ملامت کس خلاصی نیست بنگر در جهان
یخته‌ست5 یم ر خار تهمت باد بر دامان مر

▪
یادها جانم در این زندان تن می‌کند فر

وغن اوفتاد6 ون جوشِ ر کاندر هم‌چو آبی 

، ص 76. 2. همان، ص 1.55. کتاب حاضر
4. همان، ص 3.65. همان، ص 64.
6. همان، ص 5.97. همان، ص 70.
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ج. کشف

کشــف رابطــهٔ زیبــا و ظریف میــان »اضطــراب و چراغ زیــر دامــان«، »بی‌نوایی و 
: حباب« و »غم و میهمان« در بیت‌های زیر

وز و شب یر چرخ از باد حوادث ر گشته ز
یر دامانیم ما1 مضطرب هم‌چون چراغ ز

▪
چون حباب از بی‌نوایی خانه‌بردوشیم ما

حسن در هر جا که باشد حلقه‌در‌گوشیم ما2
▪

ون غمت را از دل نکنم بر
از خانه که میهمان کشیده؟3

چ. بومی‌گرایی

یســتهٔ روستاســت از اصطلاحــات بومی و  شــهید باوجــود این‌کــه زادهٔ روســتا و ز
محلــی کمتــر ســود جسته‌اســت، ولی همــان کاربرد انــدک نیز طعم شــعرهایش 
بــرد  کار نمونه‌هــا؛  بخشیده‌اســت.  آن  بــه  تــازه  بــوی  و  رنــگ  و  کــرده  عــوض  را 
»گشــتن  و  »شــهباش«   ،» گر »ســودا »خانه‌ویــران«،  »جان‌کَنــی«،  اصطلاح‌هــای 

: « در بیت‌های زیر اعتبار
برای دوست‌داران می‌کنم این جان‌کَنی‌ها را

کنَد جان از برای خود4 به عالم هرکه را دیدم 
▪

نیستم آشفته و شیدای دیدار تو من
هم‌چو من هرسو بود صد خانه‌ویران این‌چنین 5

، ص 134. 2. همان، ص 1.165. کتاب حاضر
4. همان، ص 3.102. همان، ص 219.
5. همان، ص 160.



وشتن سر _ | 43

▪
ی می‌ندانم از چه ای مه این قدر دل می‌بر

ی؟1 کار است یا سودا‌گر این‌همه دل بر تو در 
▪

هر کس نرسد به فکر و یادت
شهباش به این دل گشادت2

▪
گردیده است اعتبارم از همه خلق جهان 

گردیده است3 بان  از وفای دلبر نامهر

ح. تلمیح

و  مســتقیم  عشــق«  »شــهید  دیــوان  در  کاربرده‌شــده  بــه  تلمیح‌هــای  معمــولا 
ی از لطف و زیبایی  ســطحی‌اند. پیداســت که مســتقیم‌گویی و ســطحی‌پرداز
شعر می‌کاهد. اما جایی که غیرمستقیم ازین آرایه سود برده‌است زیبایی بیت 
دوبرابر شده‌است. اما در کل سود بردن از آرایهٔ تلمیح از مزیت‌های زبانی است 

که شهید از آن بهره برده است.
نمونه‌ها:

یِ چشمان ترا حاجت می نیست مخمور
این جام نه جامی‌ست که جم داشته‌باشد4

▪
که افتاده نظر بر زنخدان تو هرکس را 

ن اوفتاد5 چون شهیدِ سرنگون در چاه بیژ

، ص 162. 2. همان، ص 1.186. کتاب حاضر
4. همان، ص 3.99. همان، ص 79.
5. همان، ص 98.
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▪
ین ای جان‌ربای فرهاد ای دلربای شیر

ی‌زاد1 گاه دگر پر گاهت فرشته خوانم 
▪

ی کشیده‌ام یعقوب‌سان ز بس غم دور
نور از دو چشم من به رهِ انتظار رفت2

▪
در بیابان جدایی تشنه‌لب افتاده‌ام

وی آب حیوانم به تنگ3 ز چون سکندر زآر
▪

شاهی تو که صدهزار محمود
گردیده غلام بر ایازت4

گانی و قافیه و ردیف‌های تازه دایرهٔ واژ

شــهید مارملی، دایرهٔ واژگانی نســبتاً گســترده‌ای دارد، ولی واژگانی چون عشق، 
، ستم، رقیب، دل،  ی برقع، حجاب، رخ، جور ، دور درد، غم، کلفَت، اندوه، هجر
، کمــان، تیغ، صیــد، زخم، مرهــم، بیداد، شــهید، تنهایی و  ، نامهربــان، تیــر دلبــر

غربت در دیوان »شهید عشق« از بسامد بالایی برخوردار اند.
یادی در قافیه و ردیف دارد. البته این  ی‌های ز گذشــته از این، شــهید نوآور
ی‌ها به استفاده از قافیه و ردیف‌های کاملا نو خلاصه می‌شود، که در این  نوآور
میان بیشترین‌شان ردیف‌اند. شهید به دو منظور این ردیف‌ها را برگزیده‌است: 
۱. متفــاوت جلــوه‌دادن و جذاب‌کــردن غزل‌هــا. ۲. نشــان دادن قــدرت ادبــی 

، ص 95. 2. همان، ص 1.76. کتاب حاضر
4. همان، ص 3.182. همان، ص 157.
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خویش، که توانسته‌است از پس این ردیف‌های مشکل به خوبی و زیبایی تمام 
برآیــد، و ایــن خود مؤید توانایی شــاعر اســت. آن قافیه و ردیف‌ها ازیــن قراراند: 
فرض، شمع، عبث، فرح، حرج، رخ، جغد، خوش، خلاص، عرض، غلط، حظ، 
چــراغ، شــرف، فراق، بــه تنگ، خجل، این‌چنیــن، باعث، برج، چــرخ، مخلص، 

... خط، لفظ، باغ، مُشک، تبسم و

2. ضعف زبانی
ســروده‌های شــهید در کنــار این‌همــه زیبایــی و توانایــی، برخی‌ جاهــا از لحاظ 
زبانــی می‌لنگــد و شــلخته اســت. امــا از این دســت نمونه‌ها بســیار کم اســت. 
نمونه‌ها؛ کاربرد نامناســب و م‌لال‌آور واژهٔ »لحم« به جای گوشــت، »الســام« به 
، که سخت از عاطفه و زیبایی  « به جای »به« در بیت‌های زیر جای سلام و »بر

بیت‌ها کاسته است:
ی را ون نکردی فکر ستمگر از دل بر

ی را1 کردی لحم صنوبر آخر کباب 
▪

کسی که صید مرا در خیال می‌بندد
دلش به دیگ هوس جوش لحم عنقا پخت2

▪
السلام ای شه‌سوار خیل خوبان السلام!

السلام ای توتیایی دیدهٔ جان السلام!3
▪

ی خنده را کار دار و تا به کی در  ی‌ر ای پر
گرامی بنده را4 اندکی بر یاد آور این 

، ص 61. 2. همان، ص 1.74. کتاب حاضر
4. همان، ص 3.63. همان، ص 141.
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شــهید، خــود متوجــه ایــن نارســایی‌ها و لنگش‌هــا اســت. بــرای همیــن در 
صــدد توجیــه آن برآمــده و برای خواننــدگان اثرش دلیــل آورده‌ و خویــش را تبرئه 

کرده‌است:
ی رخسار اوست نارسایی‌های حرفم دور

گفتار آورد1 صفحهٔ آیینه طوطی را به 
▪

تو آیینه‌یی و من چو طوطی
یم؟2 وی تو من سخن چه گو بی‌ر

تن‌پوشه‌های شعر شهید
مخــدوم شــهید در امــر سُــرایش در تن‌پوشــه‌های غــزل، قصیــده، ترجیع‌بنــد و 
مخمــس طبع‌آزمایــی کــرده اســت. او از میــان تن‌پوشــه‌های متفاوتی کــه آنها را 
بــه تجربــه نشسته‌اســت، از همه‌ بیشــتر در غزل خــوش درخشــیده و هنرنمایی 
کرده‌اســت. ولــی در قالب‌هــای دیگــر به انــدازهٔ غزل موفــق نبوده‌اســت. مثلا در 
ترجیع‌بندها از پسِ غزل‌های هربند به خوبی برآمده، ولی همین‌که به بندگردان 
رســیده‌ خــراب کرده‌اســت. در حقیقت قــوت ترجیع‌بند به بندگردانش اســت و 
چگونگــی گره‌خوردن بندها با بندگردان. بندگردان‌های انتخابی شــهید معمولا 
سســت و ضعیف اند، از بندگردان ســام‌نامه شــروع تا بندگردان آخرین ترجیع 
گاه« باشــد، یک بندگــردان قــوی و محکم که  بنــد کــه »از قیمــت خــود نیی تــو آ
ی‌ای هــم در ترجیع‌بنــد آخــری دارد و آن  تکانــت بدهــد نمی‌یابــی. البتــه نــوآور
یــدن دو بیــت بــه عنــوان برگــردان اســت. مخمس‌هــای او از لحــاظ قــوت و  برگز

، به درجهٔ آخر قرار می‌گیرد. ضعف نظر به تن‌پوشه‌های دیگر

، ص 176. 2. همان، ص 1.180. کتاب حاضر
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درگذشت شهید
سرانجام، شهید آن‌چنان که خود از پیری زودرس و قدّ کمان خویش در جوانی 
یاد می‌کرد و از درد و داغ فراوانی که از عشــق کشــیده بود خویش را شــهید زنده 
گاهــی از مــرگ خویــش دســت یافتــه بــود، در ســال  می‌خوانــد و از آن بــه پیش‌آ
۱۲۶۱خورشــیدی/ ۱۸۸۲م در ســن ۳۸ ســالگی در اوج جوانی خویش ازین داغ 

درمی‌گذرد و به واقع شهید عشق می‌شود. خدایش بیامرزاد!

تهماسبی خراسانی
مسوول انجمن ادبی هشت‌بهشت

13 بهمن 1397 _ بلخ
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گر به صد آیینه بینم می‌شناسم یار را
گفتار را فهم می‌سازم بسی با هر زبان 

ون می‌کند وزد دود بیر هرکجا آتش فر
من چه‌سان پیچم عنان آهِ آتش‌بار را؟

کرده‌ام در ظلمت گیسوی یار پا و سر گم‌ 
شو مسلمان تا گشایم از میان زنّار را

گردیده‌ست، بنگر چشم من اشک من چون چشمه 
بس نمی‌سازد، چه سازم دیدهٔ خون‌بار را؟
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لاله و گل می‌شناسد قدر باران بهار
کَی شناسد هرکسی قدر دل بیمار را

وی توست وی ر ز نونهالان چمن را آر
یر برقع چهرهٔ گل‌نار را ون از ز کن بر

رنگ نقشی بسته‌است گرچه از هر کِلک صنعت، 
نیست نقشی از تو خوش‌تر این کهن‌معمار را

یزم هم‌چو صید وحشی از صیاد خود می‌گر
بشنوم در هرکجا آوازهٔ هوشیار را

گفتار تو ین بر شکّر  ای شهیدا! آفر
طوطی از شرم تو می‌شوید به خون منقار را
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شیوهٔ اهل جنون بر دشت و صحرا رفتن است
کام اژدر بی‌مهابا رفتن است عاشقی در 

که بر مطلب رسی گر خواهی  ترک مطلب کن ا
محنت سرشار دنبال تمنا رفتن است

ی به جای وز می‌رسد دل از تپیدن عاقبت ر
یا رفتن است سیل را از هرطرف راهی به در

گیر هرچندی که باشد خضر ره ترک همره 
، تنها رفتن است رهبر این وادیِ خون‌خوار
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نیست بر بود و نبود ما مدارا آن‌قدر
رفتن ما آمدن، اِستادن ما رفتن است

کاندر عشرت است مرگ بر آن کس نماید سخت 
عشرت ما بی‌کسان از دار دنیا رفتن است

ی دویدن پیش ارباب خِرد وز از پی ر
، دنبال زلیخا رفتن است هم‌چو ماه مصر

گردم کشتهٔ شمشیر تو و دارم که  ز آر
مردن از تیغ تو بر فردوس اعلی رفتن است

شبنم از محنت به معراج فلک‌ها رفته است
معنی معراج از پستی به بالا رفتن است

ای شهید عشق! از جور غم دنیا منال
وز و فردا رفتن است کاین سرا را آمدن امر
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پیچ‌وتاب خود ی با گیسوی پُر دلم برد آن پر
به دام افتاد آخر مرغ دل از اضطراب خود

وا بود برنالهٔ عاشق کجا معشوق را پر
گر بلبل به خون افتد نخیزد گل ز خواب خود ا

که باشد غیر گل تا آن‌که بر شبنم کند رحمی؟
مرا خود رحم می‌آید به مژگان پُرآب خود

میِ بیگانه محرم نیست در میخانهٔ وحدت
چو داغ لاله می‌خواهم ز جوش دل شراب خود
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ی خود، لیکن گردون بر ستمکار پشیمان است 
پشیمان نیستی هرگز تو از رسم عتاب خود

گردد چنین گل در گلستان جهان پیدا چه‌سان 
ن جنت چنین گل را به خواب خود ندیده خاز

نباشد پردهٔ دیگر میان ما و تو حایل
ون از پردهٔ شرم و حجاب خود گر آیم بر ا

مرا دنیا نمی‌باید مرا عقبا نمی‌شاید
به عالم بس بود با من بت عالی‌جناب خود

که از من فعل بی‌جا برنمی‌آید گرچندی  ا
کار ناصواب خود خجالت می‌کشم دایم ز 

ی نمی‌آید کار چو دیدم از نکویان جز جفا
کردم در جهان نام کتاب خود »شهید عشق« 
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ی از من ترا ناید اندر دل کدورت ای پر
کز محبت می‌شمارم هم‌چو جان بر تن ترا

سر جدا باد از تنش با خنجر قهر خدا
هرکه باشد در جهان ای سیم‌تن دشمن ترا

گر استخوانم را به شمشیر جفا بشکنی 
نشکنم من عهد و پیمان تا دم مردن ترا

کرده‌یی؟ وز و این‌دم عزم رفتن  آمدی دیر
مرحبا زان آمدن، افسوس از این رفتن ترا
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صد نگه جان می‌دهد در هر تبسم‌کردنت
صد جگر خون می‌شود در هر خرامیدن ترا

یک را نبود سزای جلوه‌ات کلبهٔ تار
وشن ترا تا مگر بنشانم اندر دیدهٔ ر

یک سرِ مو چون کسی را زَهرهٔ اظهار نیست
عذز پنهانی ز من پوشیده فهمیدن ترا
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ی را ون نکردی فکر ستمگر از دل بر
ی را کردی لحم صنوبر آخر کباب 

بایی آن‌گه جفا نمایی از لطف دلر
ی را؟ ین‌سان ترا که آموخت آیین دلبر ز

چشم فسانه‌سازت ای فتنهٔ زمانه
ی را در سحر متهم ساخت افسون سامر

هرکس که جرعه نوشد از شربت وصالت
ی را کافر داند نکو ز اسلام صدبار 
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یر ابرِ برقع وی خود نمودی از ز تا ر
ی را کردی خجل پر بردی دل از فرشته، 

وان پیشین از دلبران دوشین از خسر
ی را کرده رقم به نامت منشور مهتر

یدار اندر جهان و لیکن باشد ترا خر
ی را مانند من نیابی در دهر مشتر

ویان ی‌ها در چشم خوب‌ر ر خوارم ز بی‌ز
ی را؟ ر کس چون کند شهیدا تدبیر بی‌ز
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ی خنده را کار دار و تا به کی در  ی‌ر ای پر
گرامی بنده را اندکی بر یاد آور این 

ملک دل از عرصهٔ ملک سلیمان کم نبود
بی‌سبب از دست دادی دولت فرخنده را

عمر فردا را کسی ضامن نمی‌گردد بیا
ی غم آینده را؟ وز تا به کی بر خود بیفر

گر خواهی، تن‌آسایی ز خاطر دور دار عمر ا
ون از تن نمی‌آرد لباس جَنده1 را کس بر

1. جَنده: ژنده، کهنه.
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در میان عرصهٔ امکان همین عشق‌ است و بس
هرکه می‌جوید به عالم دولت پاینده را

کو آرد ز برقع سوی او سازد نگه کیست 
کز حرارت می‌گدازد دیدهٔ بیننده را

صید را از دست‌دادن نیست آیین خِرد
گیرنده را مرغ وحشی باز ناید حلقهٔ 

این شهید عشق، سرمست میِ عشق است و بس
ین‌سان شهید زنده را کس ندیده در جهان ز
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ای که صیقل می‌نمایی چهرهٔ آیینه را
یک نظر بنگر صفای سینهٔ بی‌کینه را

ی‌ات در آتشم گر خبر باشی که من از دور
ی عشرت آدینه را صبح شنبه می‌شمار

تا گشادی جَیب1 را از داغ حیرت، بارها
ک من این سینه را کردم که سازم چا عزم آن 

یبی این چنین افکنده‌یی ای که ما را در غر
ی وعدهٔ دوشینه را؟ هیچ در خاطر ندار

1. جَیب: گری�بان



66 | شهید عشق

کرد گرچه مجنون پوست‌پوشان عزم کوی یار 
ون برآرم خرقهٔ پشمینه را من ز تن بیر

کَی پوشیده است ون ما اسرار  در دل محز
گام تا بنمایمت گنجینه را پیشتر نِه 

وید ز سنگ کی ز باران بهاران سبزه می‌ر
پندت ای واعظ چه می‌سازد دل سنگینه را!
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یب با، هستم غر هرکجا باشم جدا زان دلر
یب ین‌لقا، هستم غر دور از آن سیمین‌تنِ شیر

که از فردوس عالی خوش‌تر است غیر کوی او 
یب یبم، هرکجا هستم غر هرکجا باشم غر

ین‌تر است که از آب بقا شیر لعل سیرآبش 
یب چون سکندر دور از آن آب بقا هستم غر

پادشه را با گدایان التفاتی لازم است
یب تو شهِ ملکی و من هم‌چون گدا هستم غر

کشتهٔ عشق توام ای نازنین رحمی نما
یب جور کمتر کن! که من ای بی‌وفا هستم غر
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داد از دست رقیبان، ای رفیقان چون کنم؟
یب کربلا، هستم غر تشنه‌لب افتاده‌ام در 

نیستم در اختیار خویش معذورم بدار
یب گشته‌ام در دام عشقت مبتلا، هستم غر

گرچه نزدیک است دل در وصل او اما چه سود
یب او ز من مستغنی و من از حیا هستم غر

هیچ‌کس نشناخت قدر و قیمت من در جهان
یب کورند و من چون توتیا هستم غر عالمی 

کس به جستجو مرا در دست نتْوان آورَد
یب »کیمیاخاصیت«ام چون کیمیا هستم غر

در میان عشق‌بازان هم‌چو من عاشق کم است
یب در محبت بی‌نظیرم، در وفا هستم غر

طالع و بختی که من دارم، ندارد هیچ‌کس
یب آشنایم، در میان آشنا هستم غر

یاد می‌خیزد از این بشکسته‌دل هردمی فر
یب کای نکویان جهان! بهر خدا هستم غر

جوهر شمشیر را با جوهر من یار کن
یب منتظر بهر شهادت سال‌ها، هستم غر
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یخته‌ست بس‌که مژگان تو خون خلق عالم ر
یخته‌ست وح ما از زخم مرهم ر بر دل مجر

ون شبنم این گلستان از جوش می‌آید بر
یخته‌ست ق مانند شبنم ر ویت عر بر گل ر

از لب لعل تو هرکس جرعه‌ای نوشیده است _
یخته‌ست کوثر و حیوان و زمزم ر آب حوض 

جان‌سپرده عالمی، گشته‌ست هرجا جلوه‌گر
یخته‌ست هرکجا برقع برافگنده‌ست ماتم ر
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ی؟ از دل ما چون کسی جوید گشاد خاطر
یخته‌ست کوه‌ها از لشکر غم ر در دل ما 

هست دایم عیب‌پوشی شیوهٔ ما در جهان
یخته‌ست و کم ر از کف آیینهٔ ما آبر

، چشم ما را انتظار گوهر عاقبت گشته‌ست 
یخته‌ست که از مژگان پُرنم ر دانهٔ اشکی 

ل یز از می؟ که ساقِی از گر چون مرا باشد 
یخته‌ست ک آدم ر جرعهٔ سرجوش را بر خا

کز چنگال چرخ ی به حسن خویش  ور چند مغر
یخته‌ست وی پُرِ نم ر صد چنین محراب از ابر

یر این چرخ کبود وقدان جهان را ز سر
یخته‌ست استخوانِ شان همه پوسیده، از هم ر

از ملامت کس خلاصی نیست بنگر در جهان
یخته‌ست یم ر خار تهمت باد بر دامان مر
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آشنایی بار دیگر اختیارت هست نیست؟
وی اوج عزت، اعتبارت هست نیست؟ ز آر

ی شد زمستان آخر و آمد بهار دیگر
بهارت هست نیست؟ چهرهٔ چون گل، رخِ چون نو

زخم‌خورده آهوی تیر توام بادا مدام
غمزهٔ صیدافگنِ هردم‌شکارت هست نیست؟

کردی رشتهٔ مهر و محبت از میان قطع 
کنارت هست نیست؟ از پشیمانی سرِ مویی 
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ین پیش از ما دور چشمِ انتظار داشتی ز
این زمان آن دیدهٔ دورانتظارت هست نیست؟

کرده است ون  ک بیر گل شگفته، لاله سر از خا
وی سبزه‌زارات هست نیست؟ ز کوه و آر عزم 

این شهید عشق از قتل تو می‌دارد امید
زخم از شمشیر و تیر لطف، کارت هست نیست؟
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خیال خام ترا این همه تمنا پخت
بهار عافیت ما ز جوش سودا پخت

ز نیم‌ جرعه کنم این‌چنین سیه‌مستی
ین به کسی کاین شراب صهبا پخت صدآفر

چه‌سان ز من سخن خام سر زند ای جان
ز سوز عشق تو ما را تمام اعضا پخت

ملایمم به همه خلق زان سبب دایم
که استخوان مرا درد و غم به یک‌جا پخت
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چه حاجت است به آتش دل کباب مرا
یا پخت که این کتاب ز امواج جوش در

کسی که صید مرا در خیال می‌بندد
دلش به دیگ هوس جوش لحم عنقا پخت

کارها بود بی‌جا به غیر عشق همه 
، بی‌جا پخت مرا زمانه پِی صرف و نحو

ی نیست کار شهید عشق! ترا با زمانه 
لی ز درد تو این قلب پُرتمنا پخت و
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ای وامصیبتا که خزان شد بهار رفت
خوناب حسرت از مژهٔ اشک‌بار رفت

وی زمین تمام به چشمم سیاه شد ر
تا آن نگار سیم‌تن گل‌عذار رفت

صد کاسه خون به سر کشم از داغ بی‌کسی
کان نازنیِن مهوشِ دُلدل‌سوار رفت

کرده‌ام آغوش حسرت است که من باز 
کنار رفت و خوش‌خرام، مرا از  کان سر
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جوید چگونه صبر ز من بعد از این کسی؟
صبر و قرارِ دل همه دنبال یار رفت

از بوی مَی دماغ مرا بوی چون رسد؟
که بر سر من از خمار رفت ین رنج‌ها  ز

ق خون ز نسبت طالع نشسته‌ایم ما غر
منصور از بلندی طالع به دار رفت

نتوان نوشت کس به قلم شرح وصف آن
ک‌سار رفت که از زمانه به این خا ی‌  جور

از التفات غمزهٔ خوبان چه فایده؟
که از تصرف من اختیار رفت کنون  ا

ک کوی وطن اتکا کنیم؟ ما چون به خا
ون از دیار رفت دیوانه هرکه گشت بر

ی کشیده‌ام یعقوب‌سان ز بس غم دور
نور از دو چشم من به رهِ انتظار رفت

یر این سپهر که در ز  بساز 
وزگار رفت وت از قدح ر آب مر

جان را نثار خنجر او کن شهید عشق!
هرکس شهید گشت به دارالقرار رفت
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فیض از این گل‌ستان مانند شبنم رفته است
تا به زانو پای ما در کلفَت غم رفته است

از لب لعل بتان نور صفا برخاسته‌ست
خاصیت از چشمهٔ حیوان و زمزم رفته است

کُهسار هنگام بهار ود از دامن  کی ر
که از مژگان پُرنم رفته است؟ آن‌قدر سیلی 

ی رسید بر سر ما هرچه از اندوه و از دور
بر سر مردم ز شمشیر جفا کم رفته است



78 | شهید عشق

؟ وزگار چون سخا جوید کسی دیگر ز اهل ر
جور و احسان و عطا همراه حاتم رفته است

کز آتش خنجر برفت بر سر زخم کسی 
زخم ما را آن‌چه از بیداد مرهم رفته است

ز وحشت رفتار خود کرده‌ست طر صید گم 
جرأت صیدافگنی از دست ضَیغم1 رفته است

1. ضَیغم: شیر درنده، شیر بیشه.
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گردیده است1 اعتبارم از همه خلق جهان 
گردیده است بان  از وفای دلبر نامهر

نیست در رخسارهٔ گل هیچ رنگی از وفا
گردیده است بلبل ما در میان گل‌ستان 

کم از باد خزانی نیست نیست آه سرد ما 
گردیده است گل به هنگام بهار خود خزان 

/ اعتماد  1. اعتبارم گردیده است: اعتبارم گشته است، بر آنان بی‌اعتبار شده‌ام، دیگر به آنان اعتبار
ندارم.
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وی ناوردست بر ما این زمان ی ر گرچه پیر
گردیده است جسم ما از لنگر غم ناتوان 

نیست ما را مونسی تا حال در این انجمن
گردیده است خامه، ما را مدتی شد هم‌زبان 

نیست تنها قسمت ما از سعادت خون دل
گردیده است ی ز قسمت استخوان  وز بر هما ر

گرنه ما را غم به هم پیچیده است آخر چرا
گردیده است؟ چهرهٔ ما هم‌چو برگ زعفران 

گو پیش ما ای بی‌وفا! از رقیبان حرف کم 
گردیده است در دل ما آتش غیرت سنان 
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یبایی بهار خرّم است ای که رخسارت به ز
گر خواهی دل عاشق سواد اعظم است ملک ا

چشم مخمور ترا نسبت به نرگس چون کنم؟
ینش این‌چنین نرگس کم است در بهار آفر

گر سلیمان نیستی مُلک سلیمانیْت بس
پیش چشم اهل دانش عقدهٔ دل خاتم است

تِ کباب؟
َ

ک یک ل چون نسوزد چون نگردد خا
پیش خورشیدی‌ که مهرش کم کجا از شبنم است



82 | شهید عشق

گرد از کجا پیدا شود تا پُر شود آن‌قدر 
ساحتِ آن دل که در وسعت فراخ از عالم است

قامت خم‌گشتهٔ ما را غمی در هم شکست
گر خم است وی تو نشکسته‌ست هرچه  طاق ابر

از رفیق هم‌نشین ما چه می‌پرسی ز ما
کلفَت ایام با ما هم‌دم است مدتی شد 

ن ما
ٔ
آن‌که می‌گوید ز حرف ناسزا در شا

یم است کان بر مر هم‌چو بهتان یهودان است 

چون سر مویی ترا از حال ما نبود خبر
کز غم ما جملهٔ آفاق اندر ماتم است

کوتاه باد! عمر تو بادا دراز و عمرما 
قُوْتِ تو از شکّر و شیر است، قوتِ ما غم است

خوذ نیست
ٔ
من شهید تیغ عشقم خون من ما

ق نم است کز خون من غر ی  سبز باد آن خنجر
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گر کم است در فضای سینهٔ ما فکر بی‌جا 
گلِ رعنا کم است در بهارستان یک‌رنگی 

لی گرچند دارد نام صحرایی، و مارمُل 
در فتوح فیض از شهر صفیهان کی کم است؟

از وفا بسیار می‌سوزد دلم بر خویشتن
ی چو من در عرصهٔ دنیا کم است در وفادار

کرده‌ست بند کار مرا  یک نگه سر رشتهٔ 
وا کم است ورنه بر دنیا و اهل آن مرا پر
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گشته‌ام سودایی از سودای دور وصل تو
ای ستمگر بر سر من غیر از این سودا کم است؟

گرچه مجنون در بیابان بی‌رفیق و یار بود
در میان اهل غربت مثل من تنها کم است

در جهان آب و گل نشناخت یک کس قدر من
در میان اهل عالم دیدهٔ بینا کم است

ای شهید عشق! بختت تا ابد سرسبز باد
در زمانه طوطی‌ای مثل تو شکّرخا کم است
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یم و از خاطر فراموشیم ما از نظر دور
گردیم یارِ حلقه‌در‌گوشیم ما هر 

ُ
گ گر 

بهار هم‌چو آن بلبل که خاموش است و دور از نو
مدتی شد در گلستان بی‌تو خاموشیم ما

نیست ما را حاجت پیمانه و جام شراب
 از چشم مخمور تو مدهوشیم ما

ً
دایما

کنار ، ما را در  وی آن‌که آید یار ز زآر
، با محنت هم‌آغوشیم ما کنار از صبر در 
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فی در این زندان هجر چون نمی‌آید از او حر
وی او چون باده در جوشیم ما زاشتیاق ر

نیست از پیغام او ما را تسلایی به دل
وی دیدن دوشیم ما ز  در آر

ً
دایما
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گرچه ندیده‌ام، به دلم همیشه خیال توست رخ تو ا
نبود هوای دگر مرا، به سرم هوای وصال توست

تو گلی و یا که شراره‌یی؟ تو مهی و یا که ستاره‌یی؟
که زمانه محو جمال توست تو مگر بهشت نظاره‌یی؟ 

کوثر است؟ لب تو مگر نِی شکر است؟ دهن تو چشمهٔ 
وی زلال توست ز که همیشه خضر حیات را به دل آر

، مهِ من نمی‌فگنم دگر به هِلال مَه پس از این نظر
وی چو هلال توست شب عید در حیات* من، ز دو ابر
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ی ی، نه ز قامتِ بت و دلبر و نی ز صنوبر نه ز سر
که به قدّ هم‌چو نهال توست ی!  نبود به این خوشی ای پر

ی بوَد که ز هر گلی، به نمودِ جلوه‌گر چمنِ ترا 
منِ مست، عاشق چهره‌ام، همه عاشق خط و خال توست
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کرد ویان چنین ناز و ادا خواهند  ی‌ر گر پر
کرد در جهان شورِ قیامت را به پا خواهند 

و آرند در بازارها گر چنین بی‌پرده ر
کرد خلق را از دین و از ایمان جدا خواهند 

وی خویش را گر ز چشم عاشقان بینند ر
کرد؟ می‌ندانم این ستم‌کاران چه‌ها خواهند 

وقدّانی که می‌نازند بر حسن و جمال سر
کرد ی تکیه بر دوش عصا خواهند  وزگار ر
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گه شوند گر آ ویان از فنای حُسن  خوب‌ر
کرد ک پای عاشقان را توتیا خواهند  خا

گر بر درد بی‌درمان ما گردند ا مبتلا 
کرد کار ما را اندکی بر مدعا خواهند 

گر از جمعیت، خود عاقبت _ نازها دارند 
کرد در پس دیوار غربت اتکا خواهند 

ی‌ها مبدّل با نیاز می‌شود این بی‌نیاز
کرد آخر از کف تیغ استغنا رها خواهند 

وز کن! کز دستت آمد ای رقیب امر هر ستم 
کرد و به محرابِ دعا خواهند  عاشقان هم ر

ای شهید! از درگهِ خوبان سر خود بر مدار
کرد آخر از رحمت نگاهی سوی ما خواهند 
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سرم ای دوستان زاندیشهٔ بسیار می‌گردد1
بلی، این است حالش هرکه با من یار می‌گردد

کلفَت‌ام بالید بر کلفت غمم بالید بر غم 
یر فلک هُشیار می‌گردد سزای آن‌که در ز

ی که ای مه با تو می‌بینم گر این است دلدار ا
سرِ هر موی بر من نشترِ آزار می‌گردد

1. ســرم می‌گردد: در این جا به دو معنا اســت؛ یکی سرگشــتگی، یعنی هرکه با من یار شود مثل 
، گیج شدن سر از زیادی اندیشه. خودم سرگشته و آواره می‌شود، دوم سرچرخی، یعنی چرخیدن سر
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منِ آشفته‌خاطر در میان خانه پابندم
بان من سرِ بازار می‌گردد بتِ نامهر

عجب غمّاز اشکِ سرکشِ شوخی که من دارم
کنم هرچند پنهان راز خود اظهار می‌گردد

ک پایت را ندارم دست‌رس تا آن‌که بوسم خا
ببوسم پای کبکی را که خوش‌رفتار می‌گردد

نمی‌دانم چه خاصِیَت بوَد این جام و مینا را
که از یک جرعه، چندین آسمان سرشار می‌گردد

یشانی چه سازم صافِی طینت به این چندین پر
زنگار می‌گردد ز تاب یک نفَس، آیینه پُر

شهید عشق را ذرات عالم نخل ایمن شد
رقیب است آن‌که هر جا در پِی دیدار می‌گردد
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خوبان همه پیغام به نام تو نوشتند
دل‌جویی ایام به نام تو نوشتند

شوخی و جفا و ستم و ناز و کرشمه
ای شوخ دل‌آرام! به نام تو نوشتند

کوفه و بغداد سلطانی چین و ختن و 
وم و یمن و شام به نام تو نوشتند ر

یبای تو طاها خواندند به وصف قدِ ز
یاسین و الف‌لام به نام تو نوشتند
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فی جمعی که شنیدند ز گیسوی تو حر
کافر شده اسلام به نام تو نوشتند

تو ساقِی مجلس، همه سرمست میِ تو
مینا و مَی و جام به نام تو نوشتند

کرم و بخشش و انعام و سخا را جود و 
ای شاه نکونام به نام تو نوشتند

یبایی و آزادی و رفتار رعنایی و ز
و گل‌اندام به نام تو نوشتند ای سر

من از دم شمشیر تو ای ماه شهیدم
قتل منِ بدنام به نام تو نوشتند



غزل‏ها | 95

22

ین ای جان‌ربای فرهاد ای دلربای شیر
ی‌زاد گاه دگر پر گاهت فرشته خوانم 

ی غلامت ای که فرشته نامت بادا پر
ین باد! بر حُسن طلعت تو ای شوخ، آفر

ویت را محراب کعبه گفتم طاق دو ابر
کرده‌ست این طاق حجره آباد ی خلیل  آر

بر منبر جمالت هر جمعه خطبه خوانند
کز دولت تو بادا شهر قلوب، آباد
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دارد به دل خجالت از قامتت صنوبر
ک سر نهاده پیش قدِ تو شمشاد بر خا

و ی‌ر با این لطافت حسن مثل تو ای پر
کس در جهان ندیده از نسل آدمی‌زاد

ین غلامت تو پادشاه حُسنی، من کمتر
یاد ویت از دست هجر فر سازم به پیش ر
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آتش اندر جان من از دست دشمن اوفتاد
ن اوافتاد وز دیدهٔ عبرت‌نگاه من به ر

یادها جانم در این زندان تن می‌کند فر
وغن اوفتاد ون جوشِ ر کاندر هم‌چو آبی 

خون خود را می‌خورد همت ز بال‌وپر زدن
کاین چنین پستی چرا در طالع من اوفتاد

گرد کدورت داغدار سینهٔ صافم شد از 
وشن اوفتاد1 گوئیا گل در میان چشم ر

ل افتادن چشم: اصطلاحی‌ست معمول در بلخ و کابل، به معنی پرده آوردن چشم.
ُ
1. گ
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بر نمی‌دارد سر خود را دل از گیسوی یار
هم‌چو آن صیدی که در زنجیر آهن اوفتاد

در میان شهر ما را نیست آرام و قرار
ل از شهر رفتن اوفتاد قسمت ما در از

که افتاده نظر بر زنخدان تو هرکس را 
ن اوفتاد چون شهیدِ سرنگون در چاه بیژ
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آن کس که مرا سوخت چه غم داشته‌باشد
وای الَ داشته‌باشد بی‌درد چه پر

یز که بیا و همه را بر سرِ من ر برگو 
هرکس که به دل میل ستم داشته‌باشد

و سوی وی آرام یم و ر محراب دعا گو
یک که خم داشته‌باشد وی بار هر ابر

یِ چشمان ترا حاجت می نیست مخمور
این جام نه جامی‌ست که جم داشته‌باشد
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کفر و غم اسلام آسوده بود از غم 
هرکس که چو من مِهر صنم داشته‌باشد

از کشمکش فتنهٔ صیاد خلاص است
هرصید که مسکن به حرم داشته‌باشد

شاهان همه باشند به فرمان خطِ او
بر بندگی‌اش هرکه رقم داشته‌باشد

خندان نشود غنچهٔ گل تا نشکفته‌ست
کرم داشته‌باشد خرّم دل آن کس که 

یند همراهی ما سوخته‌جانان بگز
هرکس که سفر راه عدم داشته‌باشد

از بیهوده‌گویی دل ما زنگ پذیرد
آیینه کجا طاقت نم داشته‌باشد
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ز من هرکس که بد گفته‌ست می‌بیند سزای خود
مرا هرکس که بدخواه است می‌بیند جزای خود

ی؟ کجایی آخر ای طالع که یک دم دست من گیر
که ساز دشمنی‌ها می‌کشم از آشنای خود

کم گرچه می‌کشد آیینه خجلت از دل پا ا
کامیم باشد ز بخت نارسای خود لی نا و

گرداند وی  گر ر مرا بس همت عالی جهان 
شکوهِ لشکر موسی نباشد جز عصای خود
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برای دوست‌داران می‌کنم این جان‌کنی‌ها را
کَند جان از برای خود به عالم هرکه را دیدم 

زش نمی‌کردم بدین‌سان خویشتن را خوار و بی‌ار
گر می‌داشتم اول خبر من از بهای خود ا

ون دوای این طبیبان دردها را می‌کند افز
همان بهتر که سازم من به درد بی‌دوای خود

حیا و شرم هرجا دشمن عیش است در عالم
کامی سراپا غرقه‌ام من از حیای خود به نا

گردیده‌ست1 ک  کنون اعتبارم پا ز خلق عالم ا
ندارم متکا دیگر شهیدا! جز خدای خود

1. اعتبارم پاک گردیده‌ست: اعتمادم به کلی گشته است، بر آنان کاملا بی‌اعتماد شده‌ام.
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در جهان مانند تو آیینه‌سیما نیست کس
ور بود، لیکن دل‌آزار و دل‌آرا نیست کس

قی مثال تو به این ظلم و ستم نیست معشو
عاشقی چون من به این صبر و شکیبا نیست کس

کار مشکلی گردون نهادن نیست  پای بر 
در تجرد لیک مانند مسیحا نیست کس

عشق هرجایی که باشد می‌نماید حُسن را
هست یوسف در جهان، لیکن زلیخا نیست کس
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گرچه این خورشید پرتو هرکجا افکنده است
هم‌چو من در عاشقی در دهر پیدا نیست کس

عاشق و معشوق در هرگوشهٔ عالم پُر است
در جهان افسانه چون مجنون و لیلا نیست کس

گردد از حال دل ما باخبر کَی  هرکسی 
یا نیست کس گوهر باخبر از قعر در غیر 

داشت مجنون در بیابان با غزالان الفتی
یبی هم‌چو من در دهر تنها نیست کس در غر

بند از این گفتگو ای شهید عشق! لب بر
چون سخن‌فهمی در این بازار پیدا نیست کس
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گر شود ذرات عالم در کمین مارمل
دست نتوان یافت اندر آن و این مارمل

کَی توان باغ اِرم پهلو زند با حسن او
ک زمین مارمل بوی عنبر می‌دهد خا

گلزار او ن جنت گل و  گر ببیند خاز
ین مارمل صرف سازد عمر خود در آفر

مسجد عالی او شد سجده‌گاه عالمی
گشت تا آن خواجهٔ عالم امین مارمل

کو همره او در خصومت سر شود؟ زَهره‌ای 
کهکشان دارد حذر از تیغ کین مارمل
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گیرد خراج وان  گر از خسر جای آن دارد ا
سر به اوج است تابش تاج و نگین مارمل

در شکوه نور بی‌همتا ز بس افتاده است
گلشن فردوس باشد خوشه‌چین مارمل

نکهت پیراهن یوسف دهد از فیض لطف
ین مارمل وان گشته غلامِ کمتر خسر

کُهسار او ونق صحرای چین و سبزهٔ  ر
نکهت مشک تتار و یاسمین مارمل

ساخته با قدرت خود پادشاه ذوالجلال
از جبال مرتفع حِصنِ حَصین مارمل

ی تحتهاالانهار او یاد از جنّات و تجر
می‌دهد از چشمهٔ ماء معین مارمل

ینی اثمار او خنده بر شکّر کند شیر
طعنه بر گندم زند نان جَوین مارمل

می‌برد از حور دل با عشوه‌ها و نازها
وقدّان لطیف و نازنین مارمل سر

من شهید تیغ عشقم در شهادت‌گاه حق
از هوای شوق‌انگیز زمین مارمل
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ز غم بسیار خرسندم که داغ بی‌غمی دارم
که با غم محرمی دارم کرم دایم  ز کلفَت شا

ز درد من چه می‌پرسی که درمان را نمی‌باید
ز حال من چه می‌پرسی که حال درهمی دارم

ین گردیدم جدا زان دلبر شیر ی که  وز از آن ر
به خود مانند شمع صبح‌گاهی ماتمی دارم

ندارم احتیاج سیر صحرا و گل و گلشن
که در هر پردهٔ دل من هزاران عالمی دارم
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ز امّید وصالت هم‌چو شبنم می‌پرد چشمم
ز هجرانت دل پرخون و چشم پُرنمی دارم

گردانی وی خود سوی محراب  ترا باید که ر
وی خمی دارم که من محراب ای زاهد ز ابر

شهیدی زان ز سیلاب حوادث بر نمی‌افتد
ی قلعهٔ مستحکمی دارم ک‌سار که من از خا
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کرده‌ایم1 وز اول آشنایی  ما ترا از ر
کرده‌ایم؟ یق بی‌وفایی  کی چو نااهلان طر

خود جدایی در میان افکنده‌یی ای سیم‌تن
کرده‌ایم ورنه ما هرگز کجا عزم جدایی 

ینیم ما درد تو بر جان خود صدبار بگز
کرده‌ایم ما که درد خویش از درها گدایی 

ما نمی‌خواهیم تا بوسد حنا آن دست را
کرده‌ایم دست دلبر را ز خون، رنگِ حنایی 

1. یعنی ما با تو از روز اول آشنایی )دوستی( کرده‌ایم، ما از روز اول با تو دست دوستی داده‌ایم.
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ی و رندی می‌کنیم بعد از این مستی و مَی‌خوار
کرده‌ایم مدتی شد در جهان ما پارسایی 

در دو عالم دولت و اقبال با ما یار بود
کرده‌ایم ما به عالم اختیار بی‌نوایی 

نیست ما را حاجت رهبر به راه عاشقی
کرده‌ایم ل ما خویش را خود رهنمایی  از از

در گشاد عقدهٔ دل سخت عاجز گشته‌ایم
کرده‌ایم ما که عقد غنچه را مشکل‌گشایی 

تا مگر صافی شود آیینهٔ ما از غبار
کرده‌ایم سال‌ها شد قلب را صیقل‌نمایی 

چون شهید عشق بنهادیم نام خویش را
کرده‌ایم ور‌آزمایی  خنجر تیز ترا ز
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ین‌زبانی داشتیم وقدِّ گل‌رخِ شیر سر
دلربای شوخ و آشوب جهانی داشتیم

ی، بتی آهوخرام خوش‌نگاهی، کبک‌رفتار
وکمانی داشتیم نازنینی، مهوشی، ابر

گلزار ما را بود در پیش نظر تا گل و 
هم‌چو بلبل ما هم آهنگ فغانی داشتیم

کت می‌چکید آن زمان از گفتگوی ما نزا
ین‌لبان شکّرستانی داشتیم کز لب شیر
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گردیده‌است لنگر تمکین ما زنجیر پا 
از محبت ورنه ما هم بادبانی داشتیم

ویان میان جان ما ی‌ر بود تا مهر پر
سینهٔ پُرغم، دو چشم خون‌فشانی داشتیم

یق عقل نیست بان دادن طر دل، برِ نامهر
بانی داشتیم ورنه ما هم دلبر نامهر

ون افکند عشق یان از دل بر فکرت سود و ز
یانی داشتیم پیش از این اندیشهٔ سود و ز

ی شهید واز جذبهٔ خورشید ما را داد پر
پیش از این ما جستجوی نردبانی داشتیم
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یم بان گو ز اوصاف رُخت ای دلبر نامهر
یم وز و شب ای مه به جان گو دعای دولتت را ر

یم یا صنوبر یا مگر طوطی قدت شمشاد گو
یم؟ وان گو و ر و یا شاخ گل نورَسته یا سر

کوثر یم یا مگر سر چشمهٔ  لبت را لعل گو
یم؟ که او شکّرستان گو و یا آب حیات و یا 

غم‌ات را آیهٔ رحمت و یا سرمشق حیرانی
یم؟ دو رخسار ترا یا لاله و یا ارغوان گو
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دو چشمت آفت جان است، یا خود فتنهٔ دوران
یم؟ و یا افسونگر دل‌های زارِ ناتوان گو

دو گیسوی ترا مشک ختن یا دستهٔ سنبل
یم؟ و یا دام شکار جملهٔ خلق جهان گو

زنخدان ترا چاه زلال زندگی خوانم
یم؟ و یا سیب ذقن یا میوهٔ باغ جنان گو

؟ یم یا از آن بهتر خرامت را خرام کبک گو
یم نگاهت را نکوتر از نگاه آهوان گو

جبینت پیش‌تاق کعبه یا دیباچهٔ دولت
یم؟ و یا صبح سعادت، یا بهار بی‌خزان گو

صفای چهره‌ات را شمع خوانم یا مه تابان
یم؟ و یا آیینهٔ دل یا بهشت جاودان گو

کت می‌چکد ای نازنین از شهد گفتارت نزا
یم ین‌زبان گو کنون ترا شیر شهیدا! می‌سزد ا
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ی که بالی داشتیم وز یدیم ما هم آن ر می‌پر
در نظر سیمین‌تنِ صاحب‌جمالی داشتیم

این زمان از وحشت تنهایی خود سوختیم
ی و خیالی داشتیم پیش از این با خود حضور

س و نومیدی رسید
ٔ
کز آن سو یا عاقبت بنگر 

ی را که چندین ماه و سالی داشتیم انتظار

وا مر ترا بر سوی من یک سرِ مو نیست پر
ورنه ما با تو هزاران آشنایی داشتیم
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از دل افسرده‌گان دهر می‌جستیم عشق
این امیدِ باده از مینای خالی داشتیم

ر از شوقت اندر سینهٔ ما جای داشت صد شر
و هلالی داشتیم تا به پیش چشم از آن ابر

از تماشای چمن بر ما ملامت می‌رسید
گلزار محبت نونهالی داشتیم تا به 

خضر از اقبال ما بر دل شهیدا داغ داشت
تا ز لعل شکّرافشانش زلالی داشتیم
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تویی هم قبلهٔ من، هم امام و پیشوای من
ی توتیای من تویی در دیدهٔ امیدوار

که با هرکس نمایی آشنایی‌ها یبد  ترا ز
که جز تو نیست در عالم دگر کس آشنای من

یبایت وی ز خدا آن وصل را بخشد که بینم ر
رد ره‌ات چون سُرمه اندر دیده‌های من

َ
گ شود 

به‌سر مشکل مرا در دل فتاده عقده‌های سر
نباشد لیک جز مژگان تو مشکل‌گشای من
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به زنجیر جنون بربسته‌ام این عقل سرکش را
که از تو دور می‌سازد مرا شرم و حیای من

ویت خون دل را چون شفق بنمود فلک از شوق ر
ین بادا به این صبر رسای من هزاران آفر

و دارد همین مقدار فرصت را ز شهیدی آر
ی یک نگه مرهم به درد بی‌دوای من که ساز
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به سر رفت دیگ دل از جوش من
ون شد ز سر عقل و هم هوش من بر

نگردد چه‌سان قامتم چون کمان؟
غم یک جهان بار بر دوش من

ک به دل هرچه بود این زمان گشت پا
ویت فراموش من به جز یاد ر

در آغوش غربت چه‌سان بنگرم
ی هم‌آغوش من وز که بودی تو ر
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گر حلقه‌در‌گوشِ خود خوانیَ ا
جهانی شود حلقه‌در‌گوش من

شکر نوش جان کن شهید و نگر
سخن‌گوست طوطیِ خاموش من
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ز داغ بی‌کسی‌ها می‌دهم دل را تسلایی
وگرنه دل نمی‌بستم به هر آیینه‌سیمایی

رحَنی که هستم مدتی مشتاق دیدارت
َ
فَا

ز رخ بردار برقع تا به جا آرم تماشایی

ز رشکت هرگلی دارد چو لاله بر جگر داغی
ز عشقت هرکه را دیدم به دل دارد تمنایی

ی باشد نه از آدم، نه از حوا، نه از جنس پر
گردون چون تو شمع مجلس‌آرایی یر سقف  به ز
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کرت، شمشاد باشد بندهٔ کویت صنوبر چا
وی بدین‌سان قدّوبالایی نرُسته در چمن سر

نباشد لیلی و مجنون، نباشد وامق و عذرا
چو تو از ناز بی‌دردی، چو من از عشق شیدایی

ی ی چون تو به این ظلم و ستمگار نباشد دلبر
نباشد عاشقی چون من به این صبر و شکیبایی

ز درس عشق بالاتر نباشد در جهان درسی
یایی تمام علم و فن جوی و محبت هم‌چو در

ی گر باور نمی‌دار قسم بر زلف شب‌رنگت ا
که جز فکر تو در سر من ندارم هیچ سودایی

بود آرام از دستم کرد و ر به محنت آِشنا 
دو لعل شکّرافشان و دو گیسوی سمن‌سایی

شهیدا! در گلستان جهان پیدا نمی‌گردد
گویایی بدین‌سان بلبل مستی، چنین طوطیِ 
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به مردم شهر تنگ آید، به من صحرا کند تنگی
کند تنگی وا 

ٔ
جدا زآن نازنینم جنت‌الما

تمام خلق می‌گنجند در یک عرصهٔ عالم
کند تنگی تمام عرصهٔ عالم مرا تنها 

با هرجا که باشم در قفس باشم جدا زآن دلر
کند تنگی یا  که ماهی را همه عالم به جز در

که اندر گوشهٔ خلوت و چه‌سان آرم  به دنیا ر
کند تنگی نفس در سینه‌ام از وحشت دنیا 
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گردون گنبد  یر  ز جوش دل نمی‌گنجم به ز
کند تنگی شود چون باده در جوشِش، دل مینا 

ون شدم ای مه به هنگام خط سبزت ز خود بیر
کند تنگی بهاران خانه بر دل‌ها  به وقت نو

شهید عشق را از تیغ او راحت بیفزاید
کند تنگی دل عشاق از شمشیر استغنا 
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ویان به جان استم که از بیداد مَه‌ر همانم من 
گران استم گرچه شبنمم، اما بر این گل‌ها  ا

ی بان یار گر بیابم مهر نمی‌دانم چه سازم 
بان استم گوی بت نامهر وز و شب دعا که ر

وان تنها کار به شهر آشنایی مانده‌ام از 
وان استم کار یبی پیش و پس با  به صحرای غر

کر قسمت سعادت سرنوشتم گشت هستم شا
هُایم؛ در جهان قانع به مشتِ استخوان استم



126 | شهید عشق

توانایم به زخم خنجر و تیغ و سنان، لیکن
وی دلبر ناتوان استم کار با ابر چو افتد 

ی و خرامان چهرهٔ چون ارغوان دار تو ای سر
من از دست جدایی‌ات به رنگ زعفران استم

ندیده در جهان چشمی از این تیر و کمان خوش‌تر
تو با قدّ چو تیر و من به قدّی چون کمان استم

ندارم در جهان از علم و دانش یک سرِ مویی
ولیکن در سخن‌گویی به هر مو صد زبان استم
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وی تو فرض بوسهٔ لعل تو واجب دیدن ر
کنار آوردنِ بالای دل‌جوی تو فرض در 

کردن به گیسوی تو باشد مستحب اقتدا
وی تو فرض وی‌آوردن به محراب دو ابر ر

کفر باشد از تو دل برداشتن عشاق را
وی تو فرض جان‌سپردن پیش تیغ دست و باز





قصیده‏‌ها
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ی میل ترا با سوی مهمان است نیست؟ ای پر
التفاتی سوی ما از غیر پنهان است؟ نیست

چون گدایان بر درت بهر نیاز اِستاده‌ام
پادشه را با گدا آیین احسان است؟ نیست

عالمی جان می‌دهد از حسرت لعل لبت
کوه بدخشان است نیست؟ گلِ سیراب در  زان 

؛ دایم آن‌که دور از این زلال افتاده است خضر
چاشنِی بوسه‌ات با آب حیوان است؟ نیست
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ماه از شرم رخت در هاله می‌گردد نهان
این صفا با چهرهٔ خورشید تابان است؟ نیست

ین قدّ دل‌جوی ترا بادا هزاران آفر
و خرامان است؟ نیست قامت خوب تو با سر

یم جعد مشکین ترا گشته‌ام حیران چه گو
یحان است نیست؟ ین و ر مثل زلف سنبل و نسر

پنجه‌های نازکت را شاخ گل گفتن خطاست
می‌ندانم این شرف با شاخ مرجان است نیست؟

خطبهٔ عالم همه در قبضهٔ فرمان تست
با شکوهِ این‌چنین ملک سلیمان است؟ نیست

کرده‌اند هم‌چو یوسف بر همه خوبان ترا سر 
ویان را به رخسار تو ایمان است نیست؟ خوب‌ر

عالمی را خنده‌ات از دل به شور آورده است
ین‌سان نمکدان است؟ نیست بر سرِ خوان فلک ز

در میان اهل مجلس جلوه کن آن‌گه ببین!
یشان است نیست؟ هم‌چو زلفت خاطر یاران پر

یزد از شوق لبت طوطیان را بال و پر می‌ر
طوطیِ ما لایق این شکّرستان است نیست؟
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ک بر سر می‌کنم از دست بی‌سرمایه‌گی خا
یده را امّید سامان است نیست؟ این سرِ شور

دوش بستی عهدها بر این‌که آیم سوی تو
بان آن عهد و پیمان است نیست؟ آخر ای نامهر

هرکسی را جرعه‌ای بخشیدی از می ساقیا
آخر این سرگشته را هم عهد دوران است نیست؟

ین بسته است کِلک صنعت در جهان یک نقش شیر
گوهر میان بحر امکان است؟ نیست این‌چنین 

وز و شب چون سگی بر درگه‌ات سر می‌گذارم ر
کس چو من سرگشته بر کوی تو حیران است؟ نیست

عاشق سرگشته، سر بهر نثار آورده است
ای بهای زندگی برگو که فرمان است نیست؟

هم‌چو من از اشتیاق عارض گل‌فام تو
یده‌ای بر طرف بُستان است؟ نیست بلبل شور

تا مژه بر هم زنم خون از دو چشمم می‌چکد
بان است؟ نیست چون شهیدی کس ز شمشیر تو قر
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وز ای چرخ بر خوان تو مهمانیم ما چند ر
چون نسیم صبح‌گاهی در گلستانیم ما

وز و شب یر چرخ از باد حوادث ر گشته ز
یر دامانیم ما مضطرب هم‌چون چراغ ز

وی جنت و حور و بهشت ز نیست ما را آر
وی خوبانیم ما وی ر ز  در آر

ً
دایما

کردیم صَرف فکرت بی‌جا عبث زندگی 
این زمان با حسرت و با آه و افغانیم ما
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کردیم خرج نقد عمر خویش در بی‌حاصلی 
وز در بازار امکانیم ما بی‌نوا امر

بشکفد چون گل دل ما از نسیم و باد صبح
غنچهٔ لب‌بستهٔ این باغ و بُستانیم ما

از نگاه ما نگارا می‌کنی برقع به رخ
گبر و ترسا نیستیم آخر مسلمانیم ما

عالمی از عشق تو مجنون و شیدا گشته است
نی همین اندر جهان سر در بیابانیم ما

بر در ویرانه‌ها سر‌گشته دایم هم‌چو جغد
وز و شب در جستن آن جوهر جانیم ما ر

آخر ای خورشید تابان سر ز جَیب خود برآر
وی رخشانیم ما مدتی شد انتظار ر

گر به دست تو بود شمشیر استغنای ناز
غرقه در خون جگر هم‌چون شهیدانیم ما

وم است در کنج قفس هم‌چو آن مرغی که محر
گردنده نالانیم ما گنبدِ  در تهِ این 

وزگاران در تمنای لبش یشان‌ر ما پر
سیرچشم از آب خضر و آب حیوانیم ما
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وی شمع رقص وانه چون از شوق ر می‌کند پر
آن‌چنان در رقص از دیدار جانانیم ما

و خرامان الغرض هرکجا باشیم ای سر
یبانیم ما گر کلفَت ایام را دست و 

در دبستان محبت زان رخ پُرخال‌وخط
هست مدت‌ها خط بشکسته می‌خوانیم ما

از بهار زندگانی در جهان ما را چه حظ
ق‌جولانیم ما بس‌که اندر تندرفتن، بر

ی مانند شمع در شبستان جدایی ای پر
با دل پُرسوز و چشم اشک‌بارانیم ما

در میان ظلمت‌آباد جهان با صد چراغ
کانیم ما گوهر  در تلاش جستن آن 

ی کشد تیغ از غلاف بر سر ما هر خس و خار
در میان این بیابان سخت حیرانیم ما

کلبهٔ احزان از اندوه فراق ون  در در
یانیم ما گر با دل پرحسرت و با چشم 

در جهان هرجا بود خوانی به خود دارد نمک
بر سر خوان فلک شورِ نمکدانیم ما
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یشان گشته‌است از دست دل کو پر کی  هم‌چو خا
یشانیم ما  ای دوستان زار و پر

ً
دایما

کرده‌ایم ین را نثار تیغ قاتل  جان شیر
بانیم ما کشته‌گشته، لیک بهر یار قر

گر میل سخن ی ا پیش‌تر نِه یک قدم دار
کز تمام این سخن‌دانان سخن‌دانیم ما

مبتلا گشتیم ای مه در شکنج زلف تو
کافرستانیم ما ی در میان  چون اسیر

ی قدر و رفعت یافته آب خضر از گوشه‌گیر
زان سبب دایم ز چشم خلق پنهانیم ما

وی خود را از نگاه ما چه پنهان می‌کنی ر
ک‌دامانیم ما بارها ای گل ز شبنم پا





ترجیع‏‌بندها
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السلام ای شه‌سوار خیل خوبان السلام!

1

سلام‌نامه

یــن‌لــقــا! شــیــر مــــه  ای  نـــــوجـــــوانی،  بهـــــار  ای 
یــــوم‌الجــــزا بـــــــادا الی  بــــر ســـــرت  ــر دولـــــــت  ــتـ چـ

دراز عــمــر  و  رفــعــت  و  ــزّ  عــ و  اقـــبـــال  و  دولــــت 
ــا بـ ــر دلـ ای  تــــو  بهــــر  ــرگــــه  هــ خــــواهــــم  خـــــدا  از 

ــه‌ات ــون مـ ــم‌چـ ــرهٔ هـ ــهـ ــانِ جـــهـــان را چـ ــ ــوایـ ــ بی‌نـ
وی تـــو محـــــراب دعــا قــبــلــهٔ حـــاجـــت، دو ابــــــر

جـــهـــان در  نــــــــــزاده  زنــــــدی  فــــــر ایــــــــام  مــــــــادر 
ــا گــل‌گــون‌قــب ای  تـــو  مــثــل  ابــــد  بـــر  تـــا  ل  از از 
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ــو ای شـــاه جهان ــده چـــون ت ــدی ــردون ن ــ گ ــدهٔ  ــ دی
ــدن جـــود و عطا ــع بـــاغـــت، م و  مــنــبــع فــضــل 

چــاره‌ســاز را  بــیــچــاره‌گــان  و  مــونــس  را  بی‌کــســان 
رهــنــمــا را  گـــمـــرهـــان  دل،  قــــــوّت  را  بی‌دلان 

ــود نیست ــوج ــو م ت گـــل‌رخـــان مــانــنــد  در مــیــان 
ــت حـــافـــظ عــهــد و وفــا ــانـ ــد و امـ ــ ــیِ وع ــامـ حـ

ــدا نشد ــیـ پـ تـــو  مــثــل  امـــکـــان  ــان بحـــر  ــیـ مـ در 
گــــوهــــر بحـــــــرِ صــفــا کــــــــانِ مــــاحــــت  جــــوهــــر 

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــیـــای دیـــــــدهٔ جـ ــوتـ تـ ــســــام ای  ــ ال

شب گشته  ماهت  چــو  ویِ  ر ی  دور از  مــا  وز  ر
ــه لب ــون بـ ــنـ کـ ــده ا ــ آمـ ــا از انـــتـــظـــارت  ــان مـ ــ ج

تــو وی  ر بـــبـــیـــم  تــــا  ــد  ــاشــ ــ ب آن‌کـــــــه  ــد  ــ ــی امــ بــــر 
طلب راه  در  ســرگــشــتــه  گــشــتــه‌ام  ذره  ــو  ــم‌چ ه

دل خون  می‌چکاند  دوچشمم  شوقت  از  گرچه 
ــرده‌ام بهــر ادب ــ یــبــان بـ گــر غــنــچــه‌ســان ســر در 

نرُست خوبی  این  به  وی  ســر جهان  گلستان  در 
هم‌چو تو با فضل و دانش، صاحب اصل و نسب
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ــن ــازن ن ای  نــیــســم  گــــه  آ خـــویـــش  خـــطـــای  از 
سبب گــردیــده  چیست  را  رنجـــش‌ات  مــی‌نــدانم 

عـــالی‌مـــقـــام ــه  شــ ای  اشـــتـــیـــاقـــت  از  ســـوخـــم 
طرب را  مــا  شــود  حــاصــل  تــا  بنمای  خــود  وی  ر

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

رخــــت عـــــــــــــالم‌آرای  جمـــــــال  محـــــو  جــــهــــان  ای 
رخت سیمای  نــور  از  مه  و  خورشید  مضمحل 

ــو شمع ــو مـــی‌ســـوزم چ ــن نــه‌تــهــا زآتـــش مــهــر ت م
گــردیــده شــیــدای رخت صـــدهـــزاران هــم‌چــو مــن 

ــرده‌ام ــســ ــ یــن از تـــن اف آیــــد جــــان شــیــر گـــر بـــر 
رخــــت تمـــــنـــــای  نمــــــی‌آیــــــد  ون  بــــــیــــــر دلم  از 

می چو  می‌جوشد  تو  شوق  قطره‌ای  هر  دل  در 
ــت ســـــــودای رخـــت ــاده‌ســ ــ ــت ــ ــر هـــــــرذره اف ــر ســ ــ ب

دل چـــه بـــاشـــد تـــا نـــگـــردد محـــو دیــــــدار جمــال
ــت ــم تمـــاشـــای رخ ــی تـــا ب کـــه  وی خــــود بــنــمــا  ر

از دســـت شد تــو صــبــر و طــاقــم  از غــم هــجــر 
ــت ــ رخ تجـــــــای  درانــــــــــــــــدازد  ــا  ــ ــ پ از  را  کـــــــوه 
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ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

کــــــردم عــبــث یـــــار بی‌وفــــــا  را صـــــرف  ــی  ــ ــدگ ــ زن
عبث کــــردم  مــبــتــا  محــنــت  بــنــد  در  را  ــش  ــوی خ

ــس نــبــود کـ ــایم  ــنـ ــه عــــالم آشـ ــو بـ ــز تـ ــبــت جـ عــاق
کــــــــردم عــبــث ــا  ــ ــن ــ ــاآش ــ آشــــنــــایی‌هــــا بـــــه هـــــر ن

گـــر بـــه ســــوی غــیــر تـــو انـــداخـــم هـــر نــگــاهــی 
عبث کـــردم،  خطا  کـــردم،  غلط  رفــم،  غلط  در 

بـــوده‌اســـت راهِ شــبــم  ــد خــضــر  جـــذبـــهٔ خــورشــی
ــردم عبث ــ کـ ــرف جــســتــجــوی رهــنــمــا  عــمــر صــ

ــر بــوده‌اســت ــب ــوی دل کـ ک  ــا تــوتــیــای چــشــم، خـ
کـــــردم عبث تــوتــیــا  دیــــــدهٔ خــــود  بـــر  را  ــرمـــه  سـ

ــان درد بی‌درمــــان عشق درمــ ز  ون  ــز ــ اف مــی‌شــود 
کــــردم عبث ــون دوا  ــرخـ پُـ بـــه زخـــم ســیــنــهٔ  مـــن 

بی‌جمــــــــــال مجــــــــلــــــــس‌آرای رخــــــــت مــــــــاه تمــــام
کــــــردم عــبــث ــکــا  ــت مــت بـ ــر ــــس دیـــــــوار غـ در پ

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال
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زنــــــدگــــــانی بی‌نـــــگـــــار نـــــازنـــــن بــــاشــــد حـــــرَج
ــاشـــد حــرج بـ ــنـــن  آهـ بــنــد  و  زنــــــدان  در  صــبــر 

وی تو بــــود واجـــــب دعـــــای ر ــان  ــوبـ ــه خـ ــر همـ بـ
گــر نــبــاشــد خــرمــی، بــر خــوشــه‌چــن بــاشــد حــرج

ناز سامان  آن  به  را  ما  دل  ی  آر دســت  به  چــون 
ــن بـــاشـــد حــرج ــ ی ــالای ز ــ چـــیـــدن خـــرمـــهـــره از بـ

ن ق آفـــتـــاب شــعــلــه‌ز ون نـــایـــد ز مـــشـــر گـــر بـــــر
حـــرج بـــاشـــد  زمـــــن  وی  ر مــــــردم  ــر  ــ ب ــی  ــ ــدگ ــ زن

کشید که این صورت  کِلک آن صانع  ین بر  آفر
ــاشــد حــرج ــقــاش چـــن ب وی تـــو بـــر ن ــورت ر ــ ص

ــده را ــ ــدازد دیـ ــ ــی‌گ ــ ــان م ــور خـــورشـــیـــد درخــــشــ ــ ن
بـــاشـــد حــرج آتـــشـــن  وی  ــه ر بـ چــشــم‌افــگــنــدن 

دلم مـــی‌ســـوزد  ی‌ســت  عــمــر ــو  تـ ی  دور ــم  غـ از 
صبر در هجر تو ای جان بعد از این باشد حرج

تـــــرا از جـــــان ســـام یم  گـــــو تــــا  وز  آمــــــدم امــــــــر
ــاشــد حــرج ب یــن  ــان حــز بـــر جـ تـــو  از  ــودن  ــ ب دور 

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال
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ــرح ــ ف ــد  ــ ــاشـ ــ بـ ــا  ــ ــنـ ــ آشـ وصـــــــــال  را  ــان  ــ ــایـ ــ ــنـ ــ آشـ
بـــاشـــد فـــرح ــا  ــ ب ــر ــ یـــــار دل را وصـــــل  ــان  ــقـ ــاشـ عـ

و یک‌رنگ نیست صفحهٔ ایام از ـ آن پشت و ر
ــد فــرح ــاش وز جـــزا ب ــه ایـــن جـــا غـــم بــــوَد ر ــرچ ه

ــرانی مــی‌شــود ــفـ یـــب رنـــگ زعـ ــن ز ــون اشـــک خ
ــــگ حــنــا بــاشــد فــرح کـــف ســیــمــ‌نتــنــان رن ــر  بـ

را کــور  چشم  سُرمه  از  جهان  در  رنگی  نیست 
فـــرح ــد  ــ ــاش ــ ب تـــوتـــیـــا  نــــــور  ز  را  ــنـــا  ــیـ بـ چـــشـــم 

زلال آب  از  خوش‌تر  ی  چیز نیست  را  تشنه‌گان 
ــرح ــ ف ــد  ــ ــاشـ ــ بـ ــا  ــ ــق ــ ب نـــــــور  را  دیــــــــــدار  ــهٔ  ــ ــن ــشــ ــ ت

از خدا می‌خواهم ای مه با دعای صبح و شام
ــرح فـ ــد  ــاشــ ــ ب ــزا  ــ ــ ج وز  ر تــــا  ــر  ــ ــ ده در  ــرا  ــ ــ ت مــــر 

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

ای تـــرا خـــال خــــدایی مـــاه خــوش‌ســیــمــا بـــه رخ
رخ به  خوانا  خط  گیسویت،  ز  بشکسته  خــطّ 

کــایــنــات از  ذره‌ای  ــالی  خـ ــو  ت شـــوق  از  نــیــســت 
وا به رخ کــردی شــوخ بی‌پــر را مست  یک جهان 
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کف از قـــد و شمــشــیــر اســتــغــنــا بـــه  شـــور محــشــر 
ــان‌آرا بــه رخ ــهـ آب حــیــوان بــر لــب و حُــســن جـ

ــدای لب ــیـ عـــالمـــی شـ و  ــف  ــ زل ــد  ــن ب در  عـــالمـــی 
ــه رخ ــا بـ ــه ــن ت ــد و مـ ــ ــال‌ان عـــالمـــی دیــــوانــــهٔ خــ

ــام یم س گــــو ــا  ــار خــــود بــــــردار تـ ــسـ پـــــرده از رخـ
ــه رخ ــ ب ــا  ــنـ ــر رعـ ــبـ ــی ای دلـ ــی‌کـ ــع مـ ــرقـ بـ چـــنـــد 

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

کند ایمــــان  در  رخــنــه  را  عــاشــقــان  زلــفــت  کــفــر 
کند جــان  قصد  تو  چشم  و  دل  قصد  غــمــزه‌ات 

اشــکــبــار چــشــم  راه  از  دل  خـــونـــاب  مــی‌چــکــد 
کند پــهــان  را  خـــون‌آلـــود  زخـــم  ایـــن  کــو  کیست 

کار نیست این شکوه حسن را خیل و حشَم در 
کند مـــژگـــان  صـــف  از  وانـــت  ابـــر را  عــمــل  ایـــن 

ــه از شـــکـــوه حـــســـن تــو ــ گـ آ گــــــردد  ــر زلـــیـــخـــا  ــ گ
کند زنــــــدان  در  ود  ز یـــزم  عـــز را  کــنــعــان  مــــاه 

ــهِ مـــن جــلــوه‌گــر مــ آن  بــاشــد  کـــه  گــلــســتــانی  در 
کند یحـــــان  ر و  ــل  گـ ــای  ــاشـ تمـ ــواهـــد  نمـــی‌خـ دل 
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از قند و شهد ین‌تر است  را شیر وانه  سوختن پر
کند ــان  ــ آسـ ــرای عــاشــقــان  ــ بـ را  ــردن  ــ مـ ــوق،  ــ شـ

لاف‌هــــا ــبـــت  محـ از  دارد  دهـــــر  در  ــی  ــسـ ــرکـ هـ
کند بان  کسی قر کو جان هم‌چو من بهر  کیست 

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

جغد ــو  ــم‌چ ه بــانم  ــامــهــر ن ــر  ــب دل ای  دور  تـــو  از 
جغد هــم‌چــو  مــکــانم  دایم  ویــرانــه‌هــا  در  هــســت 

کــــس نـــــــدارم الــفــی ــا  ــ ــر ب ــ ــن دگـ ــی مــ ــ ــو رفـ ــ ــا ت ــ ت
ــو جــغــد ــم‌چـ هـ و بی‌خــــانمــــانم  ــس  ــ و بی‌کـ ــوا  ــ ــ بی‌ن

یم ذکـــر حق گـــو گـــاه  ــالم،  ــ گـــه ز بخـــت خــویــش ن
جغد هم‌چو  پاسبانم  دل  درِ  بر  شب  همه  شب 

اخــتــیــار دل  ــهٔ  ــوشـ گـ ــالم  ــ ع ــه  بـ و  ر زان  کـــــــرده‌ام 
هـــم‌چـــو جــغــد زمـــــانم  آخـــــر فـــتـــنـــهٔ  از  پُــــرحــــذر 

ــن احـــتـــراز ــ ــهٔ م ــ ــای ــ از س خـــلـــق عـــــالم مـــی‌کـــنـــد 
به جــانم هم‌چو جغد نــارســای خــود  ز بخت  من 

بـــازارم چــو شمع در دل شــب جــوش  دایم  هست 
جغد هــم‌چــو  نهـــانم  در  خــایــق  چــشــم  از  وز  ر
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یم ســام گـــلـــزار خـــوبی بـــر تـــو مـــی‌گـــو گـــل و  ای 
بـــــانم هـــم‌چـــو جغد ــنـــای تـــو نــیــایــد بـــر ز جـــز ثـ

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

نــظــر ــونـــد  ــیـ پـ تــــو  یــــبــــای  ز وی  ر از  ــد  ــل ــس ــگ ن
بیشتر ــادا  ــ بـ وز  ر ــر ــ ــ ه گــلــشــن‌ات  ــگ  ــ رن و  آب 

گــــردانــــد خـــدا ــو  ــ ــان ت ــرمــ ــ ــه ف ــ ــردون ب ــ ــ گـ ــن  ــوسـ تـ
بهــــــــره‌ور جــــــــــوانی  نخــــــل  از  ایــــــــــام  داردت 

ــنـــگ‌دل سـ ســـیـــمـــ‌نعـــذار  ای  ایـــــــام  مـــــــادر 
یـــبـــا پــســر ــو ز ــ ــر نـــــــزاده در جـــهـــان مـــانـــنـــد ت ــ ب

یــا صیاد دل تــو چــون صید اســت  ــوی چشم  آه
ــس و قمر ــا شم ــو شمــســنَ اســـت ی ــار ت ــس هـــردو رخ

ــردد مــلــول ــ گـ ــاطـــرت  ــویِی مـــن خـ ــ ــرگ ــ تـــرســـم از پُ
مختصر ســـازم  نکته  کــایــن  آن  در  می‌بینم  خیر 

دلم بـــر  دایم  هــســت  مــهــرت  تـــو  از  دورم  گــرچــه 
یم ســام ای مــاه مــن شــام و سحر بــر تــو مــی‌گــو

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال
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نیز ــو  ت ی  دار جــنــان  بـــاغ  و  وضـــه  ر دارد  هــرچــه 
نیز ــو  ت ی  دار دهـــان  و  قـــدّ  از  هــم  و طــوبــا  کــوثــر 

گلی‌ست رنگی  هر  ز  گرچه  جهان  گلستان  در 
نیز تو  ی  دار ارغــوان  چون  چهرهٔ  گل،  چون  ویِ  ر

کمان و  تــیــر  گــر  را هــســت  پــادشــاهــان جــهــان 
نیز تــو  ی  دار کــمــان  و  تیر  خــود  مــژگــان  و  و  زابـــر

ــه اســت ــ وان ــر ــ شمـــع را چــــون الـــتـــفـــاتی جـــانـــب پ
نــیــز ــو  ــ ت ی  دار ــان  ــ نهـ در  ــا  مــ ــانـــب  جـ ــتـــفـــاتی  الـ

تو ــوق  شـ از  آتــشــم  در  ــون  چـ ــه  ک وا  ــر ــ پ نیستت 
نیز تـــو  ی  دار گـــمـــان  یـــا  مـــی‌نمـــایی  تــغــافــل  یـــا 

هــم‌چــو من مــدح‌خــوانی  بلبل  ز  دارد  گــل  گــرچــه 
نیز تـــو  ی  دار بــان  یــن‌ز شــیــر ــدهٔ  ــ ی ــور شــ عــاشــق 

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

تـــو بس ــل خـــنـــدان  ــع ل را  تـــلـــخ‌کـــامـــان جـــهـــان 
تــو بس ــاه زنخــــدان  را در جــهــان چـ تــشــنــه‌گــان 

دل اوراق  صــــــــدپــــــــارهٔ  ــت  ــ ــی ــ ــع جمــ پی  از 
ــو بــس ــ ت ــان  ــشـ یـ ــر زلـــــف پـ ی شـــــیـــــرازهٔ  ای پـــــر
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ق بعد از این ون نارد ز مشر گو سر بر مهر و مه 
تـــو بس تـــابـــان  ــیـــدی  ــورشـ آفـــتـــاب مــــا! رخ خـ

در ســـــــراغ ســلــســبــیــل زاهـــــــد  ــد  ــنـ ــانـ مـ نـــیـــســـم 
ــو بــس ــ ت ــان  ــتـ ــرسـ ــکّـ را هــــــوای شـ ــا  ــ ــیِ م ــوطــ طــ

کــــــردی نمــک ــه  تــبــســم زخـــــم دل‌هـــــــای همــ از 
بــس تــــو  نمــــکــــدان  را  ــامـــت  ــیـ قـ وز  ر ــورش  ـــ ــ ش

تـــرا ــانی دیـــگـــر  ــ ب ــر ــ ــه حـــاجـــت ق ــت ای مــ ــس ــی ن
بس تــو  بــان  قــر وز  ــر امـ کشته‌گان  چندین  جــان 

ــس بــاشــد مــرا ــر ب بــان در دهـ ــار مــهــر ــو یـ ــون ت چـ
ــو بس ــنــاخــوان ت ــن بــاشــد ث عــنــدلــیــی هــم‌چــو م

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

تــو خــوش ــالای  ــ ب ــدّ و  وقـــدّان قـ ای ز جمــلــه ســـر
پای تا سر هم‌چو گل، چون گل سراپای تو خوش

گرچه هر یک یوسف وقت خود‌اند ویان  خوب‌ر
خــوش ــو  ت دل‌آرای  حــســن  ســیــمــ‌نبــران  همــه  از 

گرچه امکان نیست کس را لطف تو آرد به دست
ــای تـــو خــوش ــدر تمــن ــ ــاشــد هـــر یــکــی ان لــیــک ب
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ــازار جــهــان ــ ــودایی بـــه بـ ــ کــســی را هــســت سـ هـــر 
طبع مــا ســودایــیــان باشد بــه ســـودای تــو خوش

تخت یوسف تخت مصر و تخت تو تخت دل است
خــوش ــو  تـ آیــیــنــه‌ســیــمــای  رخ  یـــوســـف  رخ  از 

ســـام ــن  ــ م ــم  ــرسـ ــی‌فـ مـ و  دعـــــا  دایم  مـــی‌کـــم 
ــردای تــو خوش وزِ فـ وز تــو هــم ر ــر ــود امـ خــوش ب

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

خلاص ویان  ی‌ر پر عشق  از  نیست  را  هیچ‌کس 
یای بی‌پایان خلاص کس چه‌سان گردد از این در

ابـــد ــا  ــ ت ــــاصی  خـ ــدِ  ــ ــی ــ امّ دام  ــن  ــ ایـ از  ــیــســت  ن
زنــدان خلاص از  و  بند  از  ورنــه هرکس می‌شود 

فـــراق و  هــجــر  محــنــت  از  مــــرا  ده  خــــاصی  یـــا 
و جــان خلاص از قید جسم  کــن  تیغ  بــا  مــرا  یــا 

و رَ و  گــیــر  ــود  بــالــیــم ای عــیــســی ســر خـ ــرِ  از سـ
گردد از کف درمان خلاص نیست این دردی که 

همیش غــم  و  درد  ز  عاشق  سینهٔ  خــالی  نیست 
خلاص بــاران  چون  اشک  از  نشد  ما  چشم  ابر 
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ی ــد دیــگــر ــ آی ــه  کـ نـــایـــد  ون  ــر ــ بـ از دل  ــرا  ــ م ــم  غـ
خلاص مهمان  از  نیست  سخاوت  اهــل  خانهٔ 

دعــا ایـــن  صبحم  ذکـــر  شــامــم  وِرد  دایم  هــســت 
و خــوبــان خلاص مــبــادا خــســر ز عشقت دل  تــا 

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

بــه عرض گل‌رخسار مــی‌آیم  وِ  تــو ای ســر ســوی 
ــی‌آیم بــه عرض ، مـ ــده‌ام ظلم و ســم بــســیــار ــ دی

رقیب جور  از  یک‌یک  شکایت  یم  می‌گو تو  با 
ــه عــرض ــار مــــی‌آیم ب ــل ز دســـت خـ گ یم  ــر در حـ

یــض مــر دارم  دلی  مــســکــن  مـــن  و  طــبــیــی  تـــو 
بــــه عـــرض ــار مــــــی‌آیم  ــیـــمـ بـ بــــــرای خـــاطـــر  از 

مــی‌دهــم دل، مــی‌دهــم ایمـــان بــه دســت زلــف تو
، مــــی‌آیم بـــه عــرض ــار ــ ــ بــســتــه‌ام زنّ ــر ــان ب ــی بـــر م

آشــنــا را  بــیــگــانــگــی  ــیــســت چــشــمــم ســـرمـــهٔ  ن
عــرض بـــه  مــــی‌آیم   ، آزار جــگــر  در  دارم  تـــو  از 

نــور ــای  ــ یـ در ای  تـــو  پـــش  غـــم  و  درد  از  ــره‌ام  ــیـ تـ
بــه عرض کُــهــســارمــی‌آیم  از دامـــن  هــم‌چــو سیل 
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ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

جز تو هر نقشی که هست ای سیم‌تن باشد غلط
ــد غــلــط ــاشـ ــدر چمــــن بـ ــ ــ و ســـهـــی ان ــر ــ ــوهٔ سـ ــ ــل جــ

نیست غیر از زلف مشکین تو مشکی تو در جهان
غلط بـــاشـــد  ــن  خـ مُـــشـــک  آوازهٔ  جـــهـــان  در 

ــار تــو ــســ ــوهٔ رخــ ــ ــل ــد جــ ــاشـ ــه بـ ــ ک ــانی  ــت ــس ــل گ در 
بـــاشـــد غلط ــن  و سمـ و  ســــر و  ــل  گـ دل‌گــــشــــایِی 

نـــام غـــیـــر  ــانی  ــشـ نـ ــدا  ــیـ پـ بـــقـــا  آب  از  ــیــســت  ن
غلط بـــاشـــد  دهــــن  کُـــنـــج  زان  بـــوســـه  وی  ز آر

هــســت مــهــرت را بـــه تـــن پــیــونــد محــکــم تـــا ابــد
بــاشــد غلط ــن  ت و  اخــتــاط جـــان  ی  وز ر چــنــد 

ــر ــگـ ــای تـــــو نمـــــی‌آیـــــد دیـ ــ ــنـ ــ بـــــــــانم جـــــز ثـ بـــــر ز
ــو دیــگــر ســخــن بــاشــد غلط ــویِی تـ ــ گ ــا ــز دعــ جـ

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

حظ چـــه  ــا  ــه ت ــا  ــق ب آب  بـــت  شـــر از  را  ــر  ــض خ
ــه حــظ ارغــــــــوانی بی‌سمـــن‌ســـیـــمـــا چــ از شــــــراب 
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خـــوش نــبــاشــد در جــهــان هــرگــز طــعــام بی‌نمــک
حــظ چــــه  ــرا  صــــحــ ــهٔ  ــ ــ لالـ ــرِ  ــ ــی ســ دلــــــــدار  بی‌رخ 

ی می‌کند پـــــرده‌دار را  چـــون حــجــاب عــشــق مــا 
ــا چــه حظ یـ ل مــا در لــب در ایــن‌کــه بــاشــد مــنــز

را وی خـــوب  کـــه مــی‌شــنــاســد قـــدر ر هــرکــســی 
ــه حــظ ــا چــ ــمـ ــر دیـــــــدهٔ اعـ ــ ــن ب ــای چمــ ــاشــ از تمــ

زنـــدگـــی ــار  ــ بهـ ــو ــ نـ از  ــان  ــ ــه ــ ج ــان  ــتـ ــلـــسـ گـ در 
گـــل غــنــچــهٔ بـــاغ جـــهـــان‌آرا چـــه حظ بی‌تـــو ای 

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

چـــو شمع گـــــدازانم  مــاهــت  ــون  چـ وی  ر ــراق  ــ ف از 
یــانم چــو شمع گــر ــرحــســرت و بــا چــشــم  بــا دل پُ

تند بــاد  از  مضطرب  گــردد  که  شمعی  آن  هم‌چو 
شمع چو  مژگانم  اشــکْ  جــوش  ز  زد  می‌لر سخت 

تــا سحر از درد مــی‌ســوزم همــه ‌شــب  هم‌چو شمــع 
ــو شمع یـــشـــانم چـ ــردن پـــر ــ انـــدیـــشـــهٔ مـ از  ــح  صــب

ــر مـــرا ســـوز جــگــر پــوشــیــده اســت ــاه خـــنـــدهٔ ظ
زان جــهــت ظــاهــر نــگــردد ســـوز پــهــانم چــو شمع
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خطاست کــردن  ستم  و  جور  خونین‌جگر  منِ  بر 
چـــو شمع ــمــانم  ــامــســل ن ای  کـــلـــبـــه‌ات  وشــــــیِ  ر

اشک یای  در وان  ر هرسو  شده  چشمم  از  گرچه 
یــبــانم چــو شمع گــر ون ســر از  ــر ــ ــش ب مــی‌کــنــد آتـ

نقاب ــر  یـ ز مــی‌کــی  پــهــان  چــنــد  را  ــود  خـ وی  ر
ــا جـــان بــرافــشــانم چــو شمع پـــرده از رخ بــرگــشــا ت

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

ــان‌آرا چــراغ ــهـ گــل حُــســن جـ ــرا رخ هــم‌چــو  تـ ای 
پــا چــراغ گــل شـــود بــر کــس نــدیــده در جــهــان از 

مــی‌نمــایــد مـــــردمِ چــشــمــم مـــیـــان ســـیـــلِ اشــک
یـــــا چـــراغ ــد در تــــهِ در ــایـ کـــو نمـ ــر  ــوهـ گـ ــو  هـــم‌چـ

ــو مــی‌گــویــد درســت گـــردد منکر حــســن ت هــرکــه 
ــراغ نــابــیــتــا چــ وشــــــی در چـــشـــم  ــی نمـــایـــد ر ــ کَـ

بـــــاد صــبــا بـــــود  ــان  ــاقـ ــتـ ــشـ آه مـ ــه  ــرگـ ــحـ هــــر سـ
ــراغ در شـــب‌هـــا چـ را هــســت  ــا  اخـــتـــر شمـ دیـــــدهٔ 

یم ســام ــو گــ ــوی مـــن بْخـــــرام تـــا  و ســ ی‌ر ای پـــــر
چــراغ یــبــا  ز ای  هست  مــن  کلبهٔ  در  تــو  حسن 



156 | شهید عشق

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

ــرف شـ دارد  وان  ر ســــر  بــــر  تــــو  دلجـــــــوی  ــدّ  ــ ــ ق
شــرف دارد  ــان  ــن ج بــــاغِ  و  وضــــه‌  ر بـــر  تـــو  وی  ر

تــو تـــیـــغ جــــــوهــــــردار  ــار  ــ ــث ــ ن را  ــم جــــــان  ــ ــی‌ک ــ م
شــرف دارد  جــــــاودان  خــضــر  زآب  تــیــغــت  آب 

حــیــات آب  و  کـــوثـــر  آب  ز  ــت  ــرابـ ــیـ سـ لـــعـــل 
شــرف دارد  بـــان  یـــن‌ز شـــیـــر مـــهـــوش  نـــگـــار  ای 

جـــهـــان ــان  ــ ــ یـ و ــوب‌ر ــ ــ خـ ــان  ــ ــی ــ م در  ــا  ــ مـ ــر  ــ ــب ــ دل
شــرف دارد  ــان  ــ ــت ــ امّ ــان  ــیـ مـ در  پــیــمــبــر  چــــون 

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

ــراق ــ ف از دســـــت  ــاد  ــ ی ــر ــ ف ــر زمــــــانی مـــی‌کـــم  ــ ه
ــراق فـ از دســــت  ــاد  نـــاشـ ــا دل  بـ ــرغـــم  پُـ ســیــنــه، 

از دســت هجر مــدتی شــد می‌کشم خــونــاب دل 
فــراق! دســت  از  داد  یم!  گـــو چــه  مسلمانان  ای 

وزگــار کــانــدر ر مــی‌نــدانم ایــن چــه سیلاب اســت 
فــراق دســت  از  ــاد  آب جهان  در  دل  یــک  نیست 
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مجو شکیبایی  و  صبر  دگــر  مــن  از  ایــن  از  بعد 
بــاد از دســـت فــراق صــبــر و طــاقــت شــد همــه بــر

بی‌کــســی داغ  ز  ــت  ــ ب ــر غــ ــهٔ  ــبـ ــلـ کـ ون  در در 
ــراق فـ ــت  دســ از  وراد 

َ
ا ســحــر  و  ــام  شــ مـــی‌کـــم 

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

بــه تنگ از جـــانم  و ســبــک‌رفــتــار  بی‌تـــو ای ســـر
تنگ بـــه  احــــــزانم  یـــک  تـــار کــلــبــهٔ  ون  در در 

افـــــتـــــاده‌ام تـــشـــنـــه‌لـــب  جـــــــدایی  ــان  ــ ــاب ــ ــی ــ ب در 
تنگ بــه  حــیــوانم  آب  وی  ز زآر ســکــنــدر  ــون  چـ

بــرآر جَــیــب خــود  ز  آخــر ای خورشید دولـــت ســر 
به تنگ ــدانم  زن ز  ی من  مــاه مصر بی‌تــو هم‌چو 

بــاغــبــان! ای  را  ــزار  ــل گ درِ  مگشا  ایـــن  از  بــعــد 
ــه تنگ بـ یـــشـــانم  پـــر زلــــف  پــیــچــش  خـــیـــال  از 

تـــازه‌تـــر را  ــه‌ام  ــنـ ــیـ کـــــرد زخـــــم سـ ــن  ــش ــل گ ســـیـــر 
تنگ ــه  بـ ــانم  ــ یحـ ر ــوی  ــ ب از  و  ــل  گـ ــای  ــاشـ تمـ از 

ــام س بـــــادا  تــــرا  مـــن  از  ــن  ــ‌نذق ــم ــی س مــــهِ  ای 
تنگ بـــه  ایمــــانم  و  کــفــر  از  ــو  تـ وی  ر فــــراق  ــز  کـ
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ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

خجل مـــی‌گـــردد  رخـــســـار  زان  آیــیــنــه  صــفــحــهٔ 
ــار مـــی‌گـــردد خجل ــر بــــــرآرد، خــ گـــل سـ هــرکــجــا 

ــزد خـــون ما ی ــر ب قــاتــل چـــون  ــوار  خنجر خـــون‌خـ
ــردد خــجــل ــ ــی‌گـ ــ مـ ــار  ــ ــون‌بـ ــ دیـــــــدهٔ خـ نـــگـــاه  از 

ــار جـــهـــانِ پـــرده‌پـــوش ــ ک ی چـــو از  پــــرده بــــــردار
خجل ــردد  ــ ــی‌گ مــ زنّــــــار  مـــیـــان  در  دارد  هـــرکـــه 

ــوانـــد تـ ــردم محــــو دیــــــــدار  ــ ــ کــــه مـ ــاتی  ــ ــرابـ ــ آن خـ
، مــی‌گــردد خجل هــرکــه بــاشــد در مــیــان هُــشــیــار

خون تو  گیسوی  شرم  از  ختن  مشک  می‌خورد 
گـــــردد خجل ــی  مـ ــوار  ــهـ گـــوهـــر شـ عُـــــــذارت  از 

آهـــو شـــرم مـــــی‌دارد ز خــود از نــگــاهــت چــشــم 
مــی‌گــردد خجل کبک خــوش‌رفــتــار  خــرامــت  از 

ی بــگــذر ــا  تمـــاشـ و  ســیــر  پی  کـــز  گــلــســتــان  در 
ــزار مـــی‌گـــردد خجل ــلـ گـ ــا،  ــ پ ز  و مــی‌افــتــد  ــر ــ س

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال
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الـــســـام ــان  ــ ــک ــ ام اوج  ــاب  ــ ــت ــ آف ای  ــام  ــ ــس ــ ال
الــســام یــــــای عـــرفـــان  ــر در ــوهـ گـ الـــســـام ای 

ــد دل‌جــــوی تو وی نــرُســتــه چـــون ق ــن ســـر در چم
الــســام ــان  ــرامـ و خـ قــامــتــت ســـر از  ای خــجــل 

را وی  ر پــهــان  ــمــات 
ْ
ظــل در  از شــرم  کــرده‌اســت 

الـــســـام ــوان  ــ ــی حــ آب  شـــکّـــرفـــشـــانـــت  ــــب  ل از 

آراســـــتـــــه مــــقــــدمــــت  انـــــتـــــظـــــار  بــــــــــرای  از 
السلام غلمان  و  ــور  ح و  بهشت  جنت  ن  خـــاز

توست مه‌سیمای  وی  ر از  وشــی  ر را  دل  چشم 
الــســام یـــبـــان  یــــار غـــر ــان،  ــســ ــ انـــیـــس بی‌ک ای 

ــد و ثنا ــان حمـ ــب ــل ــل ب ــی ــو مـــی‌خـــوانـــنـــد خ ــر تـ بـ
ــام گــلــســتــان اسـ ــای  ــل‌هـ گـ ــد  ــن ــوی ــو مــی‌گ ــر تـ بـ

را ــو  ت وی چـــون مـــاه  بــیــم ر کــه  ی  وز کــو همـــان ر
یـــان الــســام گـــر یم از ســـوز جــگــر بـــا چــشــم  گـــو

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

و خـــرامـــان ایــن‌چــنــن ــر نــیــســت هــرگــز قــامــت سـ
این‌چنین امــکــان  بحــر  در  ی  گــوهــر هرگز  نیست 
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حــیــات آب  مــی‌چــکــد  تــبــســم  ــت  ــ وق ــبــت  ل از 
این‌چنین بدخشان  لعل  جهان  در  ندیده  کس 

تشنگی داغ  ــه  ب ســیــرابــت  لــعــل  از  دور  خــضــر 
این‌چنین حــیــوان  آب  پــرخــون  چشم  بــا  می‌تپد 

ــار قــــامــــتــــت آراســـــتـــــه ــ ــظـ ــ ــتـ ــ حــــــــور انـــــــــدر انـ
این‌چنین رضـــوان  فـــردوس  در  بنشسته  منتظر 

ــتـــه و شــــیــــدای دیــــــــدار تــــو مــن ــفـ نـــیـــســـم آشـ
این‌چنین خانه‌ویران  صد  بود  هرسو  من  هم‌چو 

ــادا بخــت و اقــبــالــت بلند تــا جــهــان بــاقی‌ســت بـ
گــــردان ایــن‌چــنــن گــــردون  کــر و  ــالم چــا خــلــق عـ

نیست آرام  دمـــم  یـــک  ــالــش  ن ز  مــســم  بــلــبــل 
این‌چنین گلستان  انــدر  عندلیب  هرگز  نیست 

ســحــر ــا  ــ ت شــــب  اول  از  ــان  ــغـ فـ ــردم  ــ ــ ه ــم  ــی‌کـ مـ
این‌چنین خوبان  شــاه  ای  ســام  یم  می‌گو تو  بر 

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

تو وی  ر رنـــگ  ز  گــل  ای  مــی‌چــکــد  ــان  ــ ایم ــور  نـ
وی تــو گــــوشــــهٔ ابــــــــر ــاجــــت  بــــــــاب حــ ــهٔ ار ــلـ ــبـ قـ
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کند ــس  ک ــو شــکــار  ــده در جــهــان آهـ ــدی ــس ن ک
ــق دیـــــــــدهٔ آهــــــــوی تــو ــ ــای ــ مـــی‌کـــنـــد صـــیـــد خ

آشــنــاســت رمـــیـــدن  بـــا  نــگــاهــت  صــیــد  ل  از از 
بـــر غـــــزالان مـــی‌دهـــد تــعــلــمِ وحــشــت خــــوی تو

اســت پــیــچــیــده  پــیــرهــن  ون  در در  را  خــویــشــن 
نـــکـــهـــت پـــیـــراهـــن یــــوســــف ز شـــــرم بـــــوی تــو

از تــو بــه اشــغــال جهان کسی قــانــع شــود  چــون 
زد بهــــــــای مــــــــوی تــو جمـــــلـــــهٔ عــــــــالم نمــــــــــــــی‌ار

کنم ی  یــــار ــا  تـ ــار  ــتـ و خـــوش‌رفـ ــر وم ای ســ مـــــی‌ر
ــوی تــو ــ کـ ک  ــا ــ ــهٔ چـــشـــم جــــدایی‌هــــا ز خـ ــرمــ ســ

دعا در  هستم  که  جــان  ای  مکن  خاطر  از  محو 
ــوی تو مــی‌فــرســم هــرنــفَــس صــدهــا ســامــی سـ

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

در غـــم هــجــر تـــو عــمــر مـــن بـــه پـــایـــان آمـــده
، زنــــــدان آمـــده ــه و بـــــــازار ــوچـ کـ بی‌تــــو بـــر مـــن 

کــه از مـــردم نهـــان مــی‌داشــم مــن همـــان داغـــی 
ــده ــ آمـ ــان  ــ ــایـ ــ نمـ ــن  ــ ــون ــ خ دیـــــــــدهٔ  ــــک  ــرش ــ س از 
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وســــت ز آر هــــردم از شمــشــیــر بی‌رحمــــی شـــهـــادت 
جـــان‌ســـپـــردن از غــمــت بـــر دیــــده آســــان آمـــده

را خـــلـــق  عـــیـــشِ  کــــــام،  در  و  ز آر دارد  تـــلـــخ 
آمـــــده جـــــــان  از  بـــــیـــــزار  دلم  تـــــو  وی  ز زآر

دامــان خود او  از  که می‌چیدم  ی  آن خار با من 
آمـــده یـــبـــان  گـــر و  دســــت  طــلــب  ــانِ  ــابـ ــیـ بـ در 

گوی بــاز  مــه  آن  بــه  مــن  از  پیشتر  و  ر صبا  ای 
ــده آمــ ــان  ــ ب ــر ــ ق ــر  از بهــ ــه‌ات  ــتـ ــشـ ــرگـ عـــاشـــق سـ

یم ســام یم دعـــا و بـــر تـــو مـــی‌گـــو بـــر تـــو مـــی‌گـــو
آمده یان  گر دیــده  پُرغم،  سینه  خــون،  از  پر  دل 

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال

ی قــدر دل می‌بر ایــن  مــه  از چــه ای  مــی‌نــدانم 
ی؟ کــار اســت یــا ســودا‌گــر ایــن‌همــه دل بــر تــو در 

ی! گــوهــر و در نــکــویی ســخــت عـــالی  ی‌ر ــر ــ ای پ
ی ــبــر یـــبـــا دل ــو ز ــون تـ ــده چــ ــدیـ گـــــردون نـ دیـــــدهٔ 

ــان ــه یـــکـــی انــــــدر ج ــر پــــایــــهٔ خــــوبــــان عـــــالم هـ
ی بــــالاتــــر ــه  ــ همـ از  ولـــیـــکـــن  و  بــــــالا  هـــســـت 
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ــام آســــــوده اســت ــیـ یــــب نـ تــیــغ جــــوهــــردار از ز
ی ــور یـ یـــب و ز ــرا حــاجــت بــه ز ــوبِی تـ نــیــســت خــ

را و در دامــت نشد ویــت  کو دیــد ر کس  نیست 
ی! ــر ــون‌گ ــس اف یـــا  اســـت  دام  تـــو  دام  مـــی‌نـــدانم 

وشـــــی ر دارد  تـــــو  ــور  ــ ــ نـ از  آفــــــــاق  ــمـــت  ــلـ ظـ
ی انـــــــور آفـــــتـــــاب  دل  عـــــــالم  در  ی  پـــــــر ای 

ایــن از  بــالاتــر  دهـــر  در  ــه‌ای  ــب رت را  کــس  نیست 
ی تــو در هــر منبر ــام  نـ بــر  خــطــبــه مــی‌خــوانــنــد 

ــام! ــس ــوار خــیــل خـــوبـــان ال ــه‌سـ الـــســـام ای شـ
ــام! ــسـ الـ ــان  ــ ــایی دیـــــــدهٔ جـ ــیـ ــوتـ تـ ــام ای  ــســ ــ ال
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چون حباب از بی‌نوایی خانه‌بردوشیم ما

2

مــا فـــرامـــوشـــم  خـــاطـــر  از  و  یم  دور نـــظـــر  از 
ــم مــا ــوشــ ــ ــه‌در‌گ ــ ــق ــ ــل گــــــــردیم یــــــار حــ گـــهـــر  ــر  ــ گـ

بهار هم‌چو آن بلبل که خاموش است و دور از نو
ــو خـــامـــوشـــم ما ــ گــلــســتــان بی‌ت ــد در  ــدتی شـ ــ م

ــام شــراب نــیــســت مــا را حــاجــت پــیــمــانــه و جـ
تــــو مـــدهـــوشـــم مــا ــور  ــمــ ــم مخــ ــشـ از چـ  

ً
دایمــــــــا

ــار ــن ک در  را  ــا  ــ م  _ یـــــار  آیـــــد  آن‌کــــــه  وی  ز زآر
ما هـــم‌آغـــوشـــم  محــنــت  ــا  بـ  ، صـــبـــر از  کـــنـــار  در 
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ــدان هجر ــ زن ایـــن  در  فی  حـــر او  از  ــد  نمــی‌آی چـــون 
ما ــم  ــوش ج در  بــــاده  چـــون  او  وی  ر زاشــتــیــاق 

دل بـــه  تـــســـایی  را  مـــا  او  پــیــغــام  از  نــیــســت 
مــا دوشــــــــــم  دیــــــــــدن  وی  ز آر در   

ً
دایمــــــــــــا

ــم ما ــردوشـ ــه‌بـ ــانـ از بی‌نــــــوایی خـ چــــون حـــبـــاب 
ما حلقه‌در‌گوشیم  بــاشــد  کــه  جــا  هــر  در  حسن 

نیستیم دنـــیـــا  ــه  بـ و  ر وزگـــــــــاران  ر یـــشـــان  پـــر ــا  مـ
نــیــســتــم ــا  ــ ــاش ــ تم ــر  ــ بهـ ــان  ــ ــه ــ ج ــان  ــتـ ــسـ ــلـ گـ در 

ــراغ ــر ســ از بهــ کــــــرده مــــی‌گــــردیم  ــم  ــ گ ی  ــر ــوهــ ــ گ
نیستیم ــودا  ــ سـ و  ــود  ــ س ــر  بهـ ــازار  ــ ــ ب ــن  ــ ای در  ــا  مـ

کنیم پنهان  کــی  بــه  تــا  مــردم  چشم  از  را  خویش 
نیستیم عــنــقــا  ــام  ــ ایـ ــن  ــ ای در  ــا  مـ دل  ای  ــر  آخــ

از آب جو ــا  یم م ــردار ــ بـ ــون دســـت  تــشــنــه‌لــب چـ
یـــا نیستیم بــر آب در ــن دم دســـت‌رس  کــه ای مــا 

ــت را غــنــیــمــت دیــــده‌ایم ــرص وز ف ــر ــ مـــا همـــن امـ
وز و فـــــــردا نــیــســتــم کـــفـــیـــل وعــــــــدهٔ امــــــــر مــــا 

ــم ما ــردوشـ ــه‌بـ ــانـ از بی‌نــــــوایی خـ چــــون حـــبـــاب 
ما حلقه‌در‌گوشیم  بــاشــد  کــه  جــا  هــر  در  حسن 
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ــعــام و احــســان دیـــده‌ایم دســتــگــاه بخــشــش و ان
فـــرمـــان دیـــــده‌ایم و  اقـــبـــال  و  اعـــتـــبـــار دولـــــت 

را قـــدر  ایـــن  آورده‌ایم  ــه دســـت  ب آســـانی  ــه  ب کــی 
هــم‌چــو یــوســف محنت و انـــدوه زنـــدان دیـــده‌ایم

ی جـــانـــب مـــا بــنــگــرد وزگــــــــار کـــه بــعــد از ر تـــا 
دیـــده‌ایم ــران  ــج بــت داغ ه کــنــج غــر در  ــا  ــال‌ه س

ــن ز هــجــران نیستیم ــل هــم ایمـ مــا بــه عــن وصـ
ــده‌ایم ــ ــردان دی ــ گـ ــردون  ــ گـ ی‌هــای ایـــن  ــاز ــنــه‌ب فــت

گـــران ــاع ایـــن جــهــان را نـــرخ مــی‌بــاشــد  هـــر مــت
دیــــده‌ایم زان  ار ــازار  ــ بـ ایـــن  در  را  جـــان‌ســـپـــردن 

کـــبـــود ــرخ  ــ ــ چـ ــد  ــبـ ــنـ گـ مــــیــــان  را  ــالم  ــ ــ عـ ــــق  ــل خــ
دیـــده‌ایم بــر خـــوان بخــیــان خیل مهمان  هــم‌چــو 

تو گــیــســوی  نکهت  بــر  گــی  گلشن  در  نیست 
ــده‌ایم ــ ــان دی یحــ یــن و ر بــارهــا مــا ســنــبــل و نــســر

مــا ــدیم  ــ ــنـ ــ ــی‌بـ ــ نمـ ــت  ــ ــم ــ ته را  ــه  ــ ــن ــ ــی ــ آی دامـــــــــن 
ــده‌ایم ــ تــابــان دی ــل، رخ خــوشــیــدِ  گـ وی  بــه ر مــا 

ــم ما ــردوشـ ــه‌بـ ــانـ از بی‌نــــــوایی خـ چــــون حـــبـــاب 
ما حلقه‌در‌گوشیم  بــاشــد  کــه  جــا  هــر  در  حسن 
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یـــن مـــا بـــه افـــغـــان آشــنــاســت خـــامـــهٔ حـــرف‌آفـــر
آشــنــاســت ــان  ــرســت شــکّ بـــا  ل  از از  مـــا  طــوطــی 

ســبــزه‌زار وی  ر ز  مــی‌آیــد  کــه  ســیــی  آن  هــم‌چــو 
آشناست مژگان  به  ما  اشک  سیل  شد  سال‌ها 

فــتــد ویــــــــــــران  دل  بــــــر  الهــــــــی  نــــــــور  پـــــرتـــــو 
آشناست ــران  ــ وی تعمیر  هــر  بــه  خُـــر  و  مـــاه  نـــور 

ــا نــشــد ــن بـــاعـــث بـــیـــگـــانـــه‌گـــیِ مــ ــش ــل گ ســـیـــر 
شــبــم مـــا بـــا رخ خـــورشـــیـــد تـــابـــان آشــنــاســت

نبود ــدان  ــ زن در  بــیــش  ی  وز ر چــنــد  کــنــعــان  مـــاه 
ــج زنــــــدان آشــنــاســت ــن ک  بـــا 

ً
یـــوســـف مـــا دایمــــــا

، زنـــدان اســت بــر مــا خــانــه چــون زنجــیــرِ پا شــهــر
کــوه و بــیــابــان آشناست هــرکــه مجــنــون اســت بــا 

الــفــی دارد  هــم‌جــنــس  بـــا  هــم‌جــنــس  هــرکــجــا 
ــان آشــنــاســت یـ ــر ــیــغ عـ ــا ت ــا بـ ــان مـ یـ ــر ــهٔ عـ ــن ســی

ــار بــود ــانم یـ بــت بـــه جـ وز وصــلــت خــنــجــر غــر ر
آشناست یبان  گر با  حسرت  ک  چــا رفــی  تو  تا 

ــان دل‌ســـتـــان ــه‌گ ــان ــگ ــی ب از  آن‌کـــــه  مــــدتی شـــد 
یــان آشــنــاســت گــر ســیــنــهٔ پــرخــون مــا بــا چــشــم 
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ما ــم  ــردوشـ ــه‌بـ ــانـ از بی‌نــــــوایی خـ چــــون حـــبـــاب 
ما حلقه‌در‌گوشیم  بــاشــد  کــه  جــا  هــر  در  حسن 

ــده‌ایم ــ ــی ــ رنج زمــــــان  اهـــــل  ــدی  ــهـ ــدعـ بـ از  دایم 
رنجـــــیـــــده‌ایم ــان  ــ ب ــر ــ ــه ــ ــام ــ ن دلــــبــــر  جــــفــــای  از 

بان از میز کــه رنجـــد خــاطــرش  مــهــمــانی  هــم‌چــو 
ــردان آن چــنــان رنجــیــده‌ایم ــ گ ــردون  ــ گ مــا از ایـــن 

ی که دارد خودسر اشک شوخی سرکش ما بس 
بـــارهـــا مـــا از دوچـــشـــم خــون‌فــشــان رنجـــیـــده‌ایم

کـــهـــنـــه را ــم  ــ ــ ــم نــــاســــاز زخ ــرهــ تـــــــازه ســـــــازد مــ
ــیـــده‌ایم رنجـ گــل‌ســتــان  ــر  ســی ز  ــش  ــ ویـ ر از  دور 

را گــــلــــزار  درِ  یــــــــاران  ای  بـــســـت  مــــا  رخ  بــــر 
بــاغــبــان رنجــیــده‌ایم ز دســت  گلشن  ایــن  مــا در 

که زخم تیر بر تن خورده‌است هم‌چو آن صیدی 
رنجــــیــــده‌ایم وکــــمــــان  ابــــر آن  ــر  ــیـ تـ زخـــــم  ز  مــــا 

سوختیم را  آن  بـــود  مــا  کــف  در  غــم  جــز  آن‌چـــه 
ــان رنجــیــده‌ایم یـ کــه مــا از فــکــرت ســـود و ز بــس 

ــم ما ــردوشـ ــه‌بـ ــانـ از بی‌نــــــوایی خـ چــــون حـــبـــاب 
ما حلقه‌در‌گوشیم  بــاشــد  کــه  جــا  هــر  در  حسن 
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پــــــادشــــــاه محـــنـــتـــم امـــــــا بـــــه فـــــرمـــــان غــمــم
ــان غــمــم ــ ــش ــ ی ــر ــ جــــامــــع داغــــــــم دل‌هــــــــــای پ

خود پای  در  رشته‌ای  دارد  که  مرغی  آن  هم‌چو 
ــبـــان غــمــم یـ ــر گـ ــت و  ــ ــا دسـ ــم مــ ــاشـ هـــرکـــجـــا بـ

ــم ــتـ داشـ نـــــارســـــایی  ــت  ــ بخـ ــه  ــ ــن‌کـ ــ ایـ ــاه  ــ ــن ــ گ از 
زنــــــــدان غــمــم بــــه  ــر حــــیــــرانی  ــ ــی ــای در زنجــ ــ ــ پ

ــدر از دیــــن ما ــن‌قـ یـــــاران ایـ چــنــد مــی‌پــرســیــد 
ــم، امـــــــا مـــســـلـــمـــان غــمــم ــ ــشـ ــ ــایـ ــ کـــــافـــــرِ آسـ

اسیر فرنگستان  در  افــتــد  کــه  مسلمانی  چـــون 
ــان غــمــم ــتـ ــرسـ ــافـ کـ مـــیـــان  در  ــا  ــ م ــان  ــنـ ــم‌چـ هـ

یــز بـــت ای رفــیــقــان عــز ــه شــهــرســتــان غـــر ــا بـ مـ
کــنــعــان غمیم یم، لــیــکــن مــــاه  یـــوســـف مـــصـــر

ــار ــ وزگ ر نــشــاط  و  از عــیــش  ــره  را بهـ مــا  نــیــســت 
ــدان غــمــم ــ ــکـ ــ ــه خــــــــوان بی‌نــــــوایی‌هــــــا نمـ ــ ــا بـ ــ مـ

ــم ما ــردوشـ ــه‌بـ ــانـ از بی‌نــــــوایی خـ چــــون حـــبـــاب 
ما حلقه‌در‌گوشیم  بــاشــد  کــه  جــا  هــر  در  حسن 

گــل‌ســتــان نــامحــرمــم مـــا در ایـــن عـــالم بـــه ســیــر 
ــه آهـــنـــگ و فـــغـــان نــامحــرمــم ــ ــم امـــــا ب ــل ــب ــل ب
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ما ک  پا اشک  ز  خجلت  می‌کشد  شبنم  گرچه 
نــامحــرمــم ــان  بـ ـــر ــامـــه نـ ای  تــــو  وی  ر گــــل  بــــا 

بهــار گـــل‌ســـتـــانِ نــو ــب  ــ ی گـــرچـــه ز ــا  هــســت از مـ
ــزان نــامحــرمــم ــ ــرگ خـ ــ ــون ب ــ ــو چ گــلــســتــان تـ در 

را خــوب  وی  ر گــل‌گــونــه  می‌کند  خــونــن  اشـــکِ 
ــران نــامحــرمــم ــ ــفـ ــ ــقـــم امـــــا بــــه رنـــــگ زعـ عـــاشـ

ــان ــم ک بــــا  ــا  ــرجــ هــ ــر  ــیـ تـ آشــــنــــایی  دارد  ــه  ــرچــ ــ گ
کـــمـــان نــامحــرمــم ــدّ  ــ ــن ق ــ ــه ای ــدّان بـ ــی‌قـ ــهـ ــا سـ بـ

ــبــت عــاق محــــــرم  گــــردیــــد  در  ون  بــــیــــر ــهٔ  ــقـ ــلـ حـ
ــاه از وحــشــت همـــان نــامحــرمــم ــ مـــا بـــه ایـــن درگـ

ــم ما ــردوشـ ــه‌بـ ــانـ از بی‌نــــــوایی خـ چــــون حـــبـــاب 
ما حلقه‌در‌گوشیم  بــاشــد  کــه  جــا  هــر  در  حسن 

ــر مـــی‌زنـــد ــن ســ ــشـ آتـ ــا حــــرف‌هــــای  ــــب مــ از ل
مـــی‌زنـــد ــر  ــنـــگـ لـ ایــــــــام  ــتِ  ــ ــفَ ــ ــل ــ ک ــا  ــ مـ دل  در 

نیست بی‌تــاثــیــر  درد  و  فــغــان  و  ــور  شـ ایــن‌همــه 
می‌زند خنجر  سینه  کــانــدر  اســت  عشق  آتــش 

بهـــره‌ای مـــو  ســـرِ  یـــک  قــنــاعــت  از  دارد  هــرکــه 
مـــی‌زنـــد گـــوهـــر  یــــــــای  در از  ســـاغـــر ســــرشــــار 
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دیـــــــده‌ایم ویی  تــــــــــــازه‌ر را  لـــبـــش  لـــعـــل  ــزهٔ  ــ ــبـ ــ سـ
ــد ــی‌زنـ مـ ــر  ــ ــوث ــ ک آب  ــنـــش  یـ ــر ــکّـ شـ دهـــــــان  کــــز 

جمــال آن  وی  ز آر بـــاشـــد  کـــه  هـــرکـــس  دل  در 
بــر ســر می‌زند وز حشر  ر بــه  تــا  ک حــســرت  خــا

من مــانــنــد  جــهــان  در  محــبــت  بــاشــد  را  هــرکــه 
ــد ــی‌زنـ مـ در  ــشـــن  ــویـ خـ خــــانمــــان  در  ــی  ــشــ ــ آت

ما ــم  ــردوشـ ــه‌بـ ــانـ از بی‌نــــــوایی خـ چــــون حـــبـــاب 
ما حلقه‌در‌گوشیم  بــاشــد  کــه  جــا  هــر  در  حسن 
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ای دو چشم خون‌فشان بیدار هستی نیستی؟

3

رفته‌است شبنم  مانند  گل‌ستان  این   _ از  فیض 
رفته‌است غــم  و  کلفَتِ  در  مــا  پــای  زانـــو  بــه  تــا 

از لـــب لــعــل بــتــان نـــور صــفــا بــرخــواســتــه‌ســت
رفته‌است زمــزم  و  حــیــوان  چشمهٔ  از  خاصیت 

ــار بهـ ــام  ــگـ ــنـ هـ کُـــــه‌ســـــار  دامـــــــن  از  ود  ر کــــی 
ــرنم رفــتــه‌اســت کــه از چــشــمــان پُـ ــدر ســیــی  ــ آن‌ق

رســیــد بی‌دردی  انــــــدوه  از  هـــرچـــه  مـــا  ســــرِ  بـــر 
ــت ــه‌اس ــت ــم رف کـ ــا  ــف ــر مـــــردم ز شمــشــیــر ج ــر سـ بـ

وزگـــار کــســی دیــگــر ز اهـــل ر چـــون ســخــا جــویــد 
ــراه حـــاتم رفــتــه‌اســت جـــود و احــســان و عــطــا همـ
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ــــش و خــنــجــر نــرفــت آت کــســی از  ــم  ــر زخــ ــر سـ بـ
بـــیـــدادِ مــرهــم رفــتــه‌اســت از  ــه  آن‌چــ را  ــم مــا  زخـ

ز وحــشــت رفــتــار خــود کــرده‌ســت طـــر گــم  صــیــد 
رفته‌است ضیغم  دســت  از  صیدافگنی  ت 

ٔ
ــرا ج

نیستی؟ هستی  بیدار  خون‌فشان  چشم  دو  ای 
نیستی؟ هــســی  هــوشــیــار  خــونــابــه‌کــش  دل  ای 

رنگ و بوی گل‌ستان‌ها را بقایی نیست، هست؟
هست؟ نیست،  وفـــایی  را  خــوبــان  آشــنــایی‌هــای 

ساخته دل  بــر  عــقــده  گــل  و  گلشن  بــا  را  و  ســـر
این چمن را ناخن مشکل‌گشایی نیست، هست؟

ــام لالـــه‌هـــای دل‌ســـیـــاه چــنــد دل بــســن بـــه جــ
هست؟ نیست،  صفایی  را  ــوانی  ارغـ ــراب  ش ایــن 

کــم‌همــتــان ــن  ایـ ــام  جـ نــــدارد  ــون  چـ سیرچشمی 
هست؟ نیست،  گــدایی  از  کم  جهان  پادشاهی 

آدم است ز خون  گِل  کش  که خا وادی  ین  اندر
نی رهــنــمــایی نــیــســت، هست؟ غــیــر وضـــع واژگــــو

کنیم ســــرگــــردان  بـــهـــوده  چــــرا  را  ــان  ــب ــی طــب مـــا 
هست؟ نیست،  دوایی  هــم  مــا  سینهٔ  مــیــان  در 
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نیستی؟ هستی  بیدار  خون‌فشان  چشم  دو  ای 
نیستی؟ هــســی  هــوشــیــار  خــونــابــه‌کــش  دل  ای 

زنـــدان مــانــده‌ایم و  ز حــســرت در مــیــان بند  مــا 
ــده‌ایم ــان م یــشــان  پــر و  زار  ــزان  خــ اوراق  هــم‌چــو 

خویشتن از  خــبــر  مـــویی  ســر  یــک  را  مــا  نیست 
ــان مــانــده‌ایم س ایمــ

ٔ
ــا ــ کــفــر و ی غــافــل از پــرهــیــز 

اشک‌بار خنده‌های  ایــن  و  دل  ســوز  ایــن  از  ما 
هم‌چو شمع انگشت حیرت را به دندان مانده‌ایم

بــارگــاه ایــن  در  حلقه  هــم‌چــون  راه  را  مــا  نیست 
ــان مــانــده‌ایم بـ مــدتی شــد آن‌کـــه بــر در هــم‌چــو در

طلب و  سعی  آخـــرت  در  نی  مــیــل،  دنــیــا  بــه  نی 
ــده‌ایم ــران مــان در مــیــان چـــون نــقــطــهٔ پــرگــار حــی

آسیاب سنگ  یــر  ز افتد  کــه  ی  مــور آن  هم‌چو 
گــــــردان مـــانـــده‌ایم گـــــــردونِ  گــنــبــد  یــــر  مـــا بـــه ز

نیستی؟ هستی  بیدار  خون‌فشان  چشم  دو  ای 
نیستی؟ هــســی  هــوشــیــار  خــونــابــه‌کــش  دل  ای 

نــیــســتــت ــر  ــرانی هــــــوایی هـــیـــچ در ســ ــ ــی غـــیـــر حــ
نیستت خنجر  زخـــم  و  تــیــغ  زخـــم  از  غــم  هــیــچ 



ندهابترجیع‏ | 175

افــــتــــاده‌یی دور  گــــــــرداب  مــــوجــــهٔ  ــان  ــ ــی مــ در 
نیستت رهبر  بحــر  یــن  ز هیچ‌کس  ساحل  ســوی 

مـــی‌نمـــایی خــــــواب، امــــا دیـــــده بـــر هـــم نیستی
نیستت ســاغــر  هیچ  کــف  در  مــســت،  مــی‌نمــایی 

ــان خــویــش بــرهــم چــیــده‌یی ــال و پــر از بــم جـ بـ
نــیــســتــت ــالْی سمـــنـــدر  ــ ــ وب ــر ــ ــ از بی‌پ هـــیـــچ شـــــرم 

_ ــرار  ــ قـ و  آرام  ــه  کـ آزارت  چــیــســت  مـــی‌نـــدانم 
نیستت مـــدور  ایــن سقف  یــر  ز در  ــان  زمـ یــک 

بــتــان از شــــور نمـــکـــدان  ی خـــونـــاب  ــور ــی‌خــ مــ
نیستت محشر  صــحــرای  شـــورش  از  تــرس  هیچ 

نیستی؟ هستی  بیدار  خون‌فشان  چشم  دو  ای 
نیستی؟ هــســی  هــوشــیــار  خــونــابــه‌کــش  دل  ای 

آورَد بـــســـیـــار  رنــــــج  ــان  ــ ــوی ــ ــک ــ ن بـــــا  آشـــــنـــــایی 
آورَد بـــــار  ــم  غــ انـــــــدوه  درخــــــت دوســــــی  ایـــــن 

خــورده‌ام مژگان  ز  من   
ْ

دل بر  که  زخمی  آن  دوش 
آورد زنهـــــار  ــت  ــش ــگ ان ــس  ــف ن آرم،  یــــاد  بـــه  گـــر 

ــان فتد انــــدر جــ ــــش ســـوزنـــده  آت ــن  ایــ را  هــرکــه 
آورد اقـــــــــرار  کـــفـــر  ــر  ــ بـ ایمــــــــان شــــــــود،  ــر  ــنـــکـ مـ
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کند ویـــان  گــیــســوی مـــه‌ر ــا  ی هــرکــه ب دســـت‌بـــاز
آورد زنّــــــار  بـــه  و  ر نهـــــاده  یـــک‌ســـو  را  ســبــحــه 

گــشــتــه‌اســت ــرداب حــســرت پــای‌بــنــدم  ــ گـ ــهٔ  ــ لّج
آورد بــــازار  ــر ســـوی  ــه رخ ب ک شـــوق مــی‌خــواهــد 

عشق؟ شیدای  و  والــه  نگردم  تا  باشم  که  من 
آورد دار  تـــــــارک  بــــر  را  ــور  ــصـ ــنـ مـ ســــر  صــــد 

اوســـت ــار  ــسـ رخـ ی  دور حـــرفـــم  نـــارســـایی‌هـــای 
آورد گـــفـــتـــار  ــه  ــ ب را  ــی  ــوطـ طـ آیـــیـــنـــه  صـــفـــحـــهٔ 

نیستی؟ هستی  بیدار  خون‌فشان  چشم  دو  ای 
نیستی؟ هــســی  هــوشــیــار  خــونــابــه‌کــش  دل  ای 

ــراوان داشته‌ست فـ آن‌کــه لطف خــود  بــر  یــن  آفــر
داشــتــه‌ســت زان  ار ــام خــلــق  تمــ بـــر  ــود  خــ رحمــــت 

ــر ب ز ــر و  ــ ی را ز ک  افـــــا ــن  ــ ای آن‌کـــــه  ــر  بـ ــن  یـ ــر آفـ
وز و شب چون چرخ گردان داشته‌ست بی‌ستون در ر

کــتــاب یـــن بـــر آن‌کــــه او انــــدر مــیــان یـــک  آفـــر
داشته‌ست پنهان  خلق  چشم  ز  را  اعظم  اســم 

بی‌حساب عــطــای  و  فضل  از  آن‌کـــه  بــر  یــن  آفــر
داشته‌ست غــفــران  ــان  دامـ از  پـــرده  را  عاصیان 
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گـــل در بهــار از یـــک خـــنـــدهٔ  آن‌کــــه  بـــر  یـــن  آفـــر
وز و شب در شور و افغان داشته‌ست بلبلان را ر

یــن‌لــبــان ــه از یــک خــنــدهٔ شــیــر ــ یــن بــر آن‌ک آفــر
داشته‌ست حیران  و  محو  را  سودايیان  ما  چشم 

ــود یـــن بـــر آن‌کـــــه از یـــک لمـــعـــهٔ دیــــــدار خ آفـــر
داشته‌ست تابان  مهر  و  مــاه  چو  خوبان  چهرهٔ 

نیستی؟ هستی  بیدار  خون‌فشان  چشم  دو  ای 
نیستی؟ هــســی  هــوشــیــار  خــونــابــه‌کــش  دل  ای 

آراسته‌ست ز جــان  تــن  ــه صحن  آن‌ک بــر  یــن  آفــر
ــتـــه‌ســـت آراسـ ــان  ــتـ گـــل‌سـ ی  بهــــار نــــو نـــســـم  از 

کــرده‌اســت گلشن  یــب  ز آنــکــه شبنم  بــر  یــن  آفــر
آراســتــه‌ســت ــا را ز چــشــم خــون‌فــشــان  ــرهٔ م ــه چ

کــرده‌اســت گــل‌گــون  ــه  یــن بــر آن‌کـــه رنــگ لال آفــر
آراســتــه‌ســت ــوان  ــ ارغـ رنـــگ  ــه  ب را  ــان  وی خــوب ر

وی مــهــوشــان ــرده ر ــ کـ ــه رعـــنـــا  ــ آن‌کـ ــر  بـ ــن  یـ ــر آفـ
آراســتــه‌ســت زعــفــران  رنـــگ  ــه  ب را  وی عــاشــق  ر

از نجــوم از خــورشــیــد و مـــاه و  ــه  آن‌کـ ــر  ب یــن  آفــر
ــتـــه‌ســـت آراسـ ــان  ــ ــ آسم واق  ر و  ارض  ــهٔ  ــرصــ عــ
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مصطفی ــرع  شــ خــورشــیــد  از  ــه  ــ آن‌کـ ــر  بـ یـــن  ــر آفـ
ــه‌ســت ــاد جــهــان آراســت پـــای تـــا ســـر ظــلــمــت‌آب

ــه بهـــر مــؤمــنــان از فــضــل خــود ــ یـــن بـــر آن‌ک آفـــر
جــنــت‌الخــلــد و بهــشــت جــــــاودان آراســتــه‌ســت

نیستی؟ هستی  بیدار  خون‌فشان  چشم  دو  ای 
نیستی؟ هــســی  هــوشــیــار  خــونــابــه‌کــش  دل  ای 

کــرده‌اســت ــه قصر چــرخ اخــضــر  یــن بــر آن‌کـ آفــر
کــرده‌اســت ــر آن‌کـــه ایـــن ســقــف مـــدور  یــن ب آفــر

صدف بطن  در  قطره  یــک  از  آن‌کــه  بــر  یــن  آفــر
کـــرده‌اســـت گــوهــر  یـــد و  وار کــمــال صــنــع مـــر بـــا 

مه‌طلعتان قــامــت  هــم‌چــون  ــه  ــ آن‌ک بــر‌  یــن  آفــر
کــرده‌اســت صنوبر  و  و  ســر قــامــت  گلستان  در 

ــر طــوطــیــان خــوش‌ســخــن ــه بهـ ــ ــر آن‌کـ یـــن بـ ــر آفـ
کــرده‌اســت شکّر  ز  خــوش‌تــر  بتان  ین  شیر لعل 

ــوی چین ــ ــهٔ آهـ ــافـ ــون نـ ــه هـــم‌چـ ــ ــر آن‌کـ یـــن بـ ــر آفـ
کــرده‌اســت معطر  تــر  مُشک  ز  خــوبــان  گیسوی 

ک اندر جهان ین بر‌ آن‌که از یک مشت خا آفر
ــت ــرده‌اسـ کـ ــر  ــ دل‌بـ ســخــت  آدم  اولاد  ــورت  ــ صـ
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ــام عشق ــر مــی‌کــشــان جــ ــه بهـ ــ ــر ‌آن‌کـ یـــن بـ ــر آفـ
کرده‌است ساغر  و  جام  ویان  خوب‌ر دوچشم  از 

نیستی؟ هستی  بیدار  خون‌فشان  چشم  دو  ای 
نیستی؟ هــســی  هــوشــیــار  خــونــابــه‌کــش  دل  ای 

افـــتـــاده‌ایم گــل‌ســتــان  از  دور  ــه  ــ آن‌ک ــدتی شــد  مـ
ــاده‌ایم ــ ــت ــ اف رنــــگ خـــــزان  بـــا  و  پـــرخـــون  بـــا دل 

بهار هم‌چو آن بلبل که خاموش است و دور از نو
کــه مــا هــم از فــغــان افــتــاده‌ایم هست مــدت‌هــا 

گــردیــده‌اســت جــان  مــرغ  پای‌بند  کــی  خــا جسم 
ــا در قــیــد مــشــی اســتــخــوان افـــتـــاده‌ایم چـــون هم

ــان ــیـ ــد زآشـ ــتـ ــه افـ ــ ک ــالی  ــ وبـ ــر ــ ــرغ بی‌پـ ــ ــو مـ ــم‌چـ هـ
ــاده‌ایم ــ ــت ــ هـــم‌چـــنـــان مـــا بی‌نـــــوا انـــــدر جـــهـــان اف

ــاد گــردب کــه افــتــد در مــیــان  کــی  هــم‌چــو خــاشــا
زمـــــــان افــــــتــــــاده‌ایم ــهٔ آخـــــــر ــ ــن ــ ــت ــ ــان ف ــ ــیـ ــ مـــــا مـ

مــا بی‌درمــــــــان  درد  دوای  ــازد  ــ ــ س ــو  کــ کــیــســت 
افــتــاده‌ایم نــاتــوان  و  ضعیف  و  زار  کــایــن ‌چنین 

نیستی؟ هستی  بیدار  خون‌فشان  چشم  دو  ای 
نیستی؟ هــســی  هــوشــیــار  خــونــابــه‌کــش  دل  ای 
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ای ماه یگانه‌یی به خوبی

4

یم؟ گـــو ــر ســـ‌متـــن چـــه  ــبـ دلـ ای 
یم؟ ون ز تن چه گو جان گشته بر

ــنـــه‌یی و مـــن چـــو طــوطــی ــو آیـ تـ
یم؟ گو تو من سخن چه  وی  بی‌ر

آخـــر ــو  ــ بی‌تـ مـــصـــر  ــف  ــوسـ یـ ای 
یم؟ گـــو از نــکــهــت پــیــرهــن چـــه 

ی ــده خـــار ــی ــل بـــر دیــــــدهٔ مـــن خ
یم؟ گــو گــل و چمــن چــه  از ســیــر 

ــزار صــیــدی ــ ــ ه ــر شـــکـــی  هــ در 
یم؟ گو چه  پرشکن  گیسوی  زان 
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لعلت دو  از  عــقــیــق  ــده  شــرمــن
یم؟ گــو پــیــش لــبــت از یمــن چــه 

گــلــســتــان ســـر تـــا قـــدمـــت بــــود 
یم؟ گو و سمن چه  گل  و  و  از ســر

خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم

ی گـــــــدا نـــــــدار ــن  ــ ــ وای م پـــــــــــر
ی ــو حـــذر از خـــدا نـــدار ــک م ی

ــــد ــدادن ــ ن ــان  ــشــ ــ ن تـــــرا  رحـــــم  از 
ی ــدار نـ جــفــا  از  جــز  بــه  دل  در 

مثل نـــبـــاشـــدت  ی  ســـ‌مبـــر در 
ی نـــــــــدار بهـــــــا  بی‌بـــــــــــدلی  در 

وی ــا‌ر ــ ــنـ ــ آشـ نمــــــایی  چـــشـــم  در 
ی نــــــدار وفــــــا  لی  و عـــهـــد  در 

کــــاب شمشیر امــیــد  دیــگــر چـــه 
ی نـــــدار وا  ر ــا  ــ م ــه  ــ ب ــو  ــ ت هـــرگـــز 

کس نیست که در میان چشمش
ی ــدار ــ ــا ن ــده جـ ــ ــردم دیـ ــ ــون مـ چــ
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کــس نــیــســت بــه مــثــل تــو دلاور
ی نــــــــدار ابــــــــا  کــــســــی  آه  از 

خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم

نــازت تیغ  بــه  جهان  کشته  ای 
از مجـــازت بـــویی‌ســـت حــقــیــقــت 

ــردار ــ ــب ــالمــــی خــ ز عــ تــــو  هـــســـی 
رازت ز  ــر  ــبـ خـ ــود  ــ ــب ــ ن را  کــــس 

ــن بــاغ ــدر ایـ ــ وانـــه و بــلــبــل ان پـــر
گـــل‌انـــد عــشــق‌بــازت بـــا شمـــع و 

ــر ــوب ــه دســــت‌هــــا صــن ــ ــت ــ ــرداش ــ ب
نــیــازت در  همــیــشــه  پـــاســـت  بـــر

کــه صــدهــزار محمود شــاهــی تــو 
ــر ایـــــــازت ــ ــ گــــــردیــــــده غـــــــام ب

ــو ســـــاقی و زهــــــره مـــطـــرب تــو ــ ت
ک چـــو پـــرده‌هـــای ســـازت ــا ــ اف

خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم
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جــهــانی ــو  ــ ت وی  ر ــق  ــاشـ عـ ای 
ــرانی ــ ــف ــ زع ــو  ــ تـ از  ــن  ــ چمـ رنــــــگ 

ــو هــســت خــامــهٔ من از شـــوق ت
ــانی ــشــ ــ ــرف ــکــ شــ پِی  ز  دایم 

تـــو هــســت پــیــدا نــگــه  در هـــر 
مــــــســــــیِ شــــــــــــراب ارغــــــــــــوانی

چمــن‌هــا ــو  ــ ت ثـــنـــای  و  ــد  ــ حم در 
بـــــــــانی بی‌ز بــــــــــــان  ز بـــــــه  دایم 

آیــد تــو  از  کــه  غــمــی  و  درد  هــر 
ــرانی ــ گـ دل  ــه  ــ بـ ــنـــد  نـــکـ ــز  ــ ــرگ ــ ه

تـــوانـــا بــــــود  دل  ــو  ــ تـ مـــهـــر  از 
نـــاتـــوانی ــه  ــ ب ــن  ــ ت ــو  ــ ت وز هـــجـــر 

خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم

تو وشـــــن  ر تـــو شمـــع  ای حــســن 
گــلــشــن تو آیــیــنــه بـــس اســــت 

ویـــت ر اشـــتـــیـــاق  دل  بـــه  دارم 
دســـــــم نــــرســــد بـــــه دامــــــــن تــو
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خوبان جهان چو خوشه‌چین‌اند
ــر بـــــه خــــرمــــن تــو ــظــ ــ دارنــــــــــد ن

پـــــارســـــایی راه  زده  را  مــــــا 
ن تــو افــــــســــــون نـــــگـــــاه رهــــــــــز

گـــــــردن مــن کــــج تــــو بــــه  زلـــــف 
تــو گـــــــردن  بــــه  مــــن  ــون دل  ــ ــ خ

خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم

هـــســـم مــــــنِ نـــــاتـــــوان حـــیـــران
یشان پر شــب  و  وز  ر تــو  یــاد  از 

لب بـــر  تـــو  بی‌رخ  آمـــــده  جــــان 
جــان ــر  بـ ــو  تـ ــم  غـ از  آمـــــده  دل 

دیــده بــه  تــو چــو میهمان  هستی 
هستی تو به دیده هم‌چو مهمان

شمــع ــهٔ  ــ ی ــر ــ گ ــو  ــ ت رخ  عـــشـــق  از 
گشته پسته خندان وز شوق تو 

نیلی جــامــه  کــــرده  ــو  تـ هــجــر  از 
ــردان ــ گـ ــد نـــیـــل‌گـــونِ  ــی ــن گ ــن  ــ ایـ
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تــو از  دل  همـــــه  شـــــــده  آبــــــــاد 
ــران ــو ویـ گــشــتــه بی‌تـ ــه  ــا هم دل‌هــ

گــلــشــن از فــراقــت زنــــدان شـــده 
زنـــــدان تــــو  بی‌رخ  شـــــده  عـــــالم 

خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم

ی ــان بـــرآر ــتـ چـــون خــنــجــر دل‌سـ
ی ــرآر ب جــان  و  اِنـــس  دل  از  دود 

ــازار ــ ب ــوی  ــ ــه س ون بـ ــر ــ بـ ــو  آیی چـ
ی ــرآر ــ ب از خــلــقِ جــهــان فــغــان 

گـــل‌زار ــرام ســـوی  ــو خــ ی چ ــاز ســ
ی بــــــرآر ــان  ــ ــت ــل‌ســ ــ گ ز  ــاد  ــ یـ ــر ــ فـ

مــغــرب بـــه  ود  ر و  ــر ــ ف خــورشــیــد 
ی ــرهٔ ارغــــــــوان بـــــرآر ــ ــه چـــــون چــ

بــه عشق مــن تیغ تــرا  باشد چــو 
ی ــرآر ــ ــتـــحـــان بـ ــه امـ ــ ــار ب ــ ــــک‌ب ی

کـــه نهـــی ز لــطــف مــرهــم زخمـــی 
ی بـــــــرآر اســـــتـــــخـــــوان  ز  آزار 
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خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم

یادت و  فکر  به  نرسد  کس  هر 
گــشــادت شــهــبــاش بــه ایـــن دل 

بـــاد بـــر ــو  ــ ت از  ــد  ــه شــ ایمـــــــانِ همــ
ایــــن بخـــت ســعــیــد یــــاد بـــادت

شــوخ بـــت  ای  نــبــاشــد  رحـــم  از 
نهــــادت در  مـــــوی  ســــر  ــز  ــ ــرگ هــ

را ــا  ــفـ جـ و  ــه  ــرشمــ ــ ک و  ــوخــــی  شــ
ــادت ــتـ ــه اوسـ کـ ــوخـــت مــگــر  آمـ

گـــوش کـــســـی نمـــی‌کـــی  ــاد  ــ ی ــر ــ ف
یـــن بـــه دادت آفـــر ــد  ــ ــادا دوص ــ ب

که تراست رغبتِ قتل ین‌سان  ز
ــان جــهــادت ــن ــؤم کــشــن م شـــد 

بـــــادا بـــه خــــوشی و شــادکــامــی
بامدادت و  شــام  و  شب  و  وز  ر

خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم
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دل ــرم  ــ محـ ــو  ــ ت ــم  غــ ــه  ــت ــش گ ای 
ــام تـــــو مــــرهــــم غـــــم دل ــغــ ــ ــی ــ پ

ــونـــس جــان یــــاد تـــو همــیــشــه مـ
ــر تــــو همـــیـــشـــه هـــــــم‌دم دل ــهـ مـ

ــال صــحــرا ــ ــی ــر نـــکـــنـــد خــ ــگــ ــ دی
ــالم دل کــســی بـــه عــ ــد  ــ ــون دی چــ

ــر آخــ عــــشــــق  ــــل  ــی ســ ز  افـــــتـــــاد 
ــای محــکــم دل ــن ایـــن قــصــر و ب

دل هم‌چو گلی‌ست اندر این باغ
ــم دل ــب ــر اســــت ش ــح ــض س ــی ف

ــاتم جــان ــن مــســت حــ هــســم مـ
ــاتم دل ــ ــو حـ ــر چــ ــگـ ــاق دیـ ــشـ عـ

ی ــود بــنــاز کــه ز بخــت خـ یــبــد  ز
دل ضَیغم  شــده‌ســت  تــو  صید 

خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم

نباشد در چمــن  ــو  ت چــو  وی  ســـر
نباشد حَسن  گل  تو  وی  ر چون 
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گیسوی توست که به جعد  بويي 
نــبــاشــد خــــن  در  کــــه  یــــــب  لار

ــیـــق پـــیـــدا ــقـ ــو عـ ــ ــب تـ ــ مـــثـــل لـ
نـــبـــاشـــد یمـــــــن  یــــــــــــــــهٔ  زاو در 

تــو ــم  ــسـ ــبـ تـ از  خـــجـــل  شــــکّــــر 
طوطی چو تو خوش‌سخن نباشد

بدین حلاوت تــویی  که  آن‌ســان 
ــی جــــان بـــه تـــن نــبــاشــد ی ــر ــی ش

تیغت شهید  شــود  کــه  کــس  آن 
کــفــن نــبــاشــد ــرِ  ــ ــه س حـــاجـــت بـ

ــالم ــان عـ ــ ــی ــه چــــو تــــو مــ ــقـــصـ الـ
نـــبـــاشـــد ــن  ــ ــ‌متـ ــ سـ ــر  ــ ــبـ ــ دلـ ای 

خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم

گـــاب اســت گـــلِ  ــرِ تـــو  ــاس ــرت س
است کباب  تو  وی  ر زآتــش  دل 

رخسار تو شمع، نیست گل نیست
آفتاب است که  ماه است، و یا 



ندهابترجیع‏ | 189

وز و شب عیان است حسن تو به ر
چشم همه خلق مست خواب است

نــگــاهــت از  ــت  ــس عــــالم همـــه م
هرچشم تو چون خُم شراب است

گــرفــتــار ــو  تـ بـــه دام  نــیــســت  ــر  گـ
دل از چه چنین در اضطراب است

یــک لــطــف بــه ســـوی مــا نمــودن
است ثواب  بیشتر  تو  به  حج  از 

تــو ــن  ــ ت ــات در  ــفـ ــور صـ ــ نـ ــن  ــ ایـ
است آب  مــوج  کــه  یــا  آیینه  یــا 

خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم

گـــردون مــثــل تـــو نـــدیـــده چــشــم 
ــر از خــون ــو پ دامــــان شــقــق ز ت

یــا عــالم صــدف اســت و دهــر در
مکنون دُرّ  تو  صــدف  بطن  در 

ای آهـــوی مــن چــو مــصــرع من
ون ــوز ــدم تــو هــســت مـ ســر تــا قـ
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نامت بــه  ــم  رقـ قــضــا  کــلــک  زد 
میمون بخـــت  و  ســعــیــد  اقـــبـــال 

تــو لالـــــــهٔ  بــــــرگ  ــو  ــ چـ وی  ر از 
گــل‌گــون ــزم ز مـــژه ســرشــک  ــ ی ر

زده‌ام بــه دشــت و صحرا ــر ــ ســر ب
مجــنــون مــثــل  تـــو  رخ  شــــوق  از 

شکایت در  وز  ر و  شــب  هستم 
ون واژ ــت  بخ و  زشـــت  طــالــع  از 

خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم

ــو تـ بــــــــــایی  دلــــــــــر ز  یــــــــاد  فــــــــر
ــو تـ جـــــــــــــدایی  الم  از  داد 

ــد مـــــــرا نمـــی‌شـــنـــاسی ــ ــن ــ ــر چ ــ ــ ه
تــو آشــــــنــــــایی  دل  بــــــه  دارم 

ــر آخـ ــرس  ــ ــپ ــ ب ــن  ــ مـ ز  ــار  ــ ــــک‌بـ یـ
؟ کـــجـــایِی تــو کــــی‌یی؟  کـــه  بــرگــو 

هــرگــز نــگــشــتــه  ــا  ــط ــد خ ــی از ص
تــــــیــــــر نــــــــگــــــــهِ هـــــــــــــــوایی تـــو
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ــردی دل خــســتــه زخـــم نــاخــن ــ ک
ــو ــایی ت ــ ــشـ ــ ــره‌گـ ــ گـ ایـــــــن اســـــــت 

ــازد سـ ــو  محـ ــه  ــ آن‌کـ دل  بـــه  دارم 
کـــــوتـــــاهـــــی مـــــــن رســـــــــــایی تـــو

آســــایــــش مــــن غــــم تــــو بــاشــد
گـــــــــــدایی تـــو ــانی مـــــــن  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ سـ

خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم

ــاد ــ جـ نـــــــازنـــــــن  دلــــــبــــــر  ای 
شمشاد گشته  شانه  تو  شــوق  از 

تـــو دیــــن مـــردم از  بـــاد شـــد  بـــر
ــاد ب ــر گــشــتــه ب ــو  ــه از تـ ــن همـ دیــ

من ــوهٔ  ــیـ شـ همــیــشــه  ــت  ــ اس داد 
بـــیـــداد ــو  ــ ت ــوهٔ  ــ ــی ــت ز شــ ــ ــالاس ــ ب

؟ گوهر کــه  ســم اســت تــن تــو یــا 
که فولاد؟ سنگ است دل تو یا 

؟ حــور مگر  یــا  فرشته  تــو  هستی 
ی‌زاد؟ یـــا یــوســف مــصــر یـــا پـــــر



192 | شهید عشق

عشقت ســیــل  ز  مـــا  دل  قــصــر 
بــنــیــاد و  ــیــخ  ب ز  نـــگـــون  ــد  ــردیـ گـ

دعــایــت در  همــیــشــه  هــســتــنــد 
وتاد

َ
هم زاهد و غوث و قطب و ا

خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم

ک ای خلق جهان به کوی تو خا
ک چا غمت  از  صبح  پــیــراهــن 

کـــس نــیــســت مــیــان خــلــق عــالم
ک مثل تو به عقل و فهم و ادرا

که شسته شبنم گلی  بــرگ  چــون 
ک گــنــه پــا ــان تــو هــســت از  دامــ

لــطــف تـــو بـــه قــهــر تـــو مــوافــق
ک یــا ــر و تــر هــســتــنــد مــثــال زهــ

ــواران ــ ــه‌سـ ــ ــان شـ ــ ــی ــود بــــه مــ ــ ــب ــ ن
ک ــــن و چــــالا ــازن ــ ن ــو  ــ ت مـــانـــنـــد 

ــه دایم ــ ــ لال ــرگ  ــ ــ ب ــم  ــبـ ــون شـ ــ ــ چ
ک نمنا اســت  خسته  مــن  چشم 
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خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم

مشهور زمــانــه  در  تــو  حسن  ای 
معمور گــشــتــه  تـــو  از  همـــه  ــالم  عـ

ــه جمــلــه عــالم ــان‌کـ ــو همـ ی تـ ــور ــ نـ
ــور پــرن ــه‌اســت  گــشــت ــو  تـ ــور  ــ ن از 

ــد ــای ــی‌نم م ــوب  ــ خـ ــو  ــ ت وی  ر ــا  ــ ب
تـــنـــبـــور صـــــــــدای  و  نی  آواز 

ــردد ــ گ ــه  ــرکـ ــو هـ ــ ــهِ ت ــگـ مـــســـت نـ
دیـــگـــر نخــــــورد شــــــــرابِ انـــگـــور

ــر ــاه کــــه تـــــرا بـــــود بــــه ظ لـــطـــی 
شهدی‌ست که پر به نیش زنبور

حــق آفــــتــــت  ز  امــــــــان  داراد 
دور بـــد  چــشــم  بـــاد  تـــو  وی  ر از 

ــان نخواهد ــرا بــه ج کــه ت هــرکــس 
کور دیـــده‌اش  دو  جهان  به  ــادا  ب

خـــوبی ــه  ــ ب ــه‌یی  ــانـ ــگـ یـ مـــــاه  ای 
ــه خـــوبی ــ ــه‌یی بـ ــ ــ ــان ــ ــ آشــــــــوب زم
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گاه از قیمت خود نیی تو آ

۵

را جــهــان  ــت  رخـ از  ــی  ــ وش ر ای 
را عاشقان  سینه  به  تو  از  ســوز 

رد ز زعــــفــــران  ــو  ــ ت رخ  مـــهـــر  از 
را ارغـــوان  تــو  از  دل  بــه  خجلت 

و ــر ــ اب ز  ــان  ــمـ کـ و  ــژه  ــ مـ از  تـــیـــر 
کمان را؟ کسی چنین  دیده‌ست 

از شوق تو چشم گل شکفته‌ست
بــلــبــل ز تـــو مــی‌کــشــد فــغــان را
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آخــــر نـــــپـــــرسی  چــــــــرا  یــــــــار  ای 
را نـــــــاتـــــــوان  زار  دل  حــــــــال 

گفتگویت و  توست  رخ  وصــف 
را ــان  زب ایــن چنین  و  لــب  بوسم 

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
ــراســــت حــــاش‌للّه ــ ــه ت ــ ک حـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

شب همــه  غــمــم  در  تــو  وی  بی‌ر
ــم همـــه شب چـــون شمـــع بـــه مــاتم

دور داردم  وز  ر تــــو  یــــــاد  از 
بـــا یــــاد تـــو هـــم‌دمـــم همـــه شب

ین راز کس نیست چو محرم اندر
شــب همــــه  ــم  ــرمــ محــ تــــو  راز  بــــا 

هــســی ز  ــوم  ــ ــ ش ــا  ــنـ فـ وز  ر در 
شب همــه  شبنمم  چــو  مــوجــود 

دور مــانــده‌ام  گرچه  تو  وصــل  از 
ــه شــب ــ ــو محـــرمـــم هم ــ ــا یـــــاد ت ــ ب
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ماهت هــم‌چــو  وی  ر ی  دور از 
بـــــا دیــــــــــدهٔ پُـــــرنمـــــم همـــــه‌ شــب

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

ویـــت ر زمـــانـــه محـــو  ای چــشــم 
جستجویت به  جهان  دو  خلق 

از غم ــرآمــد  ب کــه جـــان  آی  بـــاز 
ــت ــ ویـ ز آر در  ــان  جــ ــت  ــ راحـ ای 

ــیـــامـــت پــــــر بــــــــاد الهــــــــی تــــــا قـ
ــت ــوی ــب س عـــافـــیـــت  بـــــــــادهٔ  از 

دور مــــانــــده‌ام  آه  تـــو  کــــوی  از 
کویت ک  خـــا دیـــده  ســرمــهٔ  ای 

ــا همیشه ــن دعــ یم بـــه تـــو ایــ ــو ــ گ
ای صد دل و جان فدای خویت

ــام خــالــت ــ ــــت چــــن غـ ــادا ب ــ ــ ب
ــویـــت ــر مـ ــ ــیـ ــ آهـــــــــوی خـــــن اسـ
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گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

ــاعــث ب بهـــانـــه  تـــــرا  خـــــوی  ای 
باعث شانه  هست  تــو  زلــف  بــر 

ــه بحــر امــکــان ی ب ــو در بـــودی ت
ایجــــــــــاد تــــــــرا زمــــــانــــــه بـــاعـــث

است کــمــان  در  همیشه  تــو  تیر 
ــرِ نــشــانــه بــاعــث ــه ســ تهــمــت بـ

را دل  ــرغ  ــ ــ م تــــو  ــفـــس  قـ انـــــــدر 
شـــد وحـــشـــت آشـــیـــانـــه بــاعــث

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

بــه هــر برج تــو  نــه ز خــال  را  دل 
هــرکــس بــه خــیــال تــو بــه هــر برج
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تپیدن در  ک  خــا بــه  لب‌تشنه 
ــرج ب ــر  هـ ــه  بـ ــو  تـ زلال  ــوق  ــ ش از 

آتـــش عشق بــا شـــور و فــغــان ز 
از عــشــق جمـــال تـــو بـــه هـــر بــرج

ناخن زخم  سینه  به  خورده‌ست 
ــر بــرج ــه هـ ــو بـ ــال تـ وی هــ زابــــــر

ــا ــن‌هـ یـ ــر آفـ ــدق  ــ ــ ص ز  ــد  ــنـ ــویـ گـ
ــو بــه هــر بــرج کــمــال ت خــوبــان ز 

ــال هــرکــس ــیـ دارنــــــد بـــه ســـر خـ
ای جان به وصال تو به هر برج

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

تو به هر صبح کان به دعای  پا
تــو بــه هــر صبح ثــنــای  بلبل بــه 

می‌گشاید خـــواب  ز  چشم  گــل 
از شــوق لــقــای تــو بــه هــر صبح
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ــرخ اخضر کــنــار چ ــت  ک اس ــا چ
از تــیــغ جــفــای تــو بــه هــر صبح

ــا ــ ــ ــان‌ه ــ ــ آسم ز  ــد  ــ ــت ــ ــف ــ ب ــم  ــ ــبـ ــ شـ
بـــه هـــر صبح تـــو  ــوای  ــ از بهـــر ه

ــواب خــیــزد ــ ــ ی ز خ ــر ــحـ ــاد سـ ــ بـ
صبح هر  به  تو  پــای  کف  بوسد 

پــوشــد همـــه دیـــده‌هـــای خـــود را
صبح هر  به  تو  حیای  ز  گــردون 

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

ــان زنم چــرخ از شـــوق تــو هــر زمـ
ــا فــغــان زنم چــرخ ــورش و ب ــا شـ ب

گِــــــــرد ســـــر تـــــو هـــــر زمـــــانی بـــــر 
چـــرخ زنم  ــان  بـ ــر ــهـ مـ دلـــبـــر  ای 

مـــانـــنـــد نـــســـم صـــبـــح صـــدبـــار
ــرخ چ زنم  گـــل‌ســـتـــان  ــرِ  ــاسـ ــرتـ سـ
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بــبــیــم تــــــــرا  رخ  کــــــه  بـــــاشـــــد 
بــا دیــــدهٔ خــون‌فــشــان زنم چــرخ

گــلــزار بـــه  کـــی  گـــذر  کـــه  ی  وز ر
ــرخ چ زنم  ارغـــــــوان  خــجــلــت  از 

بهـــــــر مـــــــــــژهٔ چـــــــو نـــــــــــاوک تـــو
کــمــان زنم چرخ ــون  بــا قــامــت چ

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

ــواب دارد چــشــمــان تــو مــیــل خــ
دارد خــــــــــراب  دل  تـــعـــمـــیـــر 

کــــه مـــی‌نمـــایـــد ــن  ــنـ ــور چـ ــمــ مخــ
دارد خُــــم شـــــراب  ــه  ــانـ صـــد خـ

ین شیر ــار  ــگ ن ای  تـــو  رخـــســـار 
دارد ــاب  ــ ــ ــت ــ ــ آف رخ  از  نـــــــور 

است عام  خلق  تمام  به  لطفش 
ــاب دارد ــت کـــه بـــه مـــا ع لــیــکــن 
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ایــن عمر بــه یــک عــنــان نــدانم
دارد شتاب  و  ر چه  ز  یــن‌ســان  ز

ویـــت ر شــــوق  ز  مـــن  دل  مــــرغ 
دارد اضــــطــــراب  وانـــــه‌وش  پـــــر

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

کــاغــذ کــــردم غـــم خـــود رقـــم بـــه 
کــاغــذ بــــه  الم  و  ــر  ــگـ جـ ســـــوز 

آخــر بــــود  آن‌چـــــه  بـــه دل  گــفــم 
یک‌سر همه بیش و کم به کاغذ

نگفتم کـــس  بـــه  خــــود  دل  راز 
کاغذ بــه  ــردم ســر خویش خــم  ک

ــز ــ ــرگ یم نــــــرســــــد الهـــــــــی هــ گـــــــــو
کــاغــذ ــه  بـ نم  حـــســـاب  وز  ر ــا  تـ

را ق  ور ــر  ــهـ گـ از  پــــر  کــــردیــــد 
کــاغــذ ــه  ــم بـ ی بـــشـــدی قــل ــار ــ بـ
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نــویــســم ــا  تـ آن‌کــــه  دل  بـــه  دارم 
کــاغــذ پــیــغــام تـــو ای صـــم بـــه 

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

مـــنـــور مــــــــهِ  تــــــو  چــــــهــــــرهٔ  ای 
مــعــطــر ــان  ــهـ جـ ــو  ــ ت ــکــهــت  ن از 

ــان خــیــل خــوبــان ــی هــســی تـــو م
پیمبر ــان  ــتـ امّـ صـــف  در  ــون  چــ

دل بـــر  داغ  لالــــه  تـــو  وی  ر از 
صــنــوبــر خـــجـــل  ــو  ــ ت ــت  ــامـ قـ از 

ــب و دهـــانـــت ــ ل یم صـــفـــت  ــو ــ گـ
گــوهــر ــل و  ــع پــیــچــیــده مـــیـــان ل

ــر قـــتـــل، شمــشــیــر ــو بهــ ــ وی ت ابـــــــر
یــکــی چــو خنجر مــژگــان تــو هــر

ــر یـــکـــی ســنــانی ــ ــو ه ــ ــان ت ــ ــژگ ــ م
ــر ز جــوهــر ــ ــو تـــیـــغِ پ ــ وی ت ابـــــــر
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نباشد جــهــان  ایـــن  عــرصــهٔ  در 
دلاور و  بهــــــــــــادُر  تــــــو  مــــثــــل 

نـــــــدارم ســــوخــــن  ز  بـــــم  مـــــن 
صنوبر مــن  و  شمــع  چــو  تــو  وی  ر

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

هرکس بــه  خــویــشــن  رخ  مــنــمــا 
هــرکــس ــه  ــ ب ــن  ــ‌متـ ــر سـ ــبـ دلـ ای 

شــکــایــت ــدت  ــ ق و  رخ  ز  دارد 
گــل و یــاسمــن بــه هرکس و و  ســر

رسد ذوق کی  از شــورش عشق 
به هرکس رخــت چو من  از شمع 

ــکــی ســـخـــن، ولــیــکــن ــن ن ــا مـ بـ
هــرکــس بـــه  الم  و  ســخــن  ی  دار

که خوشم به داغ غربت جز من 
ــه هــرکــس ــن بـ ــ ــود وط ــ محـــبـــوب ب
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ــزد ــ ایـ نــــــــداد  فـــلـــک  یــــــر  ز در 
هرکس به  حَسن  رخِ  گونه  یــن  ز

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

آتــش پــیــکــر  بـــه  ــوام  ــ تـ وی  ر از 
ــش هـــم‌چـــون بـــه پــــرِ سمـــنـــدر آت

مشک‌سایت زلــف  نکهت  از 
ــر آتــش ــب ــاده بـــه جــــان عــن ــ ــت ــ اف

را تــشــنــه‌گــان  دور  ــو  تـ ــعــل  ل از 
ــش آتـ ــر  ــ ــوث ــ ک آب  ز  کــــــام  در 

ــان نخواهد ــرا بــه ج کــه ت هــرکــس 
ــت بـــر ســـر آتــش ــ تـــا حــشــر وراسـ

ــه مـــژگـــان ــ ــو ب ــ ــدیِ نـــگـــاه ت ــ ــن ــ ت
آتش خنجر  نــوک  بــه  چــو  باشد 

از ســـر بــــدن تـــو تـــا بـــه پـــا نــور
ــر آتــش ــا سـ ــای تـ ــ ــو ز پ ــوی تـ خــ



ندهابترجیع‏ | 205

شـــوق نهـــایـــت  از  ــو  تــ ــیـــغـــام  پـ
ــر آتـــش ــوتـ ــبـ کـ ــرِ  ــ ــ گـــشـــتـــه بــــه پ

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

یــگــانــه مخلص تــو ای  بــه  ــالم  عـ
تــو اســت شانه مخلص بــا مــوی 

تــوســن ــو  ــ ت ی  ســـــــوار شـــــوق  از 
یـــانـــه مخــلــص ــه تـــاز ــ گــــردیــــده ب

دارد دام  ــد  ــ ــن ــ ب ز  ــم  ــ ــ ب ــی  ــ ــ ک
مخلص؟ دانــه  به  بــود  که  مرغی‌ 

کـــویـــت تـــهـــا نـــــه مـــــم غــــــام 
ــانـــه مخلص ــو زمـ ــه تـ هــســتــنــد بـ

ی ــــت شـــکـــار ب ــو ای  ــ ت تـــیـــر  ــا  ــ ب
مخلص نــشــانــه  مـــن  دل  ــد  ــاش ب

کعبه حاجیان‌اند که به  زان‌سان 
مخلص شــراب‌خــانــه  بــه  مستان 
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ــرا ولــیــکــن ــ ــان تـ ــهـ ــه جـ ــ ــود ب ــ ــبْ ــ ن
چون من کس از این میانه مخلص

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

حُسن تو به گل‌ستان کنم عرض
کنم عرض اوصاف تو در جهان 

یـــــزد ز مــــژه ســـرشـــک خــونــن ر
کنم عرض ارغــوان  ویت چو به  ر

بــه هرکس کــم  تــو صفت  چشم 
کــم عــرض کــمــان  وی تــو بــا  ــر ــ اب

گـــــــرددم مــیــســر ــو  ــو چــ ــ ــل ت ــ وصـ
کـــم عــرض ــوان  ــ ــات ــ ن حــــال دل 

اشـــتـــیـــاق‌مـــنـــدی ــهٔ  ــ ــت ــــکــ ن از 
عرض کــم  خون‌فشان  دیـــدهٔ  بــا 

نـــقـــد دل ســـپـــارم ــو  ــ ت ــف  ــ زلـ ــر  ــ ب
کــم عرض تــو نقد جــان  تیغ  بــر 
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گـــردون از جـــور و جــفــای چـــرخ 
کـــم عــرض ــان  ب ــر ــه ای دلــبــر م

به پیشت تا  که  بنشین  گل  ای 
کــــم عـــرض ــبـــان  ــاغـ ــی بـ ــ ــ بی‌رحم

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

خط آن  از  صفا  را  تــو  وی  ر ای 
خط آن  از  حــیــا  مـــرا  چــشــمــان 

ک‌ســــاران ــام خــــا ــشـ ــه مـ ــ ــد ب ــ آیـ
خــط آن  از  وفــــــا  رقــــــم  بــــــوی 

خط تا  دیــده  عشق  مکتب  در 
آن خط از  آشــنــا  ــده خــط  ــوان خ

کــشــیــده ــر بـــنـــدگـــی‌ات رقـــــم  ــ ب
گدا از آن خط شاهان همه چون 

ــانـــه ــتـــابخـ کـ ــهٔ مـــــا  ــ ــن ــ ــی شـــــد ســ
خــط آن  از  بی‌وفــــــا  دلـــبـــر  ای 
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گــشــتــه ــق  ــلـ دل‌هــــــــای تمــــــام خـ
خط آن  از  مــبــتــا  ــو  تـ دام  در 

ــده ــیـ ــشـ ــ‌مکـ سـ دل  زخــــــــم  بــــــر 
خط آن  از  دوا  ــود  ــ ب ــه  کـ یم  ــو ــ گ

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

ــه هــر لفظ ــرا ب ــد تـ هــرکــس خــوان
یـــک مــعــی آشــنــا بـــه هـــر لفظ

ثــنــایــنــد در  ــو  ــ ت در  ــه  همــ ــالم  ــ عـ
لفظ هر  به  جدا  یک  هر  لیکن 

 بـــه یـــک ذکــر
ً
ــا ــ ی ز تـــو دایمـ ــــر

ُ
ق

لفظ ــر  ه ــه  ب ــوا  نـ در  ــو  ت ز  بلبل 

خوانند آن‌کـــه  تــوســت  لــب  لعل 
لفظ هـــر  بـــه  بــقــا  از  و  ــر  کــوث از 

من ــهِ  مـ ای  تــوســت  در  ک  ــا خـ
ــده چــو تــوتــیــا بــه هــر لفظ بــر دیـ
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گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

ــم جمــع کــ ــان  ــهـ ــهٔ جـ ــ ــن همـ ــسـ حُـ
کــم جمع گــل و ارغــــوان  و و  ســـر

ــان را ــ ــق ــاشــ ــای تمــــــام عــ ــ ــم‌هـ ــ غـ
جمع کــم  میهمان  چــو  سینه  در 

ــرم ــذیـ پـ ــود  ــ ــ خ تــــو  رخ  ــاد  ــ ــ ی تــــا 
کــم جمع کُــن‌فــکــان  از همــه  دل 

ــزد ــ ی ــو ر ــ ــجــر ت ــه ز خــن ــ ک ــی  ــ زخمـ
کنم جمع به جــان  بــوَد  با دل چه 

یــشــان کـــم پــر کـــه بــــوَد  ســــودی 
کـــم جمع ــان  ــ یـ ــوَد ز ــ ــه بـ کـ هـــرجـــا 

را دلم  تـــــو  و  ســـــــر ســـــایـــــهٔ  در 
جمــع کــــم  بـــاغـــبـــان  ــنـــت  محـ از 

کـــی چـــو همـــا بـــه تهــمــت نــام تـــا 
ــم جمع کـ ــتـــخـــوان  ــیـــدهٔ اسـ پـــوسـ



210 | شهید عشق

خود دل  این  از  بعد  تو  شوق  از 
جمع کـــم  گـــل‌ســـتـــان  دیـــــدن  از 

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

از تو خجل سمن در این باغ ای 
ین باغ طوطی ز تو در سخن در

تــو مــــــبــــــارک  قــــــــدم  از  شــــــد 
گــل و چمــن در ایــن باغ گــلــزار و 

ک چا همی‌کند  سحر  غنچه  هر 
باغ ایــن  در  پیرهن  تــو  شــوق  از 

ــا قــیــامــت ــ ــه مـــبـــاد ت ــ ک یــــــارب 
سرگشته کسی چو من در این باغ

مشک نکهت  کنار  به  گل  هر 
پیداست مگر ختن در این باغ؟

ــم تمـــــــــام مـــــــا مـــســـافـــر ــ ــت ــ ــس ــ ه
ایــن باغ نــبــود وطــن در  را  کــس 
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زمـــانـــه ــــک  ی درآی  ــوه  ــلـ جـ در 
بــاغ ایـــن  در  ــن  ســ‌مت ــر  ــب دل ای 

ویـــت ر ز شــــرم  گـــل  و  لالــــه  تـــا 
باغ ایــن  در  کفن  خــود  ز  سازند 

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

مشرف جــهــان  شـــده  ــو  ت از  ای 
نــور جــان مشرف ز  چــون جسم 

تــو قــــامــــت  و  ســـــــر ســـــایـــــهٔ  از 
ــان مــشــرف ــتـ ــل‌سـ گـ ســـرتـــاســـرِ 

ــور ــنـ مـ دلی  هــــــر  تــــــو  یــــــــاد  از 
بــــان مــشــرف ــر ز از مــــدح تـــو هـ

خـــود ــع  ــ ــال ــ ط ز  بــــــود  نــــــاز  در 
ــو بــاغــبــان مــشــرف ــد ز تـ ــا شـ تـ

ــرد، لیکن ــب ن نــشــان  ــو  ت از  کــس 
نــشــان مشرف یــکــی  ز  هــرکــس 
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فــگــارم دلِ  ــو  تـ ــم  غـ از  هــســت 
ز مــهــمــان مشرف چـــون خــانــه 

ــم خــنــجــر تو ــ ــه ز زخ کـ ــم  ــواهـ خـ
گــــــــردد تـــــن نــــــاتــــــوان مـــشـــرف

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

ــر نــظــر مــوافــق ــو بـــه هـ حــســن تـ
ــر مــوافــق ــه چـــشـــمِ تـ ــو بـ مــهــر تـ

ی آبـــــــدار و  ــا  ــفـ صـ و  نـــــور  در 
ــوافـــق ــر مـ ــهـ گـ رخــــســــار تــــو بــــا 

احسان و  عطا  و  کــرم  و  لطف 
ــه‌ســر مــوافــق بـــا خــــوی تـــو ســر‌ب

ــاســب مــن را  ــاج  ــ ــ ت تــــو  اقــــبــــال 
کـــمـــر مـــوافـــق ــو  ــ ــا دولــــــــت تـ ــ بـ

ــل رخـــــت شــنــاســا ــ گ ــه  ــ شـــبـــم ب
ــق ــوافــ بـــــا نخـــــل قـــــــدت ثمـــــر مــ
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بــا خــامــهٔ مــا ســخــن هــم آغــوش
ــو شـــکـــر مـــوافـــق ــ ــا طـــوطـــی ت ــ ب

دایم الهــــــــــی  بخـــــتـــــت  بـــــــــــــادا 
مــــوافــــق ســـــ‌مبـــــر  دلـــــبـــــر  ای 

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

مُشک افسر  م 
ّ
مسل تــو  بــا  شــد 

ــاه لــشــکــر مُــشــک زلـــف تـــو ســی

خیزد کــه  شبنمی  تــو  وی  ر از 
هر قطره از آن چو ساغر مشک

وی ــرا بـــه صــفــحــهٔ ر ــ بــنــوشــتــه ت
مشک محضر  شکسته  خط  با 

ــــش ــور تـــــــو آتـ ــ ــ ــن ــ ــ رخـــــــســـــــار م
تــو سمــنــدر مشک بــر رخ  خــط 

ــو عـــاشـــقـــان را ــ ــم ت ــ وی خ ابــــــــر
تیغی‌ست که پر ز جوهر مشک



214 | شهید عشق

ــانـــت دهـ تــــو  وی  ر ــنـــت  جـ بــــر 
پیداست چو حوض کوثر مشک

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

گــل ــو  ــ ت ــفـــای  بـــاصـ ــرهٔ  ــهــ چــ ای 
گــل ــای تــــو  ــ ــب ــ ، ق پـــیـــراهـــن تـــــو

ــه دســــت خــویــشــن را ــتـ ــرداشـ بـ
گل ــو  تـ ــرای  ــ بـ از  ســحــر  ــر  هـ در 

اقرار خویش  نقص  به  کرده  خود 
گل ــو  ت ــای  ــن آش ــد  ــه ش ک ی  وز ر

که داشت پنهان ی  ر آن مشت ز
ــل گ تــــــو  ونمـــــــــــای  ر بــــــه  آورد 

کــشــد چــو سرمه بــا مــیــل صــبــا 
گل ــای تــو  ک پـ ــا ــده ز خـ ــ بــر دی

ق بــه رخ چــو شبنم گــل‌کــرده عــر
گل تو  حیای  از  گل  رشــک  ای 
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بـــــازار وی  ر بــــه  ــر  مـــگـ وز  امــــــــر
گل ون شـــده پــیــشــوای تـــو  بـــیـــر

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

تــبــســم ــن  ــ ــرم ــ خ ــو  ــ تـ لـــعـــل  ای 
ــبــســم ت گـــلـــشـــن  ــو  ــ ــ ت ز  عـــــــالم 

قــیــامــت تـــا  ــتـــاب  عـ از دســــت 
تــبــســم دامـــــــن  و  ــن  ــ مـ دســــــت 

ــزه مـــــژگـــــان تـــــو آشـــــنـــــای غـــمـ
ــو دشمـــــــــن تـــبـــســـم ــ ــ وی تـ ابـــــــــــــر

ــا ــ ــاش ــ قــــــــــدّ تــــــــو قـــــیـــــامـــــت تم
حُــــســــن تـــــو نـــشـــیـــمـــن تــبــســم

خــســتــه نــــــاتــــــوان  دل  خـــــــون 
ــم ــس ــب گـــــــــردن ت افـــــــتـــــــاده بــــــه 

کشیدن کــس  ــتــوان بــه خــیــال  ن
تــبــســم وغـــــــن  ر ــو  ــ تـ یــــــگ  ر از 
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ــی ســـامـــت ــ ــ هــــرگــــز نــــبــــرد دمـ
تــبــســم ن  رهـــــــز کــــف  از  ــان  ــ ــ ج

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

گــلــســتــان ونـــــق  ر تـــو  وی  ر ای 
ــن ز تـــو ظــلــمــت زمــســتــان ــ وش ر

گــــل تـــوســـت تــــــازه و تــر بـــــرگ 
زمستان هــم  و  فــصــل بهـــار  هــم 

ک مثل تو به عقل و فهم و ادرا
ــن دبــســتــان ــ ای نـــبـــود در  طــفــی 

نـــــــاوک تــو ز  ــهٔ مــــا  ــنـ ــیـ شــــد سـ
ــان ــت ــس ــی ن ــن  ــ ــازنـ ــ نـ دلــــبــــر  ای 

است اسیر  تو  زلف  کف  در  دل 
ــان ــتـ ــرسـ ــافـ کـ افــــــتــــــاده مــــیــــان 

ــوشــم ن ــا  ــ ت ــو  ــ ت ــب  ــ ل از وصـــــف 
شکّرستان صفحه  ــن  دامـ شــد 
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گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

تــو بــــــــاده ســــاغــــر  ز  بـــــــاد  پـــــر 
ــو ت ــر  ــ کـ ــا ــ چـ و  غـــــــام  اقـــــبـــــال 

گل ای  همیشه  جــهــان  بــه  ــادا  بـ
تــو ــر  ــ ــکّ شــ ــل  ــعـ لـ دو  ســــیــــراب 

جیب و بغلت شده پر از مشک
تــو ــر  ــ ــب ــ ــن عــ ســـــیـــــاه  زلــــــــف  از 

ی نخــیــز کــــس  ــان  ــغـ فـ ز  ــا  جــ از 
گـــشـــتـــه لـــشـــکـــر تــو تمـــکـــن تــــو 

ــو ای شــه ــ ت ــدهٔ  ــ ــن ــ ب ــدهٔ  ــ ــن ــ ب ــن  مــ
شـــــاهـــــان همـــــه‌انـــــد بـــــنـــــدهٔ تــو

را مـــیـــان  ــران مــکــن  ــ گـ تـــیـــغ،  از 
ــجــر تــو ــو هـــســـت خــن ــ ــان ت ــ ــژگ مــ

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 
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اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

کشیده جـــان  بـــه  تـــرا  زخـــم  دل 
کــشــیــده ــان  ــهـ جـ ــه  همــ ــو  ــ ت داغ 

ــا پ ــر ب اســـــت  دایم  تــــو  مــــژگــــان 
کــشــیــده ــان  بـــر ســیــنــهٔ مـــا نـــشـ

ــو تـ جـــــــــــــدایی  بـــــــــادیـــــــــهٔ  در 
کــشــیــده بـــــان  ز تــشــنــگــی‌ام  از 

گــذشــتــه ــو  ــ ــاه ت ــگـ ــه نـ ــ ک ــا  ــرجـ هـ
کــشــیــده پَـــرکـــال‌صـــفـــت نـــشـــان 

کــســی بــه عــالم ــبــود  ــون مــن ن چـ
کــشــیــده ــان  ــهـ ــم جـ ــور و ســ ــ جـ

ــز ــرهــی پ بــــه  دوا  ــود  ــشــ ــ ن ــز  ــ ــرگ هــ
کشیده ایــن زخــم بــه اســتــخــوان 

گــشــاده ــــگ تـــو چـــو ارغــــــوان  رن
کشیده کــمــان  وی تــو چـــون  ــر ــ اب

ویــت ر عشق  ز  شــب  همــه  بلبل 
کشیده فغان  صــد  و  ناله  صــد 



ندهابترجیع‏ | 219

را غـــمـــت  ون  ــر ــ ــ ب نـــکـــم  دل  از 
کشیده؟ میهمان  کــه  خــانــه  از 

گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ

ی دار ــه  خــزان دوصـــد  حــســن  از 
ی دار ــه  ــانـ ــشـ نـ پـــادشـــهـــی  بــــر 

کس از تو نشان چگونه جوید؟
ی دار آشـــیـــانـــه  ــلـــک  فـ ق  فـــــر

پـــهـــان الــــتــــفــــات  پــــــــــردهٔ  در 
ی دار زمـــــانـــــه  ســـــم  و  جــــــور 

تــو بــه مــا عیان است ی  بی‌مــهــر
ی؟ ــرا بهــانــه دار تــو چـ چــنــدیــن 

تــوســن چـــرخ هــســت راهــت زان 
ی دار ــــه  ــان ــ ی ــاز ــ ت ــو  ــ ت ــت  ــ بخ ــز  ــ ک

ی صد هم‌چو من از جفا و خوار
ی دار ــه  ــ ــان ــ ــت آســ ــه  ــ بـ افـــــتـــــاده 
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گـــاه آ تـــو  نـــی  از قــیــمــت خــــود 
کـــه تـــراســـت حـــاش‌للّه حُـــســـی 

اســــی رحمـــــــت  ابـــــــر  ز  بــــــــــارانی 
ــاغ دولــــــت اســـی ــ گـــل‌دســـتـــهٔ بـ



مخمس‏‌ها
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کنعانیم ما در نگارستان تهمت ماه 

1

مــا ــنـــعـــانـــم  کـ مــــــاه  ــت  ــمـ تهـ ــان  ــ ــت ــارســ ــــگــ ن در 
ــاه بی‌گــــنــــاهــــی‌هــــا بـــــه زنــــــدانــــــم مــا ــ ــنـ ــ گـ کـــــز 
مــا ــم  ــانـ جـ از  ســـیـــر  و  تـــیـــغ  آب  از  ــنـــه‌ایم  تـــشـ
تــو مــهــمــانــم ما ــوان  بــر خــ ــرخ  وز ای چـ ر چــنــد 

مــا گــلــســتــانــم  در  نـــســـم صـــبـــگـــاهـــی  چـــــون 
ــه لب بـ ــانی  ــ ج ــده  ــ آمـ و  ی‌ر ــر ــ ــ پ ای  را  ــا  مـ ــو  ــ بی‌ت
احـــــوال عجب بـــه  پــرغــم  پـــرخـــون، دل  ســیــنــهٔ 
طلب راه  در  کــــرده  گـــم  ســـر  و  پـــا  ذره  هــم‌چــو 
شب و  وز  ر ــوادث  حـ و  ــاد  ب از  ــرخ  چ ــر  ی ز گشته 

ــم ما ــ ــان یـــــرِ دامــ مــضــطــرب هـــم‌چـــون چـــــراغ ز
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بی‌رُخت بر دیده یک‌سان می‌نماید خوب و زشت
کنشت و  کــلــیــســا  و  دیـــر  و  کــعــبــه  و  ــاه  ــق خــان
ز خشت را  گــوهــر  و  لــعــل  ــردن  ــ ک نــتــوانــم  ق  ــر فـ
بهشت و  ــور  حـ و  جــنــت  وی  ز آر را  مــا  نــیــســت 

مــا خـــــوبـــــانـــــم  وی  ر وی  ز آر در   
ً
دایمــــــــــــا

عــبــث ــا  ــ ــن رعــ گــــل  تمــــاشــــای  گـــلـــشـــن  دل  در 
عــبــث صــــحــــرا  دل  ســـیـــر  ــن  ــ ــازنـ ــ نـ ــار  ــ ــگـ ــ بی‌نـ
عــبــث جـــــهـــــان‌آرا  مــــــاهِ  بی‌رخِ  بـــاشـــد  هـــرچـــه 
ــا عــبــث ــ ــرت بی‌جـ ــکـ ــرف فـ ــ کــــــردیم صـ ــی  ــ ــدگ ــ زن

ــم ما ــان ــغ اف و  آه  ــا  بـ و  ــا حــســرت  بـ زمــــان  ــن  ایــ
خــرج ــردیم  ــ کـ جـــاهـــی  در  بــه‌ســر  ســر را  ــی  ــدگـ زنـ
ــرج خ کـــــردیم  بـــاطـــی  خـــیـــال  در  را  خــــود  ــر  ــم ع
خـــرج کــــــردیم  نـــاقـــابـــی  هــــر  بــــه  را  دل  گـــوهـــر 
ــردیم خــرج ــ ک نــقــد عــمــر خــویــش در بی‌حــاصــی 

ــا م ــم  ــ ــانـ ــ ــکـ ــ امـ بــــــــــــازار  در  وز  امــــــــــــر بی‌نــــــــــوا 
صبح ناشاد  دل  پرخون  رُخــت  شــوق  از  هست 
بــیــداد صبح ک از دســـت غــمــت پــیــراهــن  ــا چـ
صبح وراد 

َ
ا گــل  وی  ر مـــدح  هــســت  را  بــلــبــان 

صبح ــاد  ب و  نسیم  از  مــا  دل  گــل  چــون  بشکند 
ــم ما ــان ــســت غــنــچــهٔ لــب‌بــســتــهٔ ایــــن بــــاغ و ب

ــع بـــه رخ ــرق ــرا! ســیــمــ‌نعــذارا! مــی‌کــشــی ب ــبـ دلـ
ــرقــع بـــه رخ ــارا! مــی‌کــشــی ب ــکـ ــردم‌شـ چــابــک مـ
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ــدانم از چـــه یــــارا مــی‌کــشــی بــرقــع بـــه رخ ــی‌نـ مـ
ــه رخ ــ ب ــع  ــرقـ بـ ــارا مـــی‌کـــشـــی  ــگــ ــ ن ــا  ــاه مــ ــگـ نـ از 

ــم آخـــــر مــســلــمــانــم مــا ــت ــس ــی ــا ن ــرســ ــ ــر و ت ــبـ گـ
گشته‌اند شــیــدا  شــوخ  ای  تــو  ســـودای  از  خلق 
گشته‌اند باده‌پیما  چشمت  شــوق  از  زاهـــدان 
گشته‌اند وپــا  بی‌ســر ذره  چــو  یــک  هــر  طلب  در 
گشته‌اند شــیــدا  و  مجــنــون  ــو  ت عــشــق  از  عــالمــی 

ــر در بـــیـــابـــانـــم مــا ــان ســ ــهـ ــدر جـ ــ ــ ــه همــــن ان ــ ن
جغد هــم‌چــو  دایم  بــرگــشــتــه  طــالــع  از  غــمــم  در 
از غمت ای جان به خون آغشته دایم هم‌چو جغد
جغد هــم‌چــو  دایم  رشــتــه  محــبــت  از  ــا  پ ــر  ب بسته 
جغد هــم‌چــو  دایم  ســرگــشــتــه  ویـــرانـــه‌هـــا  درِ  بـــر 

ما جـــانـــم  جـــوهـــر  آن  جــســن  در  شـــب  و  وز  ر
بـــرآر جَـــیـــب خــــود  ز  نــــازجــــولان ســـر  نـــگـــار  ای 
بــرآر ــود  جَــیــب خـ ز  یــــای عــرفــان ســر  در درِ  ای 
برآر ز جَیب خود  از تو دل و جان سر  ای خراب 
آخــر ای خــورشــیــد تــابــان ســر ز جَــیــب خــود بــرآر

مــا رخــــشــــانــــم  وی  ر انــــتــــظــــار  شـــــد  مـــــــدتی 
ناز بــالای  نیست قــدّی در جهان ای مه به این 
نــاز رعـــنـــای  قــامــت  زان  ــردی خــجــل  ــ ک را  و  ســـر
نار ی‌هــای  بی‌نــیــاز ــن  ی ز می‌تپد  ــون  خ در  عجز 
ــاز ــای ن ــن ــغ ــت گـــر بـــه دســــت تـــو بــــود شمــشــیــر اس

ــم ما ــدان ــون جــگــر هـــم‌چـــو شــهــی ــ غـــرقـــه در خ
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قــفــس بـــنـــد  در  ــزار  ــ ــل ــ گ ی  دور از  ــه‌ایم  ــتـ ــشـ گـ
ــار پــیــونــد قفس ــ ــر ت ــا هـ گــشــتــه بـ ــان  ــهٔ جــ ــتـ رشـ
نــیــک خــرســنــد قفس کـــنـــون  ا نـــاچـــار  بـــود  دل 
قفس بند  در  اســت  وم  محــر که  مرغی  آن  هم‌چو 

مــا نـــــالانـــــم  گــــــردنــــــده  ــد  ــبـ ــنـ گـ ــن  ــ ــ ایـ ــهِ  ــ ــ تـ در 
یم ســـــــودای لــبــش ــر نمــــی‌ســــاز ون از ســ ــر ــ ــ ب ــا  مــ
ــای لبش ــ پ و ــر مـــی‌زنـــم هــرلحــظــه بـــوســـه بـــر ســ
لبش گــویــای  بــوی  از  شکر  و  شهد  می‌چکد 
لــبــش ــای  ــ ــن ــ تم در  وزگــــــــــــاران  ر ــان  ــشــ ــ ی ــر ــ پ مــــا 

ما حــیــوانــم  آب  و‌  خــضــر  آب  از  ســیــرچــشــم 
الـــغـــرض ــان  ــبـ یـ ــر یـــــار غـ ــان  بـ ــر ــهـ مـ نـــگـــار  ای 
الغرض احسان  و  حسن  با  همه  پا  تا  سر  ز  ای 
ــان الــغــرض ــاب ــایی رخـــت خــورشــیــد ت یــب ــه ز ای ب
الـــغـــرض و خــــرامــــان  بـــاشـــم ای ســـــر هـــرکـــجـــا 

مــا یـــبـــانـــم  گـــر و  دســــــت  را  ایــــــــام  کـــلـــفَـــت 
خط و  پُــرخــال‌‌  رخ  زان  حــیــرت  نــگــارســتــان  در 
خط و  ــال  ــرخـ پُـ رخ  زان  ــت  ــف ال بهــارســتــان  در 
خط و  پُــرخــال  رخ  زان  صنعت  ــوان  دیـ خــط  بــا 
خط و  پُـــرخـــال  رخ  زان  محــبــت  دبــســتــان  در 

ما مــی‌خــوانــم  بشکسته  خــط  مــدت‌هــا  هست 
حظ چـــه  را  مـــا  جــهــان  در  ارغـــــوانی  ــراب  ــ ش از 
را چــه حظ کــامــرانی در جــهــان مــا  نــشــاط و  از 
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را چــه حظ یـــار جـــانی در جــهــان مــا  ــال  از وصـ
حظ ــه  چـ را  ــا  مـ جـــهـــان  در  ــــدگــــانی  زن ــار  ــ به از 

ق‌جــــولانــــم مــا ــن، بــــر ــ ــدرف ــ ــن ــ ــه انـــــــدر ت ــ ــــس‌ک ب
داغ ســیــنــه  در  را  لالـــه  ــشـــ‌نات  آتـ وی  ر ز  ای 
کـــف ایـــاغ ــس انــــدر بـــاغ بهـــر چــشــم تـــو بـــر  ــرگ ن
ســـراغ دارم  او  ــوی  ــ ب گــلــشــن  و  ــاغ  ــ ب مــیــان  در 
ــا صــد چــراغ مــی‌شــوم در ظــلــمــت‌آبــاد جــهــان ب

مــا ــم  ــ ــانـ ــ کـ ــر  ــ ــوهـ ــ گـ آن  ــن  ــســ جــ تـــــــاش  در 
مصاف وز  ر در  وی  ــه‌ر ــ م ای  مــژگــانــت  خنجر 
شکاف کـــرده  ســنــان  از  بیش  ــرا  ت ــدای  اعـ قلب 
مــعــاف دارد  تـــــرا  آفـــــت  ــه  ــ هم از  تـــعـــالی  ــق  ــ ح
از غلاف تیغ  کشد  ی  و خار بر سر ما هر خس 

ــرانـــم مــا ــیـ ــیـــابـــان ســـخـــت حـ ــن بـ ــ ــان ایـ ــیـ در مـ
فـــراق انــــــدوه  ز  و  هــجــر  غـــم  از  و  ی‌ر پــــــر ای 
ــراق ــ فـ انـــــــــدوه  ز  احـــــــــزان  کـــلـــبـــهٔ  ون  در در 
گــــــــردان ز انــــــــدوه فــــراق گـــنـــبـــد  ــقـــف  یـــــر سـ ز
ــراق فـ ــدوه  ــ ــ ان ز  ــدان  ــ ــ زن ــاه مــصــر در  ــ هـــم‌چـــو م

مــا ــم  ــانـ یـ ــر گـ ــا چـــشـــم  ــ ب و  پُـــرحـــســـرت  دل  ــا  ــ ب
اشک چون لعل بدخشان گشته‌است از دست دل
دل دست  از  گشته‌است  حیران  و  محو  ما  دیــدهٔ 
تنگ‌ عالم هم‌چو زندان گشته‌است از دست دل
یشان گشته‌است از دست دل کی کو پر هم‌چو خا
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مــا ــم  ــانـ ــشـ یـ ــر پـ و  زار  دوســـــتـــــان  ای   
ً
دایمــــــــا

کــــرده‌ایم مـــا بـــه عـــالم جـــان خـــود را بـــر ســـر دل 
ــرده‌ایم ــ ک ی بــر ســر ســــودای مــشــکــل  ــاز ــت‌بـ دسـ
ــرده‌ایم ــ کـ بــســمــل  ــرغ  ــ م از  وی  ــر ــیـ پـ ــیــدن  ــپ ت در 
کــــــرده‌ایم ــل  ــاتـ تـــیـــغ قـ ــار  ــثـ نـ را  یـــن  ــان شـــیـــر ــ جـ

ــم مــا ــ ــان ــ ب ــر ــ ــر یــــــار ق ــ ــیـــک بهـ کـــشـــتـــه‌گـــشـــتـــه لـ
سخن خیل  گــذر  دارد  مــا  پیش  از  رنــگ‌رنــگ 
سخن ذیــــل  از  یم  نمـــــــی‌دار بـــر  را  خــــود  دســــت 
کــیــل سخن مـــی‌شـــود ســنــجــیــده در مـــیـــزان مـــا 
سخن مــیــل  ــر  گـ ا ی  دار ــدم  قـ یــک  ــه  نِـ پیشتر 

ــان ســـخـــن‌دانـــم مــا ــ ــن‌دان ــخــ ــن ســ ــ ــام ایـ ــ ــز تمـ ــ ک
ــا ز همـــت یــافــتــه ــافــتــه ایـــن‌جـ هـــرچـــه هـــرکـــس ی
ــت یـــافـــتـــه ــاعــ ــ ــن ــ یـــــــر دیــــــــــوار ق ی ز بی‌نــــــیــــــاز
ــه ــت ــاف ی محـــبـــت  از  را  خــــــدا  ــس  ــ ــرک ــ ه یـــافـــتـــه 
یافته رفــعــت  و  قــدر  ی  گوشه‌گیر از  خضر  آب 

مــا پـــهـــانـــم  خـــلـــق  چـــشـــم  ز  دایم  ســـبـــب  زان 
از بــــرای قــتــل مـــا خــنــجــر چـــه حـــیـــران مــی‌کــی
هــردمــی لــعــل لــب خـــود را چــه خــنــدان می‌کنی
یــشــان مــی‌کــی؟ ــرا ایـــن‌ســـان پــر ــا را چـ خــاطــر م
پــهــان مــی‌کــی؟ مــا چــه  نــگــاه  از  را  وی خـــود  ر

مــا ــم  ــ ــانـ ــ دامـ ک  پـــــا ــبـــم  شـ ز  ــل  ــ گ ای  ــا  ــ ــاره ــ ب
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ترا هر مقصدی آید به دل اندر برت باشد

2

ــه دل انـــدر بـــرت باشد آیـــد ب تـــرا هــر مــقــصــدی 
کـــاه و افـــســـرت بــاشــد یــر شــوکــت شــاهــی  ســر
باشد محشرت  سایبان  احــســان  و  جــود  و  سخا 
الهــــی دولــــت و اقـــبـــال و طــالــع یـــــاورت بــاشــد

ــوانی ســـایـــه‌افـــگـــن بـــر ســــرت بــاشــد ــوجــ ــ بهــــار ن
کــردی ی‌رخــســار خــوش  زمــانی طبع مــا را ای پــر
کــردی ــوش  خ بسیار  زدی  صیقل  را  آیینه  رخ 
کــردی خــوش  بیمار  دل  بـــودی،  دل  درد  طبیب 
کردی را یک زمــان ای یار خوش  ون ما  دل محــز
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باشد منظرت  عــالی  فـــردوس  و  ل  منز جنت  بــه 
ی نگاهی سوی من ای سر و سیمین‌بر نمی‌ساز
ی نمــی‌ســاز خنجر  دم  از  قتل  مــرا  ســیــرم  جــان  ز 
ی کـــوثـــر نمـــی‌ســـاز ــراب از ســرچــشــمــهٔ  ــیـ ــرا سـ ــ م
ی نمــی‌ســاز ــاور  بـ ذره‌ای  یــک  مــن  داغ  و  درد  ز 

باشد بــاورت  تا  گل  ک ســازم هم‌چو  یبان چا گر
ک کویت را! به چشم خویش سازم سرمه ای جان خا
یــــــت را و ز ــا قــیــامــت آر ــازم تـ ون نـــسـ ــر ــیـ ــر بـ ز سـ
خــــدا اصــــاح ســــازد انـــدکـــی تــنــدی خــویــت را
ویت را یم وصف ر چه سازم مدح خال و خط چه گو

باشد پیکرت  سراپا  مکنون  لولوی  هم‌چون  که 
مه ای  این  از  پیش  نمودی  آشنایی‌ها  هرکس  به 
ــس  ــ ــ ک ــا ــ ــ ن و  کـــــــــــس  هـــــــــــر  از  ســـــــخـــــــن 
مـــه ای  ایـــــــــــن  از  پــــــیــــــش  شــــــنــــــیــــــدی 
کلفت از دل‌ها زدودی پیش از این ای مه غبار 
بودی پیش از این ای مه دل از هر عاشق شیدا ر

ــایی بهــــتــــرت بـــاشـــد ــ ــنـ ــ ــا نمــــــایی آشـ ــ ــا مـ ــ گــــــر بـ ا
یم؟ گـــو ی یـــا حـــورعـــن  گـــل یـــا پـــر تـــرا یـــا مـــاه یـــا 
یم گــو وح‌الامـــــــن  ــرا ر ــ ــوبی ت ــن خــ ــ ــه ای نمـــــی‌دانم بـ
یم گو چــن  آهـــوی  نــافــهٔ  مشک‌بویت  جعد  دو 
یم گــو ــایی‌ات نــگــن  ــ ب ــر ــ ــوانم ســلــیــمــان، دل ــ تـــرا خ

بــاشــد ک درت  ــا ــ ــدهٔ خ ــنـ بـ ــالم  ــ ــان ع ــاهـ ــه شـ همـ
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نمی‌خواهی؟ گــل  ای  مگر  را  گلستان  تمــاشــای 
نمی‌خواهی؟ گل  ای  شکر  و  شهد  لذت  حضور 
ــی؟ ــواه ــی‌خ گـــل نم ــر ای  ثمـ ــا  نـــوجـــوانی‌هـ ز نخـــل 
ز من رخ می‌کنی پنهان مگر ای گل نمی‌خواهی _

ــل خــــــــوش‌خــــــــوان  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ کــــــــه چـــــــــــون مــــــــن بـ
بـــــــــاشـــــــــد؟ کــــــــــــــرت  چــــــــــــــا و  غــــــــــــــــــام 

گردیدم بیدار  گــران  خــواب  از  ویــت  ر دیــدم  چو 
گـــردیم ــار  گـــشـــادم چــشــم خـــود را انـــدکـــی هُــشــی
ــدم ــردی گ بــیــمــار  نـــازنـــن  تـــو مـــن ای  ز هـــجـــران 
گردیدم من از یک جرعهٔ مَی این‌چنین سرشار 

ــی تــا جــهــان بــاشــد ســراســر ســاغــرت باشد الهـ
آفت رسد  دلبر  ای  تنت یک موی  کاندر  آن  از 
آفــت ــد  از دم خــنــجــر رســ بـــدتـــر  ــار  ــ ب ــد  ــرا صـ مــ
آفــت رســــد  ســـر  درد  ز  تـــرســـم  را  تـــو  نــــام  گــــر  ا
بـــه چــشــم نـــازکـــت از ســخــی بــســتــر رســـد آفــت

باشد بسترت  هم‌چوشبنم  گــر  گــل  بــرگ  از  ســزد 
دارد آشـــنـــا  نـــگـــاه  غــــمــــزه‌آلــــودت  چـــشـــم  دو 
و آن‌قــــدر جـــوش صــفــا دارد ی‌ر ــذارت ای پــــر ــ عُ
دارد ــا  ــیـ حـ ــــت  ــای ــاشــ تمــ تــــــاب  از  ــه  ــنـ ــیـ آیـ رخ 
دارد ــا  ــ ــق ــ ب آب  نــــشــــهٔ  ــم  ــسـ ــبـ تـ انــــــــدر  ــــت  ــب ــ ل

ورت باشد ــر ــان‌پـ لـــبِ جـ لــعــل  همــه در حــســرت 
دیوان‌ها بی‌مهر  مه  ای  گفتگویت  از  اســت  پُــر 
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یبان‌ها ک است از داغت به هرجایی گر چو گل چا
یشان‌ها زلفت هرکسی دیده به خود خواب پر ز 
پیکان‌ها زخم  همیشه  خــورده  دل  به  مژگانت  ز 

باشد کــافــرت  چشم  خــم  ی  فتنه‌ساز و  فسون 
شد؟ خواهی  چه  کــردی  نظر  صرف  زندگی  تمام 
به این بی‌حاصلی عمری به سر کردی چه خواهی شد؟
کردی چه خواهی شد؟ ز دنیا جانب عقبا سفر 
شهیدی چون ازاین دنیا گذر کردی چه خواهی شد؟

ــرت بــاشــد ــ ــر فــــردا شــفــاعــت‌خــواه مـــژگـــانِ ت ــ گ ا



تصویرها
نگارهٔ برگه‏‌هایی از دیگر کتاب‏‌های مخدوم محمدرسول شهید مارملی
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« تألیف مخدوم شهید مارملی به دست‌خط خودش. برگه‌ای از کتاب »تفسیر
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« تألیف مخدوم شهید مارملی به دست‌خط خودش. برگه‌ای از کتاب »تفسیر
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برگه‌ای از کتاب »میراث و فقه« تألیف مخدوم شهید مارملی به دست‌خط خودش.
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برگه‌ای از »قرآن شریف« به تذهیب‌کاری و دست‌خط مخدوم شهید مارملی. این 

نسخه روی پارچه‌های ابریشمی با آب طلا تذهیب‌کاری شده است.
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